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 مؤلّف مقدمه

 د. مثلاً اینکه ما عصبیاسلام فقط با اخلاقِ ما کار ندارد بلکه با سبک زندگیِ ما نیز کار دار

شود(، اما اینکه چگونه  مزاج هستیم یا نه، جزء سبک زندگی نیست )بلکه به اخلاق مربوط می 

عصبانیت خود را ابراز کنیم جزء سبک زندگی است، مثلاً اینکه با ناسزا گفتن، فریاد زدن، 

ود. دین به  ششکستن ظروف و ... عصبانیت خود را بروز دهیم جزء سبک زندگی محسوب می

 سبک زندگی ما کار دارد.

دهد سبک زندگی در دین  ای از اشارۀ قرآن به سبک زندگی را مطرح کرد که نشان مینمونه 

)بر اساس زمان نزول( است یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا  چقدر اهمیت دارد. این عبارت قرآنی، اولین خطاب  

مربوط به یک سبک رفتاری است نه یک اخلاق و عقیده یا  یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اولین خطابِ 

علاقه، آن هم رفتاری که غیرعبادی و غیر حقوقی است و خداوند متعال اولاً آن را به عنوان  

   .دهد و ثانیاً به زیبایی و عدم زیباییِ آن توجه داردیک »سبک« مورد نقد قرار می

وجود دارد که تماماً در مدینه نازل شده است. گویا یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا خطاب  90در قرآن حدود 

                                                                  .به »جامعۀ« ایمانی است.                                        یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا خطابِ 

                            .گویند دلیلش این بود که حاکمیت دینی در مکه نبوده است.                         برخی علما می

 الذین یؤمنونبا خطاب به مؤمنون یا یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا فرمایند که معنای علامۀ طباطبایی می

خطابی است که دلالت بر احترام فوق العاده به گروهی از مؤمنین ذِینَ آمَنُوا  یا أَیُّهَا اَلَّ متفاوت است.  

ای دارد و هر کسی که ایمان دارد لذا این یک خطاب برجسته است و بار روانیِ مثبت ویژه

 .شودبیاورد را شامل نمی

آی مُردگان، خطاب خدا برای زندگی سعادتمندانه ی  ماتوایا أَیُّهَا اَلَّذِینَ خداوند خطاب نمی دهد 

قبل از مرگ است. در کتاب سعی کرده ام آیات قرآن را که مربوط به اهل ایمان می باشد، 

 مؤلّف : محمود زارع پورسبک زندگی مومنانه را با استفاده از کتب تفسیر بیان نمایم.    
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 )صلی الله علیه و آله(خطابهای خداوند به پیامیی              :      1بخش 

  محمدتوسط عبدالمطلب جد بزرگوارش،  )صلی الله علیه و آله(  پیامبر عظیم الشأن 

نام گرفت. محمد از تحمید گرفته شده و تحمید بالاتر از حمد است.  

از جانب  )صلی الله علیه و آله( اما پیامبر  . محمد یعنی فرو رفته در تمامی خوبیها 

، بلکه با القاب و اوصاف  گاه با اسم مورد خطاب واقع نشده  خداوند هیچ

 خاصی چون 
َ
 یا ا
ُّ
 ی
َ
ا ، سولالرَّ  ا ه

َ
ه
ُّ
ی
َ
 یا ا

َّ
ّ الن ا ، بیِ

َ
ه
ُّ
ی
َ
 المُ یا ا

َّ
ا  ،لمِّ ز

َ
ه
ُّ
ی
َ
 المُ یا ا

َّ
از آن   رثِ د

 با القابر همچون 
ی ت یاد کرده است و نب  مورد ستایش   یسو  طهحضی

 واقع شده است.  

ان، آنان را با اسم م ورد خطاب  این در حالی است که در مورد دیگر پیامبر

و... تنها در چهار مورد در جمله    یا موسی،  یا عیسی،  یا نوحقرار داده است:  

ی نام   و    2  ، محمد 40  ، احزاب144آورده شده، )آل عمران    محمدهای خبر

( از ایشان یاد کرده است.  6  )صف  احمد و یک مورد هم با عنوان    (29  فتح

تش را به نام نخوانده، بلکه با اوصاف و القاب بسیار خطاب   اینکه حضی

ف  قرار داده؛ به این دلیل است که زی ادبی اسماء و القاب دلیل بر علو شر

لت و علو مرتبه او   ی ی تا مقام و مبی و عظمت مسمی خواهد بود و همچنی 

ان ظاهر بفرماید   پیامبر
 . .                                   را بر باقی

ی می گویند که کتابر همراه   الف( خطاب پیامیی با رسول:  رسول به پیامبر

ی را می گویند که از جانب خدا خبر  داشته باشد، در مقابل ننر   که پیامبر
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  صلی الله علیه و آله  می دهد، هر چند کتابر با او نباشد. این نوع خطاب به پیامبر 

سولبا عنوان  ا الرَّ
َ
ه
ُّ
ی
َ
افت و   تنها دو  ا بار در قرآن آمده است که برای شر

مائده   67و  41این معنی در آیات  است.  صلی الله علیه و آله  بزرگداشت پیامبر 

افت و بزرگداشت تعلیم و تأدینر برای مؤمنان است   منظور شده و این شر

ت با نام است و با این که امر شده او  و متضمن نهی از خطاب آن حضی

 را با وصفش خطاب کنید، بعضی از اعراب این ادب را نگاه نمی داشتند  

 لذا آیه  دیا محمّ و می گفتند: 
 
 ع  جلا ت

 
 ول ب  س  الر   عاء  لوا د

 
 ین
 
 ک

 
 م ک
 
 عاء ب  د

 
 عض
 
. م ک

ی در    نازل شد. پس از این، دیگر هیچ کس او را با نام صدا نمی زد.  همچنی 

سولیا خطاب  ا الر  ه  یُّ
 
 ب   ا

 
 ل

 
 ا   ل  نز  غ ما ا

 
 ل

 
... گفته شده این خطاب  کب  ن ر  م   یک

و می خواهد حس مسئولیت را در پیامبر    صلی الله علیه و آله  خاصی است به پیامبر 

                                                                                                 . .                    بیشبی تحریک و اراده او را تقویت کند 

ی می گوید: چرا انبیای دیگر را با نام، مخاطب   ی نب  صاحب منهج الصادقی 

رسید او را به صفات کمال    صلی الله علیه و آله  می ساخت اما چون نوبت به پیامبر 

ا الرسول« پس این گونه خطاب کردن نشانه خطاب کرد؛ چون »یا ایه

یف است    تشر

: چون در این آیه سخن از تبلیغ است و مناسب ترین   علامه طباطبابی

در این مقام عنوان رسالت است با این عنوان   صلی الله علیه و آله القاب پیامبر 

 با  صلی الله علیه و آله ب( خطاب پیامیی   مورد خطاب قرار گرفته است. 
َ
ّ ن ننر   :  بی
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 باشد که  نبأصفت مشبهه از 
ی

ی که دارای فایده بزرگ است به معنی خبر

بار در قرآن آمده است که خداوند   43ننر  از آن علم حاصل شود. 

ش را  ّ بار با عنوان  13پیامبر بیِ
َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ی
َ
مورد مخاطب قرار داده است که  یا ا

ن ایشان را  این نوع خطاب، برای آن است تا به مؤمنان روش خطاب کرد

 یاد دهد. 

  در بسیاری از خطابهای قرآن به پیامبر  مقصود خداوند از خطابهای پیامیی 

نیست،    صلی الله علیه و آله  با این عنوان، مراد و مقصود شخص پیامبر   صلی الله علیه و آله

بلکه دیگرانند؛ چه مردم زمان پیامبر و چه آیندگان. به عنوان مثال، در  

ّ آیه اول احزاب:  بیِ
َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ی
َ
 یا ا

َّ
  وَ  اللَ  قِ ات

ُ
 الکافِ  ع  طِ لا ت

َ
.. اگرچه خطاب به  رین

است، ولی مقصود امت آن جناب و دستوری عام   صلی الله علیه و آله پیامبر 

 
ً
ا است؛ چون اولا

َ
ه
ُّ
ی
َ
مخصوص مواردی است که هدف جلب توجه   یا ا

ت بوده است    آن حضی
ی

 تقوا شلوحه زندگ
ً
عموم به مطلنر است و ثانیا

 و حاشا که اطاعت از کفار کرده باشد،  

این نیست که او در   صلی الله علیه و آله بنابراین مفهوم این دستورات به پیامبر 

شته، بلکه با این  مسأله تقوا و ترک اطاعت کافران و منافقان کوتاهی دا 

ی است   و از سوی    . بیانات از یک سو جنبه تأکید در مورد وظایف پیامبر

با افعال    صلی الله علیه و آله  دیگر، درسی برای مؤمنان. از این قبیل آیات که پیامبر 

ی مورد خطاب قرار گرفته، بسیار   مخاطب و یا ضمایر به صورت عتاب آمب 
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ت   است که می توان آنها را بیانگر مراقبت شدید خداوند از آن حضی

ی مخاطب قرآن و ابلاغ   . دانست البته نباید نادیده انگاشت که نخستی 

و برخی از این  است  صلی الله علیه و آله کننده آیات بر مردم )در همه جا( پیامبر 

، بر پیامبر خطاب شده است.  ی  برای ابلاغ و تبیی 
ً
 توبیخات صرفا

   و  آیه  
 
 ل
 
 ا    د اوخ   ق

 
 ل

 
 ا    و    یک

 
 لی
 
 م    ذین   ال

 
 بل  ن ق

 
از جمله آیابی است که خطاب    ...   ک

ی به پیامبر  شده و مفشان، نظرات مختلفی بیان   صلی الله علیه و آله عتاب آمب 

ی کافران      کرده اند.  ، مأیوس ساخیی برخی معتقدند، مراد از آن تهییج پیامبر

  و  و آگاه کردن امت به این حکم است و یا آیه 
 
  ا ی  م  ا

ی  بی
 
 غ
 
 ن

 
 م   ک

  ن 
 
  یطان  الش

 
 ن

 
 زغ

 
 
 ف

 
  صلی الله علیه و آله  ... که غالب مفشان این آیه را خطابر به پیامبر  الل  ذ ب  ع  است

                                                          .           شیطابی دانسته اند، در مقابله با غضب و وسوسه 

ان« در تفسب  آیه می گوید: با این که خطاب به رسول   ی اما صاحب »المب 

از این   خدا است، اما مراد امت پیامبر است، زیرا پیامبر معصوم است. 

با خطاب    صلی الله علیه و آله  اما پیامبر نوع خطابها در قرآن فراوان دیده می شود.  

لهابی همچون   مِّ
َّ
ا المُز

َ
ه
ُّ
ی
َ
ثِر ،یا ا

َّ
ا المُد

َ
ه
ُّ
ی
َ
هم مورد خطاب واقع شدند که    یا ا

ش دوسنی خدا را حس کند و   خداوند می خواسته با این خطابها، پیامبر

 . .                         سنگینی بار رسالت را احساس نکند 

  صلی الله علیه و آله   با وجود این موارد، خطابهای خدا به پیامبر   وتخطابهای متفا

تنها با اوصاف و عناوین پروردگار همراه نبوده است؛ گاهی پیامبر با صیغه 
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های مختلف افعال و انواع خطابها از جانب خداوند مورد خطاب واقع  

 شده است که عبارتند از: 

گفته شد، یا منظور بیان مطلنر  استعمال صیغه امر که بنابر آنچه  الف( 

   ضاخف    و    کلی بوده مثل آیه: 
 
   ناح  ما ج  ه  ل

ُّ
... که خطاب به پیامبر در مورد    ل  الذ

احسان به والدین است؛ در حالی که پیامبر پدر خود را ندیده و مادرش را  

ت تنها مأمور رساندن مطالب به   هم در کودگ از دست داده و یا حضی

ی بوده است مثل خطاب با واژه    مکلفی 
ُ
بار در قرآن تکرار شده    332که    لق

 .                 .                            است

    رأیاستعمال صیغه های مختلف فعل    ب(
ً
مرتبه    90)دیدن( است و جمعا

 بار با کلمه  36و مشتقات و افعال آن ) رأیپیامبر در قرآن با فعل 
َ
 ، ریت

َ
  و ل

 
َ
 مرتبه،  36 ریت

َ
 ا
َ
 ل

َ
 و  رأیبار، با  15 رَ م ت

َ
 رَ ا
َ
 ا

َ
 بار،  4 یت

َ
 ن

َّ
 رین

َ
 و  ک

َ
ریک

َ
بار و   20 ن

 یک مرتبه 
 
یناک

 
ا ر 
 
م  اللهو  ا

 
یک ب   .                                                 مورد خطاب واقع شده اند  ل 

.                          استعمال صیغه های مخاطب که نمونه هابی از آن بیان شد  ج(. 

  صلی الله علیه و آله  خطاب فرد با لفظ جمع که مخاطب اصلی آن پیامبر  د(. 

 است؛ هر چند جمع آورده شده: 
 
   سول  ا الر  ه  یُّ یا ا

 
  ن  لوا م  ک

 
 ...  بات  ی  الط

 
 ف
 
 ذ

 
م ره

 
 
مورد خطاب است؛ زیرا نه هیچ   صلی الله علیه و آله در این آیه پیامبر  م ه  ت  مر  قی غ

ی معاصر و نه بعد از  ی به لحاظ  پیامبر ت بوده است. همچنی  آن حضی

، خطابهای خداوند به پیامبر 
را می توان در سه دوره از   صلی الله علیه و آله  زمابی

للحاظ زمان تقسیم بندی کرد که خطابهابی همچون  مِّ
َّ
ا المُز

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا  ،یا ا

َ
ه
ُّ
ی
َ
یا ا



 

9 
 

ثِر
َّ
رسالت در مکه  به آغاز وخ مربوط است و دوره بعد ابتدای ابلاغ    المُد

، مبشر مورد خطاب قرار می   است که با القابر همچون نذیر، منذر، بشب 

کان و منکرین پیامبر  د، تا ذهن و قلب مشر و را آماده کند  صلی الله علیه و آله گب 

   سول  رَ سپس با 
َ
  و  بیر  مُ  ول  سُ رَ ، رسول الل، ریمک

َ
ّ ن مورد خطاب قرار می   بیِ

د و مرحله نهابی  در مدینه می  صلی الله علیه و آله خطابهای خداوند بر پیامبر گب 

ش را با القاب و صفات پسندیده   باشد که در این مرحله، خداوند پیامبر

 . است مورد خطاب قرار داده

 خطاب های خدا به اهل ایمان                      :  2بخش 

ی آیه ای که با عبارت وا  اولی 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
یا   بقره ١٠٤آغاز میشود آیه یا أ

لِیم  
َ
 أ
 
ذاب

َ
 ع
َ
ین کافِر 

ْ
رْنا وَ اِسْمَعُوا وَ لِل

ُ
ظ
ْ
ن
ُ
وا ا

ُ
ول
ُ
وا راعِنا وَ ق

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
   أ

وا  تحریم میباشد؟!  ٨و آخرین آن آیه 
ُ
وب
ُ
وا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
 یا أ

ً
ة
َ
وْب
َ
ِ ت
ّ
للّ
َ
 ا
َ
إِلَ

ا 
َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
ی مِن ر 

ْ
ج
َ
اتٍ ت

ّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ک
َ
خِل

ْ
د
ُ
مْ وَ ی

ُ
ئاتِک

ِّ
مْ سَی

ُ
ک
ْ
ن
َ
رَ ع

ِّ
ف
َ
ک
ُ
 ی
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ک
ُّ
سی رَب

َ
 ع
ً
صُوحا

َ
ن

سْعى
َ
مْ ی

ُ
ورُه

ُ
 ن
ُ
وا مَعَه

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
َّ وَ ا بیِ

َّ
لن
َ
ُ ا
ّ
للّ
َ
ی ا ز 

ْ
خ
ُ
وْمَ لا ی

َ
هارُ ی

ْ
ن
َ ْ
لْ
َ
دِیهِمْ وَ  ا

ْ
ی
َ
یرْ َ أ

َ
ب

 
ْ
ی
َ
دِیر  بِأ

َ
ءٍ ق ْ

َ
لِّ سَی

ُ
لى ک

َ
 ع
َ
ک
َّ
نا إِن

َ
فِرْ ل

ْ
ورَنا وَ اِغ

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا أ
َّ
 رَب
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 مانِهِمْ ی

وا شَوع می :است كه با خطاب آیه در قرآن کریم ۹۰
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
هَا ال

ُّ
ی
َ
شود و  یا أ

 . مستحب است انسان پس از شنیدن آن لبیک اللهم لبیک بگوید

ذِ 
َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
وا  یا أ

ُ
 آمَن

َ
خدا با تو صحبت کرده و کلامش  قرآن خطاب به تو است؛  ین

را بر پیغمبر فرو فرستاده و پیغمبر هم قرآن را به شما تحویل داده و گفته 

هابی است که خدا با شما زده است. خدا در این  ها حرف است که این 
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اسهابی که در قرآن هست، مثل  خطاب 
َّ
هَا الن

ُّ
ی
َ
وا  و    یا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
، دارد یا أ

خواهی جوابش  نمی کند. خوب، تو زند و به من و تو خطاب می حرف می 

؟ او در ماه مبارک رمضان با تو سخن گفته است، تو هم باید در  را بدهی

 ماه با او سخن بگوبی 
ی ( ؛همی    )آیت الله مجتنر تهرابی

هَا
ُّ
ي
َ
اس يا أ

ّ
ها ، خطاب به همۀ الن

ّ
مردمان )مسلمان و غیر مسلمان( است. يا اي

اس اعبُ 
ّ
 دوا رَ الن

ُ
ك
ّ
                                                                     .                                      م عبادت کنید پروردگارتان را ب

 خطابِ زيبا، گامی براى تأثیر گذارى پيام است

وا  
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
ت خطاب البيان می در حدينى از تفسب  مجمع یا أ

 
  خوانيم: لذ

وا 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
لدين بخواهند كه كند. اگر واسخنی روزه را آسان مییا أ

ا فرزندشان به سخنانشان گوش دهند، بايد آنان را زيبا صدا زنند. 
َ
ه
ُّ
ی
َ
یا أ

وا
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
لفظ ای  این شود که خداوند با : در برخی از آیات مشاهده می ا

به  ، برخی از مسایل را مورد خطاب قرار داده، آورده اید  ایمان کسانیکه 

ی را امر به معروف و نهی از منکر می فرماید. و  دنبال این خط اب مومنی 

وا  آیه با    ۹۰های مختلف که در  در سوره 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
اجرا یا عدم اجرای  یا أ

د می ی اوند متعال  سوال اینجاست که چرا خد  کند. برخی از امور را گوشر

ی و ایمان آورندگ را   مردم ان را مورد خطاب قرار میدهد، نه عموممومنی 

  یا ،که چرا نگفت )
َ
 ا
ُّ
  ا هَ ی

ّ
وا ، بلکه فرمود ای مردم  (اسالن

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
ای  یا أ

شاید جواب این باشد که خدای متعال افراد    کسابی که ایمان آورده اید.؟

با ایمان را در اجرای امور پسندیده مورد تاکید ویژه قرار داده است نه از  

http://jamealoloom.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/
http://jamealoloom.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/
http://jamealoloom.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/
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این باب است که نباید سایر مردم به آن بر توجه باشند، بلکه از این  

 جهت است که انتظار اجرای این موارد از سوی مؤمنان بیشبی است  

را برای همه     خطاب   برخی از مفشین   ساب  هستند؟یا ایها الذین آمنوا چه ک

ی آن را  دهند، عده اند نسبت می آنهابی که اسلام آورده ای از مفشان نب 

اند و دانند، تعبب  کردهبرای همه آنهابی که خود را عبد و بنده خدا می 

ی برخی از مفشان خطاب را به مؤمنان و ایمان آوردندگان به همه   همچنی 

ان یعت الهی را تبلیغ کردند عنوان کرده  پیامبر ی و شر    اند. که آئی 

ان آورده است که : لفظ    طباطبابی در تفسب    علامه ی وا  المب 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
مطلق ا

ایمان را تا   مانند اینکهاست، و در صورت وجود قرینه عمومیت دارند 

در رواینی از ابن عباس نقل شده است که    روز قیامت شامل میشود،

ی  یا ایها الذین آمنوا هرجا که قرآن از  سخن به میان آمده است، اولی 

ت امب  است؛ متاسفانه مردم قدر   فردی که خطاب آن است، حضی

مسیحیان را به شگفت  علیه السلام را نشناختند؛ مقامات علی علیه السلامعلی

دیوان شعر می گفتند ولی متاسفانه آورده است و حنی برای ایشان 

وا خطاب    .مسلمانان آنچنان که باید قدر او را ندانستند
 
ن ین  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  یُّ

 
هرجا    أ

وا مؤمنان به این خطاب و یا با جمله 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
اند، منظور  تعبب  شدها

 آهستند. تعبب  به لفظ صلی الله علیه و آله مؤمنان امت پیامبر 
َ
ذِین

َّ
ل
َ
وا ا

ُ
تعبب   مَن

مانه هاى قبل  ای است که این امت بدان مفتخر گردید. اما از امت محبی
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لى قوماز اسلام به کلمه 
َ
 ع

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مْ إِن

ُ
ت
ْ
ی
َ
 رَأ
َ
وْمِ أ

َ
ودٍ قالَ یا ق

ُ
وْمَ ه

َ
وْ ق
َ
وحٍ أ

ُ
وْمَ ن

َ
 ق

ةٍ 
َ
ن
ِّ
ی
َ
 و... یا به لفظ اصحاب:   ب

َ
ن
َ
ی
ْ
صْحابِ مَد

َ
تعبب  شده است. و در   وَ أ

یا  عبارت . اشائیل( کرده استتعبب  به )بنی  علیه السلام خصوص قوم موسی

وا 
 
ن ذین  آم 

َّ
ا ال ه  یُّ

 
در قرآن کریم در تمام موارد اشاره به مؤمنان واقعی ندارد؛   أ

این ادعا با توجه به موارد کاربرد آن در قرآن به خوبر قابل درک است.  

چرا که گاهی سفارش و دستور صادر می شود که به طور مثال این گونه 

 مومنانه را  اشید نه آن طور که گذشتگان بودند ب
ی

. یعنی ارائه سبک زندگ

برخی از مسلمانان را با   ات در آی ید نه این که پیش گرفته اید.  گب  میپیش 

کت در جهاد ش باز زدند، با  صلی الله علیه و آلهکه از دستور پیامبر این  برای شر

وا  تعبب   
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
خطاب کرده و مورد شزنش قرار داده که نشان از  یا أ

ایمان از واژگان تشکیکی است، از   وسعت مخاطبان این تعبب  دارد 

ی  شود؛ یعنی کسابی  را شامل می ترین مراتب ایمان تا بالاترین مرتبه آن  پایی 

ی باشد، تا بالاترین مرتبه اش  که از حداقل ایمان که همان اقرار به شهادتی 

د را که مؤمنان واقعی در عمل و عقیده باشند در بر می این،  بنابر . گب 

ا ا خطاب  ه  یُّ
 
وا یا أ

 
ن ذین  آم 

َّ
 در مورد مؤمنان واقعی نیست،  ل

ً
در قرآن لزوما

ی این   . بلکه در آیات زیادی، اشاره به مسلمانان عادی دارد  همچنی 

، بلکه همه ایمان   ها مخصوص به مردم یک عض نیستخطاب 

 . شود آورندگان را تا روز قیامت به یک نحو شامل می 
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 :             3بخش  
ی

 مومنانه بر اساس آیات قرآنسبک زندگ

، به حقیقت دین نزدیک 
ی

. شود تر میبشر امروز با طرح بحث سبک زندگ

ها  دینمنطق دین ما به قدری جامعیت دارد که امکان گفتگوی علمی با بر 

توانیم فقط اهداف  هم وجود دارد، الان در مقام گفتگوی عالمانه ما می 

یم و ملاک قرار د  و  . هیمدنیابی را در نظر بگب 
ی

دین در مورد سبک زندگ

 .                                            . جزئیات رفتار ظاهری ما هم نظر دارد 

رفتار ظاهری از منظر دین، اهمیت بسیاری دارد. دین فقط به اعتقادات  

                                           . .                       پردازد پردازد. دین فقط به تفکر و نگرش انسان نمی نمی 

توان در رفتار دید، ولی  اگر چه نتایج نگرش و اعتقاد را همیشه می     . 

ی اندیشه و اعتقاد تا رفتار انسان فاصله زیادی وجود دارد؛ دین،  چون بی 

ه راهنمابی  گذارد و در جزئیات هم به بیان احکام و ارائما را معطل نمی 

 اینطور نیست که دین یک توصیه کلی داشته باشد که باید   پردازد. می
ً
مثلا

توان محیط خانواده را  محیط خانواده گرم باشد و به اینکه چگونه می 

 گرم و صمیمی کرد، کاری نداشته باشد. 

دین جزئیابی را در مورد رعایت اخلاق و حقوق در محیط خانواده اعلام  

د ائمه اطهار)ع( بر رعایت آنها گاهی این سؤال را ایجاد  کند که تأکیمی

 توجه به این مسائل جزبی این قدر اهمیت دارد؟ می
ً
                                       کند که آیا واقعا

تفاوت ما با اندیشمندان غربر این است که آنها اهداف این دنیابی را   . 

، لذت، شکوفابی  دهند یعنی فقط سود بیشبی مدنظر قرار می 
، دوام، راحنی
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یم. ولی ما اهداف دنیابی و آخربی را با   استعداد و خلاقیت را در نظر بگب 

توان به  دهیم. هر کسی هر هدف لائیکی هم بیاورد، میهم مدنظر قرار می 

ی اهداف، بهبی از طرخ است   او ثابت کرد که طرح دین برای تحقق همی 

اند. دین ارزش خود  مختلف داشته های که اندیشمندان غربر در بخش 

 .   .                                      . دهد را اینجا نشان می 

فرماید:  ، میبا مخالفان را به ما توضیح داده خداوند متعال روش بحث

ک صحبت کنیم:  اکات و وجوه مشبی تاب   بیائید روی اشبی ک 
ْ
ل  ال

ْ
ه
 
لْ یا أ

 
ق

مْ 
 
ک
 
یْن نا و  ب 

 
یْن واءٍ ب  ةٍ س  م  ل 

 
لی ک وْا إ 

 
عال
 
ی  ۶۴ عمران)آل ت ی (. شما در دنیا چه چب 

بات میمی
 
 لذت جنسی با ث

ً
خواهید؟ خب ما به روش دین  خواهید؟ مثلا

اگر ما   توانید به لذت جنسی بهبی برسید. می  دهیم که چگونهتوضیح می 

از طریق مطالعات علوم اجتماعی و علوم تجربر به فواید حجاب برسیم،  

های اسلامی حجاب  دیگر نیازی نیست کسی بگوید به خاطر رعایت ارزش 

نی هم ش دین گذاشته شود و برخی که قبول ندارند، 
 
را رعایت کنید که من

 .  ن بدهند های منفی نشاالعمل عکس 

 
ی

(اهمیت سبک زندگ ی همراه   همامفردی به نام  )نهج البلاغه خطبه متقی 

ی علیبا عده  المؤمنی  مراجعه کرد. گفتند ما ( لیه السلام)عای به درب خانه امب 

ت فرمودند بگویید از دوستداران شما   از شیعیان شما هستیم. حضی

 هستیم نه از شیعیان شما. همام گفت شیعیان شما چه صفابی دارند؟  
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ت ابتدا قبول نمی  ی واقعی را بگویند،  حضی کنند که وصف شیعیان یا متقی 

روند. همام یکی  اما با اصرار همام، این مطلب را پذیرفته و به مسجد می 

نفر از آنها خط و ربط   ۴از زهاد ثمانیه )هشت زاهد( بوده است که 

نفری بوده که در ردیف اویس قربی   ۴اند ولی همام جزء درسنی نداشته

ت علی  های نهج  ترین خطبهیکی از اخلاقی   علیه السلام  مطرح بوده است. حضی

ی حال از بلندترین مباحث اخلاقی   در مجموعه روایات  البلاغه را که در عی 

کنند و همام تحت تأثب  این کلمات بلند  است را در جواب همام بیان می 

ت علی  سپارد. جان می  ی با این بیان که مواعظ رسا، اینگونه    علیه السلام  حضی نب 

ی  در دل مخاطبان خود اثر می  گذارد« در واقع جان دادن او را تحسی 

ی خطبه همام با این اهمیت و می فراز به   ۵عبارات بلند، در کند. همی 

 پرداخته
ی

ی سبک زندگ  . تبیی 

ی در این خطبه این است که به  ی وصف متقی    صواب سخناولی 

اب   گویند: می و  م  الص  ه 
 
ق ط 

ْ
ن  . م 

داخته، بلکه سبک سخن   ی نبر
عی سخن گفیی این عبارت به احکام شر

ی را درست و به  ی متقی 
  .داندجا می گفیی

ی این است که  ی صفت متقی  م  کنند )بر تن می  لباسی میانهدومی  ه  س  ب 
ْ
ل و  م 

 
 
اد ص  ت 

ْ
ق  استالا 

ی
  .( که لباس یکی از مصادیق مهم سبک زندگ

ع  ) است تواضعطریقه سلوک فرد متفی با مردم بر پایه  
 
اض و 

 
م  الت ه  ی 

ْ
ش (. و  م 
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ی نیست، ی این متقی 
بلکه تمام   متواضعانه رفتار کردن فقط در راه رفیی

 دهد. رفتارهای آنها را شکل می 

تواند در یک بحث روخ اخلاقی مطرح شود، اینجا از لزوم تواضع که می

  .کندکند، از رفتار و منش متواضعانه صحبت می صحبت نمی 

م   یْه 
 
ل   ع 

َّ
م  اللَّ ر  ا ح  م  مْ ع 

 
ه ار  بْص 

 
وا أ

ُّ
ض
 
چشم فرو  ؛ این عبارت که در مورد غ

عی هم مربوط است ولی به   بسی   از حرام است، اگر چه به احکام شر

  .رفتار ظاهری هم مربوط است

م   ه 
 
ع  ل اف 

 
م  الن

ْ
ل ع 
ْ
 ال

 
لی مْ ع  ه  اع  سْم 

 
وا أ

 
ف
 
ق ی به و  و  گوش   مطالب مفید. متقی 

  .سپارندمی

ت علی   بعد از اشاره به این موارد که به منش و رفتار   علیه السلام حضی

 فرمایند ظاهری مربوط است، می 
ْ
ت
 
ل زِّ
 
ی ن ذ 

َّ
ال
 
ء  ک

 
لَ ب 
ْ
  ال

مْ قی ه 
ْ
ن مْ م 

ه  س 
 
ف
ْ
ن
 
 أ
ْ
ت
 
ل زِّ
 
ن

اء
 
خ   الر 

در بلاء و رخاء، حال یکسابی ؛ روحیه آنها هم اینطور است که قی

 .دارند
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 اولیر  خطاب به اهل ایمان از سوره بقره و آخرین خطاب در سوره ممتحنه  

 کردن  جای مراعات داشی    عنایت

1 .  
 
ذاب

َ
 ع
َ
ين كافِر 

ْ
رْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِل

ُ
ظ
ْ
وا ان

ُ
ول
ُ
وا راعِنا وَ ق

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

لِيم  
َ
  ( 104)بقره  أ

  مگوئید اى مؤمنان، راعنا            چو در صحبت آیید با مصطف  

 تو اى مرسل حق، نظارت نما                      بگویید بلکه بر احوال ما

 عذابیست بر کافران دردناک                     نیوشید گفتار یزدان پاک

برخی از مسلمانان براى اينكه سخنان پيامبر را خوب درك كنند،  نکته ها 

 و رعايت حال آنان سخن بگويد. اين میدرخواست 
ت با تأبی  كردند كه آن حضی

نا می تقاضا را با كلمه ولی چون اين تعبب  در عرف يهود، نوعی دشنام . گفتند راع 

نا بگوييد:  شد، آيه نازل شد كه بجاىتلفی می رْناراع 
ُ
ظ
ْ
تا دشمن سوء استفاده  ان

ی آيه كه با خطاب: ». نكند  لی 
وايا اين او 

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وع میأ  شود. « شر

 پیام ها

ه به انعكاس حرف  -1 نا ...« ممكن است توج  وا راع 
 
ول
 
ق
 
ها داشته باشيد. »لا ت

ی در نظر داشته باشند  ت سخن بگويند، ولی بايد بازتاب آنرا نب                                        افرادى با حسن ني 

ى »راعنا« را عی« به معنی مهلت دادن است. ولی يهود كلمهى »ر راعنا« از ماده

.                    . گرفتند ى »الرعونة« كه به معنی كودبی و حماقت است، میاز ماده

از هر فرصنی كه بتواند   حنی  كلمات ما را زير نظر دارد و   دشمن، تمام حركات و    -2

به بزند. لا  خواهد بهره برده و می ناصری وا راع 
 
ول
 
ق
 
                                                            ..                           ت
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ى طرح و ارائه نحوه هاى مناسب، بيان سنجيده و اسلام، به انتخاب واژه  -3

رْنا 
 
ظ
ْ
وا ان

 
ول
 
ه دارد. و  ق                                                                                             . .                                      مطلب توج 

ی با بزرگان و   -4 م، ادب در گفتار رعايت شود  بايد در سخن گفیی
 
وا  معل

 
ول
 
ق
 
     لات

كنيم، بايد ابتدا خودمان در سخن میاگر ديگران را سفارش به مراعات ادب   -5

مانه است وا« خطاب محبی
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
      .با مردم، رعايت ادب را بكنيم. »يا أ

ى نهی می  -6 ی قی شود اگر از چب  ی  . شود، بهبی است جايگزين مناسب آن معر  اولی 

ری خطاب  »یا ایها الذین آمنوا« مربوط به یک سبک رفتاری است، آن هم رفتا

 آن را به عنوان یک 
ً
عبادی و غب  حقوقی است و خداوند متعال اولا که غب 

 به زیبابی و عدم زیبابی  آن توجه دارد »سبک« مورد نقد قرار می
ً
.  .     دهد و ثانیا

ی دستور می دهد با کلمۀ »راعنا« پیامبر را خطاب ندهند؟ چرا خداوند به مؤمنی 

شود )که سبک گفتار ک رفتار مربوط می برای اینکه معلوم شود این آیه به سب

ی بخسیر از سبک رفتار است( باید به تاری    خ مراجعه کنیم تا ببینیم شأن نزول  نب 

ی خودشان اصطلاخ داشتند در آن زمان یهودی  این آیه چه بوده است.  ها در بی 

ا به کسی بگویند  که در میان مردم مدینه رواج نداشته است و با طعنه و ناشی

اضاگر   کردند. از عبارت »راعنا« استفاده می»صبر کن«  ی  با حالت اعبی گفته آمب 

( این آیه نشان  شود  »آدم!« با اینکه این لفظ بدی نیست )یعنی تو آدم نیسنی

که مصداقی برای سبک )  دهد که خدا به جزئیات رفتاری در مصداق گفتار می

 محسوب می 
ی

ای اهانت دهد. پروردگار مهربان، ذره شود( چقدر اهمیت میزندگ

ام بگذار، مبادا به اولیاءالله را تحمل نمی کند. لذا در روایت دارد به همۀ مردم احبی

  مردم یک نفر از اولیای خدا باشد که تو او را نشناسی
ی . و به او بر   در بی  حرمنی کنی

امی نکنند. آمدند تا مردم بهشان بر یلی کوتاه میائمه خ  احبی
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 توسل به نماز و صیی 

2 .  
َ
ين ابِر 

َ مَعَ الصَّ
َّ
 اللّ

َّ
لاةِ إِن   وَ الصَّ

ْ
یی
وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
وا اسْت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
                                ( 153)بقره  يا أ

 یارى بجوئید باز              پس اى اهل ایمان به صیی و نماز 
ه
 از اللّ

 بود یاور صابران کردگار                      خداوند با صابران ست یار

ی سوره  نکته ها  اشائيل خوانديم كه خداوند به بنی   مشابه اين كلام الهی را در همی 

يد.  فرمود: در برابر ناملايمات و سخنی می  ها، از صبر و نماز كمك بگب 

ی به مسلمانان دستور داده میدر ا  ، ين آيه نب 
ی

شود تا در برابر حوادث سخت زندگ

 . .از صبر و نماز يارى بجويند. آرى، دردهاى يكسان، داروى يكسان لازم دارد

د و حوادث ناگوار، اگر متصل به  
 
 انسان  محدود، در ميان مشكلات متعد

ً
اصولً

شود. و انسان  مرتبط با  منكوب می قدرت نامحدود الهی نباشد، متلاسیر و 

بازد و براى او حوادث، بزرگ ها، خود را نمیخداوند، در حوادث و سخنی 

 نمايد.  نمی

ه می رود. هرچه پرواز خواند، به معراج میكسی كه نماز را با حضور قلب و با توج 

هاى آن معنوى او بيشبی باشد و بالاتر رود، دنيا و مشكلات آن و حنی  خوسیر 

                                                               .               .شودكوچكبی می

وا انسان، يا در نعمت بش می ر 
 
ك
ْ
، اش ی  

وبی ر 
 
ك
ْ
اذ
 
برد كه بايد به آيه قبل عمل كند؛ ف

ی و يا در سخنی بش می   لی 
ْ
بر
الص  وا ب 

 
ين ع 

 
                                                      برد كه بايد به اين آيه عمل كند؛ اسْت

فرمايد: با نمازگزاران است. زيرا نماز فرمايد: خدا با صابران است و نمیخداوند می

ی نياز  خوانيم: به صبر و پايدارى دارد. در روايات می نب 
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ت علی عليه السلام پيش می ت دو ركعت هرگاه كار سخنی براى حضی آمد حضی

ی عمل می نماز می ه را بوعلی سينا نب    .كردخواند. اين سب 

، مادر همه كمالات است؛  .صبر در جنگ، مايه شجاعت است              صبر

 .صبر از دنيا، نشانه زهد است       .صبر در برابر گناه، وسيله تقواست

ت است
 
صبر در عبادت، موجب طاعت، و صبر          .صبر در شهوت، سبب عف

رع است. شبهات، مايهدر     ى و 

 پیام ها

ل و  .1
 
ى  ايمان اگر همراه با عمل و توك    . دارد صبر و عبادت باشد، كاربرد بيشبی

لاة   .2
  و  الص 

ْ
بر
الص  وا ب 

 
ين ع 

 
 نماز اهرم است، بار نيست. اسْت

وا   هاى الهی هستندنماز، وسيله جلب حمايت  صبر و  .3
 
ين ع 

 
  ... اسْت

 
ن ين  إ  ر  اب 

ع  الص    م 
َّ
 اللَّ

مْ و  چه خداوند با هركس و  اگر  .4
 
ت
ْ
ن
 
يْن  ما ك

 
مْ أ
 
ك ع  و  م 

 
در هر جابی حضور دارد؛ ه

ت و يارى رسابی   لكن همراهی خدا با صابران، معناى خاصی  دارد و آن لطف، محب 

ين   ر  اب 
ع  الص    م 

َّ
 اللَّ

 
ن  خداوند به صابران است. إ 
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 شکر الهیروزی پاک و 

3 .  
ُ
اه
َّ
مْ إِي

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

َّ
رُوا لِلّ

ُ
ك
ْ
مْ وَ اش

ُ
ناك
ْ
ق
َ
باتِ ما رَز يِّ

َ
 ط

ْ
وا مِن

ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
ون

ُ
عْبُد

َ
  ( 172 بقره)  ت

 حلال
 
 عطابى که دادست آن ذوالجلال        خورید اهل ایمان ز رزق

 اگر می پرستید پروردگار              گر اخلاص دارید بر کردگار

 بگویید تنها خدا را سپاس            پس الطاف او را بدارید پاس

فرمايد:  از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل شده است كه خداوند می  نکته ها 

ا آنان غب  مرا می من مردم را خلق می ا پرستند. من به آنان روزى میكنم، ام  دهم، ام 

 نمايند. آنان شكر ديگرى را می

قرآن، هرگاه بنا دارد انسان را از كارى منع كند، ابتدا راههاى مباح آنرا مطرح كرده 

خواهد در آيات بعد، مردم را از يك كند. چون میو سپس موارد نهی را بيان می

، منع و نهی كند، در اين آيه راههاى حلال را بازگو نموده است  . شى خوردبی

راحلی دارد. گاهی با زبان است و گاهی با عمل. شكر واقعی آن است كه شكر م

 . راهی مضف شود كه خداوند مقرر نموده است ها درنعمت 

هاى طبيعی، بهره بردن مؤمنان است. در سه آيه هدف اصلی از آفرينش نعمت

ی است بخوريد. در اين آيه می : قبل فرمود  فرمايد: اى اى مردم! از آنچه در زمی 

 ام بخوريد.  هاى دلپسندى كه براى شما روزى كردهؤمنان! از نعمت م
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، رمزى باشد و آن اينكه هدف اصلی، رزق رسابی به شايد در اين اختلاف تعبب 

برند. همانگونه كه هدف میمؤمنان است، ولی ديگر مردم هم در كنار آنها بهره 

  هاى هرز و گرچه علفدرختان  ميوه است،   اصلی  باغبان از آبيارى، رشد گلها و 

 به نوابی می
ی ع خاصی  است. از  .رسندتيغها نب 

 
شايد بتوان گفت كه از هركس توق

ع آن است كه پس از خوردن، دنبال گناه و وسوسه
 
ى، توق

 
هاى شيطان مردم عاد

يْطان  ولی از ا 
 
وات  الش

 
ط
 
وا خ ع  ب 

 
ت
 
وا ... و  لا ت

 
ل
 
اس  ك

 
ا الن ه  يُّ

 
هل ايمان و فساد نروند؛ يا أ

ع است كه پس از خوردن، به دنبال عمل صالح و شكرگزارى باشند. يا 
 
اين توق

 
ً
حا وا صال 

 
ل وا ... و  اعْم 

 
ل
 
ل  ك س  ا الرُّ ه  يُّ

 
وا و يا أ ر 

 
ك
ْ
وا ... و  اش

 
ل
 
وا ك

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
 أ

 پیام ها

بات  خودسازى و زهد و تقوا، منافابی با بهره  -1 ى از طي  بات  نداردگب  يِّ
 
نْ ط وا م 

 
ل
 
وا ك

 
ن  آم 

مه -2
 
يات مقد

 
 در مكتب اسلام، ماد

 
ون

 
د عْب 

 
وا، ت ر 

 
ك
ْ
وا، و  اش

 
ل
 
 ى معنويات است. ك

مْ  -3
 
ناك
ْ
ق
 
ز بات  ما ر  يِّ

 
ه دارد. ط  اسلام در تغذيه، به بهداشت توج 

 مردم و  -4
ی

ی زندگ عی نداشته باشيد  قبل از تأمی 
 
ت به آنان، توق وا   محب  ر 

 
ك
ْ
وا...و  اش

 
ل
 
  ك

ى خداپرسنی و توحيد ناب است. اگر انسان رزق را نتيجه فكر شكر، نشانه -5

ت، شمايه و اعتبارات خود بداند، براى خداوند سهمی  اقتصادى، تلاش، مديري 

اه   ي  مْ إ 
 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن   إ 

َّ
وا للَّ  ر 

 
ك
ْ
ونقايل نخواهد بود تا او را شكر كند. و  اش

 
د عْب 

 
  ت

 شك -6
 
ون

 
د عْب 

 
  ... ت

َّ
وا للَّ  ر 

 
ك
ْ
 ر، نمونه روشن عبادت است. و  اش

7-   
َّ
وا للَّ  ر 

 
ك
ْ
وا ... و  اش

 
ل
 
 شكر خداوند، واجب است. ك

   كند خداپرست، آنچه را خدا حلال شمرده، از پيش خود حرام نمی -8
ْ
ن وا ... إ 

 
ل
 
ك

 
 
ون

 
د عْب 

 
اه  ت ي  مْ إ 

 
ت
ْ
ن
 
 ك
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 قصاص مایه ی حیات

لىيا    . 4
ْ
ت
َ
ق
ْ
ي ال ِ
 
قِصاصُ ق

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
عَبْدِ   أ

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
رِّ وَ ال

ُ
ح
ْ
رُّ بِال

ُ
ح
ْ
ال

ب  
ْ
ن
ُ ْ
ب    وَ الْ

ْ
ن
ُ ْ
ْ   بِالْ ي

َ
خِيهِ سَی

َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
َ ل ي ِ
ف 
ُ
 ع
ْ
مَن

َ
سانٍ ف

ْ
يْهِ بِإِح

َ
داء  إِل

َ
مَعْرُوفِ وَ أ

ْ
 بِال
 
باع

ِّ
ات
َ
ء  ف

فِيف  مِ 
ْ
خ
َ
 ت
َ
دىذلِك

َ
ت
ْ
مَن  اع

َ
 ف
 
مَة

ْ
مْ وَ رَح

ُ
ك
ِّ
 رَب
ْ
لِيم   ن

َ
 أ
 
ذاب

َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
َ
 ذلِك

َ
عْد
َ
 178بقره   ب

 که دارید ایمان بر کردگار                    الا اهل باور به پروردگار

 چنیر  است حکم قصاص از خدا                چو قتلى دهد روى بهر جزا

 بود بنده را نیر  یک بنده بس                که آزاد کس را به آزاد کس

 تواب  که چوب قصاصش زب              در این حکم، زن را بجاى زب  

 ولَِّ دم از خون او درگذشت     به قاتل اگر حکم بخشش گذشت

د از او د دیت یا نگیر  چنیر  بخشسَی هست خوب و نکو              چه گیر

 دهد قاتل آن مال بی کم وکاست          ولَ دم از او اگر دیه خواست

 به خشنودى آن را نماید ادا               دهد آن دیه در کمال رضا

 بهر کار        که این حکم از سوى پروردگار
ی

 بود رحمت و سادگ

 هرآن کس بپیچید گردن از آن     پس از اینکه این حکم گشب  بیان 

اع                  به قاتل تعدى بدارد روا  ذابی الیم است او را ش 

شیخ طوسی« گوید: اين آيه درباره طايفه اى از اهل جاهليت نازل   :شأن نزول

خواستند از لحاظ قصاص بر  گرديده كه بر طائفه اى ديگر تفوق داشته اند و میی 
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ها تعدى و تجاوز نمايند به قسمی كه راصیی نبودند كه در قبال برده اى از خود آن

 . ها را قصاص كنند آنبرده اى از 

ها قصاص نمايند و در قبال زن، خواستند شخص آزادى را از ميان آن بلكه میی 

مردى از قبيله طرف مقابل خود را قصاص كنند و خداوند با نزول اين آيه آن  

 روش را نهی نمود

ى است. لذا به داستان  نکته ها   « به معناى پيگب  قصاص« از ريشه »قص 

ه« می  دار و بر در دنباله ى قتل تا مجازات قاتل را »قصاص«  بر »قص  گويند. پيگب 

د، در هر اجتماعی گاه و بيگاه قتلی صورت می  .گويند  گب 

ی حوادبى بايد طرح و برنامه  ى يك دين جامع و كامل همانند اسلام، در قبال چنی 

ی حوادث و  عادلانه و منطفی ارائه دهد كه بتواند جلوى ازدياد و   تكرار چنی 

ی جلوى انتقامهمچ  سوءاستفادهنی 
ً
د، تا قاتلان،  هاى نابجا و احيانا ها را بگب 

 . خون مظلوم به هدر نرود  جسور نشوند و 

ت قبل از اسلام، گاه به خاطر كشته شدن يك نفر، قبيله اى به خاك و در جاهلي 

افتاد. اسلام با طرخ كه در اين هاى طولابی به راه میشد و جنگخون كشيده می

ی و رعايت حدود و   آيه مطرح شده، هم حفاظت خون مردم و هم رضايت طرفی 

 اندازه را در نظر گرفته است. 

 
ه قانون قصاص، حكم الهی كه قابل عفو و اغماض نباشد، نيست، بلكه حفی 

 
البت

ی ديه و يا بدون آن، از حق  خود است براى صاحبان خون كه می توانند با گرفیی

  .نظر كنندصرف
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ت مطرح است؟ اگر قاتل مرد و مقتول زن  سؤال:  چرا در قانون قصاص، جنسي 

  كنند؟باشد، مرد را قصاص نمی

پاسخ: قتل زن و مرد، از نظر الهی و انسابی و كيفر اخروى يكسان است، لكن در 

آور خانه و قتل كيفر دنيوى فرق دارد و اين به خاطر آن است كه معمولا مرد نان

به اقتصادى ب اساس نوع است، نه موارد   ه خانواده است و قانون بر او سبب صری

البته مرد در برابر زن با پرداخت ما به  . آور باشد نادر كه ممكن است زبی نان 

  .شودالتفاوت ديه، قصاص می

 پیام ها

رِّ و   -1 ح 
ْ
ال  ب 

رُّ ح 
ْ
ه است ال  ... در قانون قصاص، اصول تساوى و عدالت مورد توج 

ت و   -2 يه  گويا اولياى قاطعي  خ 
 
نْ أ  م 

 
ه
 
ی  ل  
فی نْ ع  م 

 
عطوفت در كنار هم لازم است. ف

ون نمی   .رودمقتول، برادر قاتل هستند و قاتل، از مرز اسلام و اخوت بب 

ی    حقوق اسلامی، آميخته با اخلاق اسلامی است -3  
فی نْ ع  م 

 
صاص  ... ف ق 

ْ
م  ال

 
يْك
 
ل ب  ع  ت 

 
 ك

ين  راه را قصاص می  اسلام، نه مانند يهود تنها  -4 ت بهبی داند و نه همچون مسيحي 

می کند. بها و عفو را مطرح راه را عفو ، بلكه راههاى مختلفی مثل قصاص، خون

ی خون  -5                  بها، براى تربيت شماست. جواز عفو قاتل و تبديل قصاص به گرفیی

اعتدى عليه ...  تجاوز از حدود الهی و سوءاستفاده از آن ممنوع است. فمن  -6

يم   ل 
 
ذاب  أ  ع 

 
ه
 
ل
 
 ف

ن   -7
م 
 
يف  ... ف ف 

ْ
خ
 
 ت
 
ك اگر در قانوبی تخفيف قرار داديد، به آن پا بند بايستيد. ذل 

دى
 
 اعْت
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 روزه برای همه ی ادیان

5 . 
ْ
 مِن

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
لى
َ
تِبَ ع

ُ
ما ك

َ
يامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ يا أ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ق

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 (183)بقره   ت

 شده روزه واجب کنون بر شما                       الا اهل باور به یکتا خدا

 که بودند زین پیش اندر جهان  همان سان که بر سایر مؤمنان          

 بود آنکه گردید پرهیر کار  بشد واجب این امر از کردگار             

ی دارى از گناه است. بيشبی گناهان، از دو ريشه غضب و  تقوا، به معناى خويشیی

ند و روزه، جلوى تندىشهوت شچشمه می د و لذا  هاى اين دو غريزه را میگب  گب 

وا آيابی كه با خطاب سبب كاهش فساد و افزايش تقواست. 
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

وع شده ی  جزء آيات مدبی می اند، در مدينه نازل شده و شر باشند. فرمان روزه نب 

م هجرى صادر گرديده است   .همچون دستور جهاد و پرداخت زكات در سال دو 

ترين اثر روزه است. تقوا و خداترسی، در ظاهر و باطن، مهم  آثار و بركات روزه

بينند، میروزه، يگانه عبادت مخفی است. نماز، حج، جهاد، زكات و خمس را مردم  

ا روزه ديدبی نيست. روزه، اراده انسان را تقويت می   كند. كسی كه يك ماه نان و ام 

ناموس ديگران خود  تواند نسبت به مال و همش خود را كنار گذاشت، می آب و 

ل كند.   روزه، باعث تقويت عاطفه است. كسی كه يك ماه مزه  را كنبی
ی

ى گرسنکی

.                              كند درك می گرسنگان را احساس و  رنج شود و را چشيد، درد آشنا می

ى مردمان  روزه   . رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: روزه، نصف صبر است 

ا در روزه خواص علاوه بر   ى، همان خوددارى از نان و آب و همش است، ام 
 
عاد

ی لازم است، و روز  الخاص ى خاص  هاجتناب از مفطرات، اجتناب از گناهان نب 
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ی از گناهان، خالی بودن دل از غب  خداست علاوه بر اجتناب از مفطرات و   .                                     پرهب 

كند، فرشتگابی كه از خوردن و آشاميدن و روزه، انسان را شبيه فرشتگان می

ن را براى فرمودند: هركس ماه رمضاصلی الله عليه و آله رسول خدا . شهوت دورند 

ی خدا روزه بدارد، تمام گناهانش بخشيده می شود. چنانكه در حديث قدسی نب 

فرمايد: الصوم لی و انا اجزى به روزه براى من است و  آمده است كه خداوند می

ت روزه به قدرى است كه در روايات پاداش بسيارى من آن را پاداش می دهم. اهمي 

تستهاز عبادات را همچون پاداش روزه دان ی اند. هرچند كه روزه بر ام  هاى پيشی 

ی واجب بوده، ولی روزه ت  نب  ى ماه رمضان، مخصوص انبيا بوده است و در ام 

خدا صلی الله عليه و آله  رسول . اسلامی، روزه رمضان بر همه واجب شده است

ی زكابی است و زكات بدنها، روزه است.   كه فرمود: براى هر چب 

واخطاب  زيبا،   -1
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
 گامی براى تأثب  گذارى پيام است. يا أ

ت خطاب
 
وا« سخنی روزه را آسان می لذ

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
كند. اگر والدين »يا أ

  .بخواهند كه فرزندشان به سخنانشان گوش دهند، بايد آنان را زيبا صدا زنند

، آسان جلوه داده شود. اين هاى تبليغ آن است كه دستورات مشكلاز شيوه -2

تآيه می ی فرمايد: فرمان روزه مختص شما مسلمانان نيست، در ام  ی نب  هاى پيشی 

ت تر از ها بوده، آساناين قانون بوده است. و عمل به دستورى كه براى همه ام 

مْ 
 
ك بْل 
 
نْ ق  م 

ين  ذ 
َّ
 ال

 
لی ب  ع  ت 

 
ما ك

 
 دستورى است كه تنها براى يك گروه باشد. ك

قرآن، فلسفه بعضی احكام همچون روزه را بيان داشته است. زيرا اگر مردم  -3

ى از خود نشان مینتيجه مْ .  دهند ى كارى را بدانند، در انجام آن نشاط بيشبی
 
ك
َّ
ل ع 
 
ل

 
 
ون

 
ق
 
ت
 
 ت
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 صلح و آشب  

 وَ لا . 6
ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل ي السِّ ِ

 
وا ق

ُ
ل
ُ
خ
ْ
وا اد

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

ُ
ه
َّ
يْطانِ إِن

َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
ت

وٌّ مُبِیر   
ُ
د
َ
مْ ع

ُ
ك
َ
 ( 208قره )ب ل

 بگردید تسلیم بر کردگار                       الا مؤمنان به پروردگار

و که او  بود آشکارا شما را عدو              ز شیطان مباشید پیر

اين آيه درباره يهوديابی كه مسلمان شده بودند نازل گرديد، اينان نزد    : شأن نزول

رسول خدا صلی الله عليه و آله آمدند و درخواست كردند كه به آنان اجازه داده 

شود روز شنبه را بزرگ شمارند و تورات را بخوانند و بنا به روش جاهليت از 

ند.   ی هب   خوردن ببر
 گوشت و شب  شبی

ی با گروهى مسالمتطه قرآن، ايجاد راب  : هاى زير را مطرح كرده آمب 

كان  بر   -1
مْ و  با مشر

 
وه ُّ بر 

 
 ت
ْ
ن
 
مْ أ
 
يار ك نْ د  مْ م 

 
وك ج  ر 

ْ
خ مْ ي 

 
ين  و  ل

ِّ
ی الد  

مْ قی
 
وك
 
ل قات 

مْ ي 
 
آزار. ل

مْ  با كسابی كه شجنگ با شما ندارند و مزاحم وطن شما نيستند،  يْه 
 
ل وا إ 

 
ط س 

ْ
ق
 
ت

فتارى كنيد   .خوشر

لی   -2 وْا إ 
 
عال
 
لْ ... ت

 
  به اهل   با اهل كتاب. ق

َّ
 اللَّ

 
لً  إ 

 
د عْب 

 
 ن
 
لً
 
مْ أ
 
ك
 
يْن نا و  ب 

 
يْن واءٍ ب  ةٍ س  م  ل 

 
ك

حد باشيم :  كتاب بگو 
 
  .بياييد تا در آنچه ما و شما هم عقيده هستيم، مت

وا   -3
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
 با ديگر مسلمانان. يا أ

ً
ة
 
اف
 
م  ك

ْ
ل ی السِّ  

وا قی
 
ل
 
خ
ْ
  اد

درباره اجتماع بزرگ سياسی عبادى حج فرمود: در آنجا فسق و   در چند آيه قبل

جدال تشكيل داد و چه بهبی   اى بدون فسق و توان جامعهجدال نباشد. پس می

ی باشيم و از گام  . هاى شيطابی كه عامل تفرقه است دورى نمائيم كه هميشه چنی 
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ى معصوم دانستهروايات متعد لم را ورود در تحت رهبر  اند. د، دخول در س 

و ناگفته پيداست  طالب حصنی روايات آمده است: ولاية علی بن ابر  چنانكه در

لم و سلامنی و آرامش است و چه آرامسیر   صن و دژ، دخول در س  كه دخول در ح 

ش الهی، معصوم، آگاه، . بالاتر از اينكه انسان احساس كند  دلسوز و رهبر

 . باشد ترين افراد در همه ارزشها و كمالات میپيشگام

لم و سلام و تسليم امكان ندارد، مگر در سايه   -1 ين  ورود در فضاى س  ذ 
َّ
ى ايمان ال

وا
 
ن  آم 

 سليقه   -2
ً
ة
 
اف
 
م  ك

ْ
ل ی السِّ  

وا قی
 
ل
 
خ
ْ
 ها را كنار گذاشته، تنها تسليم قانون خدا باشيم. اد

 هايجاد صلح، وظيف  -3
ً
ة
 
اف
 
 ى همه مسلمانان است. ك

كند، بلكه انسان قدرت هاى شيطان، انسان را مجبور به گناه نمیوسوسه  -4

وا ع  ب 
 
ت
 
ی دليل از اطاعت او نهی شده است. لا ت  مقابله با شيطان را دارد و به همی 

وات  شيطان، گام به گام انسان را منحرف می  -5
 
ط
 
 كند. خ

وات  راههاى منحرف كردن ش  -6
 
ط
 
 يطان، بسيار است. خ

، ى نداهاى تفرقههمه شيطان، دشمن صلح و وحدت است و   -7 ی انگب 

يْطان  
 
وات  الش

 
ط
 
وا خ ع  ب 

 
ت
 
 و  لا ت

ً
ة
 
اف
 
م  ك

ْ
ل ی السِّ  

وا قی
 
ل
 
خ
ْ
 بلندگوهاى شيطابی هستند. اد
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 عدم تاخیر در انفاق

وا  .  7
ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

 
ة
َّ
ل
ُ
يْع  فِيهِ وَ لا خ

َ
وْم  لا ب

َ
َ ي ي ِ
ب 
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
ناك
ْ
ق
َ
ا رَز مِمَّ

 
َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه
َ
كافِرُون

ْ
 وَ ال

 
ة
َ
فاع

َ
 ( 254بقره )  وَ لا ش

 شما مؤمنان را نموده عطا                      بسازید انفاق زانچه خدا

 روز آید که در یک زمان یک            نمایید انفاق خود پیش ازآن که

 نه هرگز شفیعى بدادت رسد                نه باشد رفاقت، نه دادوستد

 چه ظلمى نمودند بر خود گران                در آن روز فهمند پس کافران 

هابی را براى تشويق مردم به انفاق بكار برده است،  در اين آيه خداوند اهرمنکته 

مْ  الف: 
 
ناك
ْ
ق
 
ز  آنچه دارى، ما به تو داديم از خودت نيست. ر 

ا ب:  م   مقدارى از آنچه دارى كمك كن، نه همه را. م 

وْم   ج:  ی  ي   
بی
ْ
أ   اين انفاق براى قيامت تو، از هر دوسنی بهبی است. ي 

وا قبل   -1
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ام صدا زنيم. يا أ  از دستور، مردم را با احبی

وْم  استفاده از فرصت  -2 ی  ي   
بی
ْ
أ  ي 
ْ
ن
 
بْل  أ

 
نْ ق ، ارزش است. م            ها در كارهاى خب 

بخشسیر   محروم كردن امروز، محروم شدن فرداست. اگر امروز انفاق و   -3

د،  ی نخواهد  فردا صورت نگب  ت و دوسنی و وساطنی در بی  .               بود  هم محب 

وْم    -4 ی  ي   
بی
ْ
أ وا ... ي 

 
ق ف 
ْ
ن
 
.                  ياد معاد، عاملی براى تشويق به انفاق است. أ

ه   -5 ه به دست  خالی بودن انسان در قيامت است. ايجاد روحي   ى سخاوت، توج 

   هاى الهی است. به وعدهى كفران نعمت وكفر بخل، نشانه   -6

 كفر، نمونه -7
 
ون م  ال 

َّ
م  الظ

 
 ه
 
ون ر  كاف 

ْ
 ى بارز ظلم است. ال
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 بخشش با منت و آزار

ذى . 8
َ ْ
 وَ الْ

ِّ
مَن

ْ
مْ بِال

ُ
قاتِك

َ
وا صَد

ُ
بْطِل

ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ئاءَ   يا أ  ر 

ُ
ه
َ
 مال

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ذِي ي

َّ
ال
َ
ك

 
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
اس  وَ لا ي

َّ
 الن

ُ
ه
َ
صاب

َ
أ
َ
 ف
 
راب

ُ
يْهِ ت

َ
ل
َ
وانٍ ع

ْ
لِ صَف

َ
مَث
َ
 ك
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
خِر  ف

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ ال

َّ
بِاللّ

لى
َ
 ع
َ
دِرُون

ْ
ق
َ
 لا ي

ً
دا
ْ
 صَل

ُ
ه
َ
ك َ
َ ی 
َ
ْ   وابِل  ف ي

َ
 سَی

َ
ين كافِر 

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
هْدِي ال

َ
ُ لا ي

َّ
سَبُوا وَ اللّ

َ
ا ك   ءٍ مِمَّ

ذى
َ
 و ا

ّ
 مسازید باطل به خود بر سخا      264بقره   شما! اهل ایمان به مَن

 که بر خلق بنماید افعال خود         چو آن کس که می بخشد از مال خود

 نه او را یقیب  بروز جزاست              نه بر قلبش ایمان بذات خداست

وَد صاف]و پاک[
ُ
 ب
ی

 که پاشند بر سطح آن]بذر و[ خاک      وجودش چو سنگ

ون شد و خاک از آن گریخت               چو باران تند و درشب  بریخت  سی 

د به دست         کسان را که کردار، این گونه هست
َ
ى نمان  ]به فرجام[ چیر 

 نه بنماید ارشادشان کردگار                 خداناشناسان ]کفران شعار[

  نکته ها 

ی تشبيهی را با خود دارد و نمايانگر باطن اشخاصی است كه به قصد ريا   اين آيه نب 

 كنند. و تظاهر انفاق می

ظاهر عمل اينان مانند خاك، نرم ولی باطن آن چون سنگ، سفت است كه 

ت نفوذ ندارد.    قابلي 

 .  برنداى نمیدلهاى سنگشان، از انفاق خود بهره  ،خاطر سفنی ب
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 پیام ها

ت  -1
 
ی می  من ، پاداش انفاق و صدقات را از بی  وا گذارى و آزار فقب 

 
ل بْط 

 
  برد. لا ت

اس   قيامت است ريا، نشانه عدم ايمان واقعی به پروردگار و   -2
 
الن ئاء   ر 

 
ه
 
ق  مال ف 

ْ
ن ي 

  
َّ
اللَّ  ب 

ن  م 
ْ
ؤ لاي    و 

ه  -3 ه و روحي  ی ئاء  انفاق مهم نيست، انگب  اس  ى انفاق كننده مهم است. ر 
 
  الن

ت گذار، رياكار و   -4
 
 كافر، تباه است.   اعمال شخص من

دا رياكار، عاقبت رسوا می  -5
ْ
ل  ص 

 
ه
 
ك  
بی 
 
  شود و حوادث، كاشف حقايق است. ف

ی كسب    -6 رياكار نه تنها از پاداش آخرت محروم است، بلكه رشد روخ را نب 

 نكرده 

ت  -7
 
ين   گذار و من ر  كاف 

ْ
وْم  ال

 
ق
ْ
ي ال هْد 

 رياكار، در مدار كفر و مورد تهديد است. لا ي 
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ین ها  انفاق از میان بهی 

9 . 
ْ
وا مِن

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
رْض   يا أ

َ ْ
 الْ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
نا ل

ْ
رَج

ْ
خ
َ
ا أ مْ وَ مِمَّ

ُ
ت
ْ
سَب

َ
باتِ ما ك يِّ

َ
ط

مُوا  
َ
ل
ْ
وا فِيهِ وَ اع

ُ
مِض

ْ
غ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
مْ بِآخِذِيهِ إِلَّ

ُ
سْت

َ
 وَ ل

َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ت
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
بِيث

َ
خ
ْ
مُوا ال يَمَّ

َ
وَ لا ت

 
 
مِيد

َ
ٌّ ح ي ِ

ب 
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
ن
َ
 267 بقره   أ

 نمایید انفاق اموال خویش                     الا اهل ایمان، نکوتر ز پیش

هابى که هست ین چیر 
 که از کسب آمد شما را بدست            خود از بهی 

 برویاند از خاک بهر شما                         نمایید انفاق ز آنچه خدا

د                          مبادا از اموال ناچیر  و بد  نمائید انفاق کاین ناش 

، بی چون وچند       اگرچ
فتد شما را پسند ه که آن چیر 

ُ
 به اکراه ا

 بدانید باشد ستوده صفات               خدا بی نیازست حقا به ذات

هابی را بيان  
ی ايط چب  ايط انفاق كننده را مطرح كرد و اين آيه شر آيات قبل، شر

  .شودكند كه به محرومان انفاق میمی

ين آيه فرمودند: بعضی از مسلمانان درآمدهاى حرامی امام باقر عليه السلام ذيل ا 

 كردند، اين آيه آنان را نهی نمود. مانند ربا داشتند كه صرف فقرا می

 .ارزش و نامطلوبهدف از انفاق، رهابی از بخل است، نه رهابی از اشياى بر  -1

مْ 
 
بْت س 

 
بات  ما ك يِّ

 
نْ ط وا م 

 
ق ف 
ْ
ن
 
  أ

جْنادر انفاق، تفاوبی ميان  -2 ر 
ْ
خ
 
ا أ م  مْ ... م 

 
بْت س 

 
   پول نقد يا كالا نيست. ما ك
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رنج، داراى ارزش ها مهم نيست، بلكه بخشش از دستآورده بخشش  باد  -3

  است

4-  
 
يث ب 

 
خ
ْ
وا ال م  م  ي 

 
  در انفاق بايد كرامت محرومان محفوظ بماند. و  لا ت

هاى ناپاك و پست انفاق نكنيد،  -5 ی لا نه تنها از چب  ی نيفتيد و  بلكه به فكر آن نب 

وا م  م  ي 
 
 ت

ين معيار براى شناخت پسنديده و ناپسند است.  -6  وجدان انسان، بهبی

پسندى كه به تو انفاق كنند، شايسته است كه انفاق كنی و اگر هر آنچه را می 

م  دارى، شايستهآنرا دوست نمی
ْ
غ
 
 ت
ْ
ن
 
 أ
 
لً يه  إ  ذ  آخ  مْ ب 

 
سْت

 
وا ى انفاق نيست. ل

 
 ض

هر فرد ثروتمندى احتمال فقب  شدن خود را بدهد، شايد روزى دست  دهنده  -7

نده شد. آخذيه  شما، دست  گب 

ی مال نامرغوب، نشانه رضايت فقرا نيست، بلكه نشانه -8 ى استيصال گرفیی

 آنان است. 

يد، ولی  »تغمضوا« يعنی شما هم با اغماض و  ى را بگب  ی سخنی ممكن است چب 

  .ى رضايت شما نيستنشانهاين 

 و بر اثر انفاق به خود شما بر می  -9
  نياز استگردد، وگرنه خدا غنی

 
يد م 

ٌّ ح  ی  
نی
 
  غ

  غناى الهی همراه با كمالات و  -10
 
يد م 

ٌّ ح  ی  
نی
 
ت است. غ  محبوبي 
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 رهابي از رباخواری

رُوا ما  . 10
َ
َ وَ ذ

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مِنِیر َ يا أ

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
با إِن  الرِّ

َ
َ مِن ي ِ

ف 
َ
               ب

سید و باشید پرهیر گار     ( 278)بقره       الا اهل ایمان ز پروردگار
 بی 

ید هرگز ربابى ز مال  چو دارید ایمان به آن ذوالجلال                          مگیر

جامعه را از تعادل خارج و   فرد و در آيات قبل به مفاسد ربا اشاره شد كه ربا 

 و آشفته می
 
يْطان

 
 الش

 
ه
 
ط ب 

 
خ
 
ت روشن شد كه ربا در حقيقت كم شدن است،   كند؛ ي 

 بيان می 
ً
با اكنون نهی از ربا را صريحا   الرِّ

َّ
ق  اللَّ مْح  َ كند. نه زياد شدن؛ ي  ي ِ

ف 
َ
رُوا ما ب

َ
ذ

با  الرِّ
َ
صحابه همانند خالدبن وليد، وقنی آيه تحريم ربا نازل شد، برخی از  مِن

عثمان، از مردم مقدارى طلب از بابت ربا داشتند، آنها در مورد طلبكارى   عباس و 

پيامبر بعد از . كسب تكليف كردند و آيه نازل شد صلی الله عليه و آله خود، از پيامبر 

ی حق  مطالبه ربا ندارد و قبل از همه،  نزول اين آيه فرمود: عباس، عموى من نب 

اى فرمود: و كل  د خويشان من دست از ربا بردارند. همچنان كه در طى خطبهباي

ی و اول ربا اضع ربا العباس تمام رباهاى  ربا قی الجاهلية موضوع تحت قدمی هاتی 

ت را زير پاى می ر در دوره جاهلي   رباهابی كه براى عباس مقر 
اندازم و از همه پيشبی

 است. 

ی به آن آلوده بودند. رباخوارى، از عادات زمان ج  -1 ت بود كه مسلمانان نب                  اهلي 

2-    
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وا ات

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
 تقوا، مرحله بالاترى از ايمان است. يا أ

ت نمی شود و رباخوار، مالك بهره نمی   -3 وى را به رسمي  ب                         شناسد اسلام سود ر 

ی   ى ايمان و لازمه  -4 ی  ن  م 
ْ
ؤ مْ م 

 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن  تقوا، صرف نظر كردن از مال حرام است. إ 
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 املاء معامله همراه شاهد حب  با نزدیکان

ب  .  11
ُ
ت
ۡ
یَک
ۡ
 وَ ل

ُُۚ
بُوه

ُ
ت
ۡ
ٱک
َ
 ف

ى
سَمّى لٖ مُّ

َ
ج
َ
ىٰٓ أ
َ
نٍ إِلَ

ۡ
ی
َ
م بِد

ُ
نت
َ
ای
َ
د
َ
ا ت
َ
 إِذ
ْ
ا وٰٓ
ُ
 ءَامَن

َ
ذِین

َّ
هَا ٱل

ُّ
ی
َ
ا أ
ىـٰٓ مۡ یَ

ُ
ک
َ
ن
ۡ
ی
َّ
ب

ذِی  
َّ
یُمۡلِلِ ٱل

ۡ
بۡ وَ ل

ُ
ت
ۡ
یَک
ۡ
ل
َ
 ف
ُُۚ  ٱللَّّ

ُ
مَه
َّ
ل
َ
مَا ع

َ
بَ ک

ُ
ت
ۡ
ک
َ
ن ی

َ
اتِب  أ

َ
 ک
َ
ب
ۡ
أ
َ
 ی
َ
 وَ لَّ

ُۚ
لِ
ۡ
عَد
ۡ
اتِبُُۢ بِٱل

َ
ک

 
ً
ا ٔـ یۡ

َ
 ش
ُ
ه
ۡ
سۡ مِن

َ
بۡخ

َ
 ی
َ
 ۥوَ لَّ

ُ
ه
َّ
َ رَب

َّ
قِ ٱللّ

َّ
یَت
ۡ
 وَ ل

ُّ
ق
َ
ح
ۡ
یۡهِ ٱل

َ
ل
َ
 ........  ع

 به وقب  معیر  به کس وام داد           پس اى مؤمنان چون کسی از عباد

 نویسد نویسنده اى راستکار                      بباید که می   فروش و قرار

 که آموخت او را نوشی   خدا                            نباید کند از نوشی   ابا

 به امضاء کشاند سند، قرض دار                        چو آنها نوشتند می   قرار

سد ز یزدان خویشب نگ پیش                    باید بی  د همى راه نیر  نگیر

ى بکاهد، نه سازد زیاد              از آنچه که اندر سند گشت یاد  نه چیر 

رد
ُ
رد      چو مدیون، سفیهست یا طفل خ

ُ
 نباید به امضاء زدن دست ب

 از عنادتعهد پذیرد بدور                   بباید ولیش به انصاف و داد

 بگردند شاهد دو تن از رجال           بباید بر این شیوه و وصف حال

س  دو زن با یگ مرد هستند بس                دو مرد ار نباشند در دسی 

ند شاهد براى هدف  ز هرکس رضایند هر دو طرف             بگیر

 يادش بود دگر كس شهادت به              كه گر يك نفر را ز خاطر رود

 همى حاض  آيند در جايگاه              شهود ار بخوانند بهر گواه

 چه باشد بزرگ و چه باشد صغیر               تجارت چه كوچك بود يا كبیر 
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 درين كار هرگز نگرديد سست             نويسيد تاري    خ آن را درست 

، اين كار نزد اله   براى شهادت براى گواه                      بود بهی 

يد پيش              مبادا كه آيد گماب  به پيش  كه راه جدل را بگیر

 كه خود وجه آن نقد حاصل شود              تجارت اگر نقد و حاض  بود 

 شما را گنه نيست ز آنچه رسد                       اگر نانوشتيد دادوستد

 كه بر هر تجارت گواهى دهند               يد چندبه هر حال شاهد بگیر 

 بمانند بی اجر در آنچه بود              نبايد نويسندگان و شهود 

ديد فرمان پروردگار             اگر خود نكرديد اين گونه كار  نیی

سيد از قهر يكتا خدا يا                      بی   نتابيد صورت از آن كیی

 يكايك خداوند تعليم داد              دارى به ياد بلى هرچه داب  و  

 به آينده و حال و بر هرچه بود                كه داناست ايزد به كل وجود 

ين آيه  ى تنظيم نحوه  ى مسائل حقوقی و ى قرآن، اين آيه است كه دربارهبزرگبی

ت نظر و باشد. اين آيه نشانهاسناد تجارى می
 
ت اسلام  ى دق است كه در جامعي 

ت و در ميان مردمی عقب افتاده، دقيق ترين مسائل حقوقی را طرح دوره جاهلي 

  .كرده است

ين« به معناى بدهی، شامل هرگونه معامله غب  نقدى،   
 
كلمه »تداينتم« از »د

ف می
 
ل د و   .شودوام و خريد س  در حديث: اگر كسی در معامله سند و شاهد نگب 

د، هرچه دعا كند، خداوند مستجاب نمیمالش در معرض تلف قرار گ كند و ب 

ت در حفظ حقوق فردى می
 
فرمايد: چرا به سفارشات من عمل نكردى؟! اگر دق

ورى است، حفظ بيت ورىصری   !تر استالمال بمراتب صری
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ورت آن به اندازه ى تنظيم سند، حنی  در معاملات نقدى مفيد است، ولی صری

ت موعددار، ممكن است طرفهاى معامله  معاملات نسيه نيست. چون در معاملا 

 يا شاهدان از دنيا بروند يا فراموش كنند،  و 

، معلوم می. بنابراين لازم است نوشته هم بشود  ی شود كه اسناد از فرمان نوشیی

 . اى كه همراه با گواهی عادل باشد، قابل استشهاد استتنظيم شده

بايد يكديگر را در حفظ حقوق شود كه جامعه اسلامی از اين آيه استفاده می

 . اى، نياز به كاتب و چند شاهد دارد زيرا هر معامله   .حمايت كنند

باسواد بيشبی نبوده، اين  17در زمابی كه در تمام جزيرة العرب به گفته مورخان، 

، نشانه ی ه اسلام به علم و همه سخن از نوشیی   .حفظ حقوق است ى توج 

مه عمل ب  ايمان، بسبی و  -1
 
وا« تشويفی   ه احكام، و مقد

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
خطاب؛ »يا أ

  .براى عمل به احكام است

لی -2 ت بدهكارى، بايد روشن باشد. إ 
 
مّی  مد س  لٍ م  ج 

 
  أ

ى براى حفظ اعتماد و خوش -3 ی و جلوگب  بينی به همديگر و آرامش روخ طرفی 

، بايد بدهی ، انكار و سوءظن  وه   ها نوشته شود. از فراموسیر ب 
 
ت
ْ
اك
 
  ف

، سند بايد با  براى اطمينان و حفظ قرارداد از دخل و  -4 ی ف احتمالی طرفی  تض 

ی و  مْ   حضور طرفی 
 
ك
 
يْن بْ ب 

 
ت
ْ
ك ي 
ْ
می نوشته شود. و  ل بتوسط شخص سو    كات 

«  نويسنده -5 ل 
ْ
د ع 
ْ
ال  واقع را بنويسد. »ب 

ی  را در نظر گرفته و عی 
ى قرار داد، حق 

ط گزينش  ی عدالت در قلم استنويسندهشر   .ى اسناد، داشیی
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به شكرانه سواد و علمی كه خداوند به ما داده است، كارگشابی كنيم. و  لا  -6

ب  
ْ
أ   ي 

ت ويژه دارد، كسی كه قلم دارد بايد براى مردم  حرفه  اهل هر فن و  -7 اى مسئولي 

ب  
 
ت
ْ
ك  ي 

ْ
ن
 
ب  أ  كات 

ب 
ْ
أ   بنويسد. و  لا ي 

ی قرار داد را بگويد و كاتب بنويسد، نه  بايد بدهكار كه -8 ه اوست، میی حق  بر ذم 

قُّ  ح 
ْ
يْه  ال

 
ل ي ع  ذ 

َّ
ل  ال مْل 

ي 
ْ
  آنچه را بستانكار ادعا نمايد. و  ل

قُّ  -9 ح 
ْ
يْه  ال

 
ل ي ع  ذ 

َّ
ل  ال مْل 

ي 
ْ
  اقرار انسان عليه خودش، قابل قبول است. و  ل

ى را فروگذار  بدهكار، هنگام املاى قرارداد بايد خدا را د -10 ی د و چب  ر نظر بگب 

 
 
ه ب    ر 

َّ
ق  اللَّ

 
ت ي 
ْ
ات بدهی را بگويد. و  ل   نكند و تمام خصوصي 

اى باشد كه حق  ناتوان ضايع نشود. اگر بدهكار،  تدوين قانون بايد به گونه -11

ی قرارداد را  سفيه يا ضعيف و ناتوان و يا گنگ و لال بود، شپرست و ولی  او میی

   بگويد و كاتب
 
ه يُّ ل 

لْ و  مْل 
ي 
ْ
ل
 
 ... ف

ً
يفا ع 

 
وْ ض

 
 أ
ً
يها ف 

قُّ س  ح 
ْ
يْه  ال

 
ل ي ع  ذ 

َّ
 ال
 
 كان

ْ
ن إ 
 
  بنويسد. ف

  سفيهان و  -12
 
ه يُّ ل 

لْ و  مْل 
ي 
ْ
ل
 
  ناتوانان در مناسبات اجتماعی، نيازمند ولی  هستند. ف

ه به حقوق طبقه محروم و اقشار ضعيف، از سوى مسئولان و  -13  توج 

لْ« صيغه امر نشانه لزوم اين كار استشپرستان لاز  مْل 
ي 
ْ
ل
 
  .م است. »ف

م می  مردان، در گواه شدن و  -14
 
نْ گواهی دادن بر زنان مقد يْن  م 

 
يد ه 

 
باشند. ش

مْ 
 
ك جال    ر 

  گواهان بايد عادل و  -15
 
وْن

 
رْض

 
نْ ت م  ی باشند. م    مورد اطمينان و رضايت طرفی 
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توانند شاهد باشند، ولی اگر شاهد يك مرد و تنهابی میهر كدام از مردها به  -16

دو زن بود، آن دو زن به اتفاق هم اداى شهادت كنند. تا اگر يکی لغزش يا اشتباه 

ا م 
 
حْداه  إ 

ر 
 
ك
 
ذ
 
ت
 
م يادآورى كند. ف   كرد، نفر دو 

ه ى ظريف و عاطفی آنهاست  دو زن به جاى يك مرد در گواهی، يا به خاطر روحي 

ال  و يا به   زنان در مسائل بازار و اقتصاد حضور فع 
ً
جهت آن است كه معمولً

  .ى معاملات كمبی استو آشنابی آنها با نحوه ندارند 

ی از شما دعوت كردند، خوددارى نكنيد، گرچه گواه  -17 اگر براى شاهد گرفیی

وا  ع 
 
ذا ما د  إ 

داء  ه 
ُّ
ب  الش

ْ
أ   شدن بدون دعوت واجب نيست. و  لا ي 

 الناس مهم است. رارداد مهم نيست، حفظ اطمينان و حق  مبلغ ق -18

  :ثبت  سند به صورت دقيق و عادلانه سه فايده دارد -19

  الف: 
 
ط س 

ْ
ق
 
  ضامن اجراى عدالت است. أ

م   ب:  و 
ْ
ق
 
  موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است. أ

بی  ج: 
ْ
د
 
وا  مانع ايجاد بدبينی در جامعه است. أ رْتاب 

 
 ت
 
لً
 
  أ

ی آن آسان می  گر فايده و ا  -20 مْ  شوداشار احكام براى مردم گفته شود، پذيرفیی
 
ك ذل 

 
 
ط س 

ْ
ق
 
  أ

ی قرارداد، بهبی از فتنه و اختلاف فرداست -21 بی   معطل شدن امروز براى نوشیی
ْ
د
 
  أ

وا  رْتاب 
 
ت
 
لً
 
  أ

22-  
ً
ة جار   ت 

 
ون

 
ك
 
 ت
ْ
ن
 
 أ
 
لً ی نيست. إ   در معاملات نقدى، لزومی به نوشیی

ً
ة   حاصری  
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يد و   -23 ی لازم نيست، ولی شاهد بگب  وا  در معاملات نقدى، اگرچه نوشیی
 
د ه 

ْ
ش
 
  أ

ذا  م  إ 
 
عْت باي 

 
  ت

ی مورد  -24 ی و حق  گفیی كاتب و شاهد در امان هستند و نبايد به خاطر حق  نوشیی

 
 
يد ه 

 
ب  و  لا ش  كات 

ار 
 
ض ند. لا ي  ی قرار گب  ت يکی از طرفی 

  آزار و اذي 

ل زحمنی بود، بايد  اگر اد -25 ی قرارداد، نيازمند زمان يا تحم  اى شهادت و يا نوشیی

ر خواهند كرد  ی مالی شوند وگرنه هر دو صری ار     شاهد و كاتب به نحوى تأمی 
 
ض و  لاي 

ب     كات 

ی  شاهد حق  ندارند سند را به گونه  كاتب و  -26 اى تنظيم كنند كه به يکی از طرفی 

ار  كا
 
ض رى وارد شود. لا ي   صری

 
يد ه 

 
ب  و  لا ش   ت 

27-  
 
وق س 

 
 ف
 
ه
 
ن إ 
 
  هرگونه خدشه در سند، از هركس كه باشد، فسق و گناه است. ف

ی مرزها همان خروج از   -28 كاتب و شاهد، مرزبان حقوق مردم هستند و شكسیی

  مرز و 
 
وق س 

 
 ف
 
ه
 
ن إ 
 
  فسق است. ف

  و  میقلب پاك و با تقوا، همچون آينه علوم و حقايق را  -29
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
د. و  ات گب 

  
َّ
م  اللَّ

 
ك م 
 
ل ع   ي 

ى و معنوى شما را می  -30 
 
داند و بر اساس آن، احكام خداوند تمام نيازهاى ماد

ی را براى شما بيان می و  كند. قوانی 

ده داشته باشد.   قانون گذار بايد آگاهی عميق و گسبی
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 عدم اطاعت از بیگانه

 يا . 12
َ
عْد
َ
مْ ب

ُ
وك
ُّ
رُد
َ
 ي
َ
كِتاب

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
 مِن

ً
يقا ر 

َ
طِيعُوا ف

ُ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
أ

 
َ
ين مْ كافِر 

ُ
 ( 100آل عمران  إِيمانِك

 اگر ره بجویید از اهل کتاب               الا مسلمیر  به اسلام ناب

 راه کفر و شغبکشانند بر              شما را پس از اعتقاد به رب

ت مسلمانان مدينه به خصوص دو قبيله اوس  يکی از يهوديان وقنی صفا و صميمي 

وخزرج را ديد بسيار ناراحت شد و با خود گفت: اين دو قبيله روزگارى با هم 

ى و جنگ می د   كردند، ولی حالا در سايه رهبر ت محم  در كنار  صلی الله عليه و آله  مديري 

 
ی

كنند، اگر اين وضع ادامه داشته باشد، كيان يهود در می  هم با صلح و صفا زندگ

جوابی را در ميان مسلمانان    ريزى، گروهی را با خود همراه و خطر است. او با برنامه

ى غاثهاى  مأمور كرد تا با يادآورى خاطرات درگب 
ُ
ی دو قبيله جنگ )   ب  كه بی 

 
محلی

ى سخنی شعله نزديك بود كه نزاع آنان را تحريك كند.  ( واقع شده بود ور و درگب 

ضمن دعوت به آرامش، به آنان هشدار داد و آنها صلی الله عليه و آله    شود. رسول خدا 

ی گذاشته، و را از توطئه از عمل خود    ى دشمن باخبر ساخت. آنها سلاح را بر زمی 

ان، در اين حادثه اين آيه و دو آيهبه گفته . پشيمان شدند  ى قبل نازل  ى مفش 

ن توبيخ و شزنش اهل كتاب و هشدار به مسلمانان است. شد كه متض                                        م 

وى از دانشمندان منحرف اهل كتاب سبب ارتدادست  -1  ...  پب 
ً
يقا ر 

 
وا ف يع  ط 

 
 ت
ْ
ن إ 

آورد. گذارد. اطاعت از منحرفان، ش از انحراف در میعمل، در عقيده اثر می   -2

ار منجر به كفر می  -3
 
 شود، پس برائت از آنان لازم است. چون اطاعت از كف

ين   - 4 ر  مْ كاف 
 
ك يمان   إ 

 
عْد مْ ب 

 
وك
ُّ
د ر  وى از بيگانگان، كفر و بدعاقبنی است. ي    نتيجه پب 
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 تقوی بالاتر از ایمان

قاتِهِ وَ لا . 13
ُ
 ت
َّ
ق
َ
َ ح

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
مُوت

َ
                    ت

سید از قدرت کردگار   102آل عمران        الا مؤمنان به پروردگار  بی 

یاست             هراسی که در شأن یکتا خداست  که شایستۀ ذات آن کیی

 سْلِمانمگر آنکه باشید از مُ                       مبادا ببندید رخت از جهان 

  :شأن نزول

ی روايت كند كه ميان دو طائفه اوس و خزرج در زمان جاهليت  مقاتل حيان چنی 

بود. وقنی كه مسلمان شدند به نعمت اسلام به صلح و اغلب جنگ و نزاع می

صفا گرائيدند تا اين كه ميان دو نفر آنان تفاخر و مفاخره پيش آمد. آن دو نفر 

  .سعد بن زرارة از خزرج بودثعلبة بن غنم از اوس و 

ی بود از ماست و حنظلة غسيل  ثعلبة گفت: خزيمة بن ثابت كه ذوالشهادتی 

آمد  الملائكة از ما است و سعد بن معاذ كه به خاطر او عرش رحمن به لرزه در 

ی عاصم بن ثابت شدار لشكر اسلام از ما است ی از ماست همچنی    .نب 

ی قرآن بوده اسعد بن زرارة در جواب گفت: چهار   تن از بزرگان صحابه كه حافظی 

ح است: ابر و اسامی آن بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت و ابوزيد   ها بدين شر

ی سعد بن عبادة كه خطيب و رئيس انصار است از ماست.   از ماست و نب 

گاه سخن به درازا كشيد و درشت گفتارى پديد آمد، نزديك بود كار به نزاع و  آن 

 شانيده شود. خبر به رسول خدا دادند. خصومت ك
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ى شد و نزد آنان آمد و اين آيات درباره آن   . ها نازل گرديد پيامبر سوار بر اسبی

  نکته ها 

مراحل  ى ابتدابی و هر كمالی مثل ايمان، علم و تقوا، داراى مراحلی است. مرحله

بِّ بالاتر، تا مرحله كمال مطلق. در قرآن می « خدايا! دانش خوانيم: »ر 
ً
ما
ْ
ل ی ع   

بی
ْ
د ز 

  .مرا زياد كن

غ بايمابی أكمل الايمان« خداوندا! ايمان الاخلاق میو يا در دعاى مكارم
 
خوانيم: »بل

ی می   .مرا به كمال برسان « عالی در اين آيه نب  ه  قات 
 
ق  ت   ح 

َّ
وا اللَّ

 
ق
 
ترين  خوانيم: »ات

  .ى تقوا را پيشه كنيددرجه

 پیام ها

  مؤمن، هر روز بايد مرحله -1
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وا ات

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  ى بالاترى را بپيمايد. يا أ

    تقواى واقعی، در سايه ايمان به مبدأ و  -2
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وا ات

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  معاد است. يا أ

3-  ...  
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
 تقوا، رمز حسن عاقبت است. ات

 
ون م  سْل 

ن  ... م 
 
وت م 

 
  ت

وع آن  -4 ايمان آوردن كاقی نيست، با ايمان ماندن لازم است. پايان كار از شر

 مهم 
 
ون م  سْل 

مْ م 
 
ت
ْ
ن
 
 و  أ

 
لً  إ 

ن 
 
وت م 

 
  تر است. لا ت

ی را به ما می  -5 ی به ما  اسلام، نه تنها چگونه زيسیی آموزد، بلكه چگونه مردن را نب 

م  آموزش می
 
 دهد. لا ت

 
ون م  سْل 

مْ م 
 
ت
ْ
ن
 
 و  أ

 
لً  إ 

ن 
 
  وت

  انسان در شنوشت و  -6
 
ون م  سْل 

مْ م 
 
ت
ْ
ن
 
 و  أ

 
لً  إ 

ن 
 
وت م 

 
   عاقبت خود نقش دارد. لا ت

ه دارد و  -7 ت تقوا توج  وا  اسلام، هم به كيفي 
 
ق
 
هم به تداوم آن تا پايان عمر. ات

 و  
 
لً  إ 

ن 
 
وت م 

 
ه  و  لا ت قات 

 
ق  ت   ح 

َّ
 اللَّ

 
ون م  سْل 

مْ م 
 
ت
ْ
ن
 
 أ
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 به غیر خودی نکردن اعتماد 

 مَا . 14
ْ
وا
ُّ
 وَد

ى
بَالَّ

َ
مۡ خ

ُ
ک
َ
ون
ُ
ل
ۡ
أ
َ
 ی
َ
مۡ لَّ

ُ
ونِک

ُ
ن د  مِّ

ى
ة
َ
ان
َ
 بِط

ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِین

َّ
هَا ٱل

ُّ
ی
َ
أ ا
ىـٰٓ یَ

 ِ
ف 
ۡ
خ
ُ
هِهِمۡ وَ مَا ت وَى

ۡ
ف
َ
 أ
ۡ
ءُ مِن

ٓ
ا
َ
ض
ۡ
بَغ
ۡ
تِ ٱل

َ
د
َ
 ب
ۡ
د
َ
مۡ ق

ُّ
نِت
َ
مُ ع

ُ
ک
َ
ا ل
َّ
ن
َّ
ی
َ
 ب
ۡ
د
َ
 ق
ُۚ ُ َ یی
ۡ
ک
َ
مۡ أ

ُ
ورُه

ُ
صُد

 
َ
ون

ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
 إِن ک

ِۖ
تِ
َى
ی
ٰٓ ۡ
 118آل عمران ٱلْ

ید یار صمیمى و خویش          پس اى مؤمنان غیر هم دین خویش  مگیر

 ندارند کوتاهى از هر فساد                    که آنها که هستند اهل عناد

 بمانید در محنت و در بلا                       بخواهند آنان که دائم شما

 چنیر  گفته را آشکارا زنیم                       بگویند ما با شما دشمنیم

 بود بیشی  زانچه شد بر زبان                   ولَ آنچه دارند در دل نهان 

د از آن                      بکردیم آیات خود را عیان  ت بگیر  خردمند عیی

ی با يهوديان    :نزولشأن    از عبدالله بن عباس روايت كنند كه بعضی از مسلمی 

 داشتند و با اين 
ی

خوارگ  و شب 
ی

قرابنی از لحاظ دوسنی و خويشاوندى و همسايکی

نمودند، اين آيه در اين باره نازل ها نشست و برخاست زيادى میی كيفيت با آن

ی دوسنی و مخالطت داشتند با  هم  .گرديد ی با منافقی  ی عده اى از مؤمنی  چنی 

ت و دوسنی با آن ی گويند كه درباره  ها بازداشته شدند،نزول اين آيه از معاشر و نب 

 . يهوديان نازل شده است

مْ«   -1
 
ك ون 

 
نْ د  م 

ً
ة
 
وا ب طان

 
ذ خ 

 
ت
 
حرم اشار خويش قرار ندهيم. »لا ت بيگانگان را م 

                                                ..                                  ن خارخر در كشورهاى اسلامی، ممنوع استوجود مستشارا 

مْ رازدارى، يك وظيفه -2
 
ك ون 

 
نْ د  م 

ً
ة
 
وا ب طان

 
ذ خ 

 
ت
 
                                      .                   ى قطعی است. لا ت
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د، زيرا   هر مسلمابی هم كه مصداق -3 مْ« باشد، نبايد محرم اشار قرار گب 
 
ك ون 

 
»د

ی افراد فتنه  در ميان مسلمانان نب 
ً
ة
 
وا ب طان

 
ذ خ 

 
ت
 
  جو و جاسوس، كم نيستند. لا ت

 مان باشد ى مسلمانان با ساير جوامع بايد ايملاك دوسنی و روابط صميمانه -4

به زدن به فكر و انديشه كوتاهی نمی -5  دشمن در صری
ً
بالً

 
مْ خ

 
ك
 
ون
 
ل
ْ
أ                    كند. لاي 

 فسادكنند: دشمنان با شگردهاى گوناگون با ما برخورد می -6
ً
بالً

 
مْ خ

 
ك
 
ون
 
ل
ْ
أ . لا ي 

مْ فشار
ُّ
ت ن 
وا ما ع 

ُّ
د بر    نفاق. . و 

ْ
ك
 
مْ أ

 
ه ور 

 
د ی ص   

فی
ْ
خ
 
 ما ت

ه -7 اى در توطئه و فتنه عليه دشمنان خود را بشناسيد و هشيار باشيد، آنان ذر 

مْ شما كوتاهی نمی
ُّ
ت ن 
وا ما ع 

ُّ
د  و 

ً
بالً

 
مْ خ

 
ك
 
ون
 
ل
ْ
أ                                                                  .                                   كنند. لا ي 

هی، دليل و فلسفه دارد. اگر شما را از روابط صميمانه با اوامر و نواهی ال -8

كند، بخاطر آن است كه آنان در توطئه عليه شما كوتاهی دشمنان نهی می

وا نمی
 
ذ خ 

 
ت
 
 كنند. لا ت

 ؟از كوزه همان برون تراود كه در اوست. از دشمن انتظارى جز بغض و كينه -9 

مْ دشمنان خود را از تبليغات آنان بشناسي -10 ه  واه 
ْ
ف
 
نْ أ  م 

ضاء 
ْ
غ ب 
ْ
ت  ال

 
د  ب 

ْ
د
 
  د. ق

عقلی است. برخورد صميمانه، ى بر گر، نشانهروابط صميمی با دشمن  توطئه -11

 با افراد بر 
 
ون

 
ل عْق 

 
مْ ت

 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن  ... إ 

بر  
ْ
ك
 
مْ أ

 
ه ور 

 
د ی ص   

فی
ْ
خ
 
                                 صفا، كم عقلی است. ما ت

      كند هاى دشمنان اسلام را افشا میهمه آگاه است و نقشه خدا به درون -12

مْ  -13
 
ه ور 

 
د ی ص   

فی
ْ
خ
 
             دشمنان شما منافق هستند، ظاهر و باطنشان يکی نيست. ما ت

ت كرده است.  -14 قی روحيات دشمن، با شما اتمام حج                     خداوند با معر 

ار را محرم اشار خود اى و عاقل مؤمن بودن مسأله -15
 
بودن مسأله ديگر، كف

 . قرار ندهيد 



 

47 
 

 هی از رباخوارین

15  . 
 
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت
 
ك
َّ
ل ع 
 
  ل
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
 و  ات

ً
ة
 
ف ضاع   م 

ً
عافا

ْ
ض
 
وا أ ب  وا الرِّ

 
ل
 
ك
ْ
أ
 
وا لا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
   يا أ

 گرد ربانگردید هرگز به       130آل عمران      الا اى پرستندگان خدا

 که چندین برابر شود ز آنچه بود                 که افزون نمایید بر مال، سود

سید پیوسته از کردگار  امید است گردید خود رستگار                        بی 

دادند سپس طوائف در جاهليت تا مدت معينی به يكديگر قرض میی : شأن نزول

 میی 
دازد شد و مديون  وقنی كه مدت مزبور منقضی نمی توانست قرض خويش را ببر

 میی هم مقدار پرداخت قرض را زياد میی 
نمودند كردند و هم مدت اجل دين را بيشبی

ى بعد كه در ميان آيات اين آيه همراه با هشت آيه. سپس اين آيه نازل گرديد 

جنگ احد قرار گرفته. شايد به اين جهت باشد كه مسائل اخلاقی و اقتصادى، 

ر است. جامعهدر يك  
 
افرادش اهل اخلاص و ايثار و سبقت  اى كهنظام دفاعی مؤث

ق خواهند بود، ولی 
 
، و اطاعت از رهبر باشند، در جنگ هم موف در كارهاى خب 

ی شكست جامعه ى پول پرست و بخيل و نافرمان و مض  بر ارتكاب گناه، به يقی 

: ت تدريجر نازل شدهآيات تحريم ربا، در چند مرحله و به صور  .خواهد خورد

 
 
ه
ْ
ن وا ع  ه 

 
 ن
ْ
د
 
وا و  ق ب  م  الرِّ ه  ذ 

ْ
خ
 
ل، انتقاد از رباخوارى يهود: و  أ گام دوم، منع از   گام او 

له  رباى چندين برابر  ی قی شدهو گام سوم، تحريم و به مبی      . ى جنگ با خدا معر 

 زشت و  هاىقبل از تحريم ربا، نمونه -ايمان، زير بناى عمل به دستورات است. 

ت لازم است.  -برجسته آن تحريم شد. 
 
رعايت تقوا در مسائل اقتصادى بشد

رباخوار، نه   - شود. آيد، بلكه با تقوا حاصل می رستگارى با رباخوارى بدست نمی 

  در دنيا رستگارست، و نه در آخرت. )به خاطر گرفتارى به قهر خدا(. 
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 طاعت از کافراننتیجه ی ا

هَا  يا. 16
ُّ
ي
َ
   أ

َ
ذِين

َّ
وا  ال

ُ
  آمَن

ْ
   إِن

َ
ذِين

َّ
طِيعُواال

ُ
رُوا ت

َ
ف
َ
لى   ك

َ
مْ ع

ُ
وك
ُّ
رُد
َ
   ي

َ
ين لِبُوا خاشِ 

َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
قابِك

ْ
ع
َ
   أ

یا  149آل عمران    الا مؤمنان به یکتا خدا  که گردن نهادید بر کیی

 به گفتار آنها عنایت کنید                  گر از قوم کافر اطاعت کنید

 کشانند بر سوى کفر و شَر                       اسلام بار دگرشما را از 

 شما هم زیانکار خواهید بود         پس آنگه چو این امر آمد وجود

ی نازل گرديده  روايت شده: السلام عليه از امام علی : شأن نزول اين آيه درباره منافقی 

ی گفته بودند، فرار كنيد و به طرف برادران خود  كه در روز غزوه احد به مؤمنی 

ی سابق خود برگرديد   شدسته. برويد و به دين و آئی 
َّ
بن ابر  ى منافقان عبداللَّ

ك ملحق شويد و همان بت   پرسنی را ادامه دهيد. فرياد زد: به برادران مشر

لی ر ارتداد و خط -1 مْ ع 
 
وك
ُّ
د ر  وا ... ي 

 
ن ی مؤمنان است. آم  مْ  انحراف در كمی 

 
ك عْقاب 

 
  أ

كم هاى دشمن باشيد، مبادا كم ها، مراقب تبليغات و وسوسهدر فراز و نشيب -2

وا  ر 
 
ف
 
ين  ك ذ 

َّ
وا ال يع  ط 

 
 ت
ْ
ن   به آنان گرايش پيدا كنيد. إ 

مْ ... خاش  ين   لیسقوط است. ع   كفر پس از ايمان، ارتجاع و  -3
 
ك عْقاب 

 
  أ

، فكرى و روخ است، از خسارت واقعی، به هدر دادن شمايه  -4 هاى ايمابی

وا خاش  ين   ب  ل 
 
ق
ْ
ن
 
ت
 
ی دوزخ است. ف   دست دادن بهشت و گرفیی

شكست در ميدان جنگ خسارت نيست، شكست اعتقادى و ارتداد،  -5

ين  خساربی بس بزرگ است.  وا خاش   ب  ل 
 
ق
ْ
ن
 
ت
 
از آنجا که دنیای کافران ظاهری  –.  ف

ی دارد و جذاب است، انحراف راحت است.   رنگی 
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 حسرت بردن به شهدا نه دلسوزی 

ي  . 17 ِ
 
وا ق

ُ
ب َ
وانِهِمْ إِذا ض َ

ْ
خ وا لِِِ

ُ
رُوا وَ قال

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

وْ  
َ
رْض  أ

َ ْ
ي الْ ِ

 
 ق
ً
ة سْرَ

َ
 ح

َ
ُ ذلِك

َّ
عَلَ اللّ

ْ
وا لِيَج

ُ
تِل
ُ
وا وَ ما ق

ُ
نا ما مات

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
وْ كان

َ
ى ل

ًّ
ز
ُ
وا غ

ُ
كان

صِیر  
َ
 ب
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِما ت

َّ
 وَ اللّ

ُ
مِيت

ُ
ي وَ ي برِ

ْ
ح
ُ
ُ ي
َّ
وبِهِمْ وَ اللّ

ُ
ل
ُ
   156آل عمران   ق

 کافران پلیدنباشید چون                           الا مؤمنان اى گروه سعید

 بگفتند این گفته ها و سخن                        همان کافراب  که با خویشی   

دندى به جنگ و سفر               که اخوان و خویشان ما خود اگر
ُ
 نرفته ب

 نخوابیده بودند در زیر خاک                     نگردیده بودند اکنون هلاک

 کند حسرت قلب آنها اله                        چنیر  آرزوهاى خام و تباه

 هرآنگاه خواهد بیارد ممات                خداوند باشد، که بخشد حیات

 بداند همه رازهاى ضمیر                      به هرچه نمایید باشد بصیر 

وا دشمن پس از پايان جنگ، دست به شايعات دلشد كننده می  -1
 
وْ كان

 
زند. »ل

وا« اگر مجاهدان نزد ما می 
 
ل ت 
 
وا و  ما ق

 
نا ما مات

 
د
ْ
ن                .شدندماندند كشته نمیع 

نادشمن در لباس دلسوزى و حشت، سمپاسیر می  -2
 
د
ْ
ن وا ع 

 
وْ كان

 
.  .         كند. ل

ى هدف اوست،كسی -3
 
 ماد

ی
وا   ما...   داند شهادت را خسارت می  كه زندگ

 
ل ت 
 
ماق  او 

وا   قرآن ولی بودند، منافقان سخنان فرست،گويندگانمنافق،كا-4 ر 
 
ف
 
ين  ك ذ 

َّ
ال
 
   كند يادمیك

رات الهی است، نه آنكه مربوط به جنگ و سفر باشد    -5
 
 مرگ و حيات، از مقد

رات الهی، موجب استقامت و حضور در ميادين جهاد    -6
 
تقويت ايمان به مقد

 شود. و  و برطرف شدن ترس و هراس می
 
يت م 

ی و  ي  حْن  
  ي 
َّ
  اللَّ
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 استقامت در سخب  ها و دفاع

18 . 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا وَ ات

ُ
وا وَ صابِرُوا وَ رابِط ُ وا اصْییِ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
         يا أ

 بمانید خود استوار و ستیی  200آل عمران  پس اى اهل ایمان نمایید صیی 

 که با بردبارى بیاید ظفر                            نمایید بر همدگرسفارش 

 مبادا زیاب  رسانند پیش                      بمانید خود مرزداران خویش

سید از کردگار  بود آنکه گردید خود رستگار                           همیشه بی 

بر پيامبر اسلام صلیی الله اين آيه همچون ديگر آيات سوره آل عمران در مدينه 

  عليه و آله نازل گرديده است

ی بعد از هفت واسطه از امام محمدباقر    :شأن نزول
محمد بن ابراهيم النعمابی

ی عليهعليه السلام روايت السلام و ايشان از پدر بزرگوارش امام علی بن الحسی 

  .آيه از او سؤال كندكند كه عبدالله بن عباس كسی نزد امام فرستاد تا درباره اين  

السلام در خشم شد و به شخص سائل فرمود: خيلی ميل امام زين العابدين عليه

شدم تا به خودش می داشتم با آن كسی كه تو را به اين منظور فرستاده مواجه میی 

 گفتم. 

السلام و پدرم نازل شده است سپس فرمود: اين آيه درباره ما اهل البيت علیهم 

ی را محفوظ بداريم جز از نسل او  و از اين به بعد دشمنی كه بايد از او خويشیی

 تواند باشد. نمیی 

عباس بوده اند كه از نسل عبدالله بن عباس بوده و نسبت )منظور امام خلفاء بنی 

 السلام دشمنی فراوان ابراز داشتند(ار عليهم به آل محمد و ائمه اطه
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ی نقل و روايت كند كه اين آيه درباره رسول   ی بن مساعد از طريق مخالفی  حسی 

السلام و حمزه سيدالشهداء خدا صلی الله عليه و آله و امام علی مرتضی علیه

 رصیی الله عنه نازل گرديده است

  كند؛حوادث و مصائب توصيه میاين آيه، در چند مرحله به صبر در برابر انواع 

وادر برابر ناگوارى  هاى شخض و هوسها صبر كنيد. اصبر

ار، مقاومت بيشبی كنيد. صابروا
 
 در برابر فشارهاى كف

در حفظ مرزهاى جغرافيابی از هجوم دشمن، حفظ مرزهاى اعتقادى و فكرى، 

واها بكوشيد. ر از طريق مباحث علمی و حفظ مرز دلها، از هجوم وسوسه
 
 اب ط

ى در مكابی است. به  ى »رابطوا« از ريشهكلمه ی ی چب 
ى »رباط« به معناى بسیی

باط می ی به اين دليل ر  ها در آنجا اتراق كرده و گويند كه كاروانكاروانشا نب 

ها را در آنجا نگه میمال  دارند. التجاره و اسب و شبی

باط گفته می ی به قلنر كه محكم و بسته به لطف خدا باشد، ر   شود. همچنی 

  .ى واحدى دارندكلمات  »ارتباط«، »مربوط« و »رباط« ريشه

 ى نماز آمده است. در روايات، »رابطوا« به معناى انتظار اقامه

كنند، محكم گويا مسلمانان دل و جان خود را با پيوندى كه در نماز ايجاد می

  .سازندمی

 :   امام صادق عليه السلام فرمود 

وا علی الفرائض در برابر واجبات صبر كنيد   .اصبر
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  .صابروا علی المصائب در برابر مشكلات صبر كنيد

ه  از پيشوايان خود دفاع كنيد و    .رابطوا علی الائم 

وات الخمس وصابروا 
 
ل وا علی الص  رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: اصبر

كم بالسيفع كم تفلحونو رابطوا قی سبيل.   لی قتال عدو 
 
 لعل

َّ
                                                                            .                                 اللَّ

ال و  بر نمازهاى شبانه روزى پايدارى كنيد و  در راه خدا با   در جهاد با دشمن، فع 

 يكديگر هماهنگ باشيد تا رستگار شويد. 

وا ى ايمان، به كمالات میدر سايه -1 ر   صاب 
وا و  وا اصْبر  

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  ... رسيد. يا أ

توانيد در برابر دشمنان دين مقاومت  تا در مشكلات فردى صابر نباشيد، نمی -2

وا« سپس وا كنيد. ابتدا »اصْبر   ر   صاب 

ار در كفر خود مقاومت می -3
 
دهند كنند، كشته میاز ديگران عقب نمانيد، اگر كف

واو مال خرج می ر   در راه خدا با جان و مال پايدارى كنيد. صاب 
ی  كنند، شما نب 

مسلمانان بايد مشكلات يكديگر را تحمل كنند و يكديگر را به صبر سفارش   -4

 كنند. 

ان. رابطوا اسلام، دين ارتباط است. ارتب -5   اط با مردم و خدا و پيامبر

دار باشد و در مسب  تقوا و رضاى الهی قرار  صبر و مصابره و مرابطه بايد جهت -6

  
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وا و  ات

 
 راب ط

وا و  ر  ار هم اين امور را دارند. صاب 
 
د، وگرنه كف   گب 

ه به مرزها بيان -7   شده است اسلام دين جامعی است، صبر و تقوا در كنار توج 

، زمينه اى بالاتر از ايمان است.  تقوا، مرتبه -8 وزى صبر ى رسيدن به سعادت و پب 

 
 
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت
 
ك
َّ
ل ع 
 
 است. ل
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 همسری ارث کسی نیست

19 . 
َّ
ن
ُ
وه

ُ
ل
ُ
عْض

َ
 وَ لا ت

ً
رْها

َ
ساءَ ك

ِّ
وا الن

ُ
ث ر 
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
حِلُّ ل

َ
وا لا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
بُوا  يا أ

َ
ه
ْ
ذ
َ
لِت

 
ْ
إِن
َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
 بِال

َّ
ن
ُ
وه ُ ةٍ وَ عاشَِ

َ
ن
ِّ
ةٍ مُبَي

َ
تِیر َ بِفاحِش

ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ي
َ
بِبَعْض  ما آت

عَسی
َ
 ف
َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ه ر 
َ
  ك

ً
ا ثِیر

َ
 ك
ً
ا ْ یر
َ
ُ فِيهِ خ

َّ
عَلَ اللّ

ْ
ج
َ
 وَ ي

ً
ئا
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
  ( 19نساء )  أ

 چنیر  کار هرگز نباشد روا                           الا مؤمنان به یکتا خدا

 کشاند به عقد خودش در حضور               که وارث، زن مرده را هم، بزور

 )چنیر  می نمودند طى مرام                که در جاهلیت عربهاى خام(

ید سخت ه ایام و بخت                   مبادا به زنها بگیر  نماییدشان تیر

 بر آنها معیر  بفرموده اید       که خود مهرشان کرده اید  کز آنچه

 که این هست از نیکمردى بدور                   از آنها ستانید با جور و زور

 که ش زد از آنها، نشایسته کار                مگر آنکه زیشان شود آشکار

 ان پسندیده بادبه خلق خوسَی ک                     نمایید رفتار با عدل و داد

 چو در پیش و نزد شما زیستند               چو مقبول طبع شما نیستند

ید خود حالت انزجار                    مبادا کراهت کنید آشکار(  )بگیر

ى شمارید بد ها می نهد                  چه بسیار چیر              ولَ حق، در آن خیر

»شیخ طوسی« گويند: اين آيه درباره ابوقيس بن سلت نازل گرديد،   :شأن نزول

وقنی كه وفات يافت پشش خواست زوجه پدر خويش دخبی معن بن عاصم 

 )البته مادر او نبوده است( به عقد خويش درآورد. 
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، نه از 
 
كبشه نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله رفت و گفت: يا رسول اللَّ

ى به ارث بر  ی  نمايند كه شوهر ديگرى اختيار كنم. دم و نه مرا رها میی شوهرم چب 

ی روايت كرده انداين موضوع را امام محمدباقر عليه   السلام و ديگران نب 

ی به ارث برده می نکته ها  ت، كه گاهی زن نب  ت جاهلي 
 
شد، ممكن بر خلاف سن

، ارث  است آيه اشاره به اين باشد كه تنها اموال قابل ارث است و همش  
متوقی 

  .تواند بعد از فوت شوهرش، همشى انتخاب كندكسی نيست. او خودش می

 پیام ها

1-  
ً
رْها

 
ساء  ك

ِّ
وا الن

 
ث ر 
 
 ت
ْ
ن
 
مْ أ
 
ك
 
لُّ ل ح 

  اسلام، مدافع حقوق زن است. لا ي 

عْض  پس باز  -2 ب  وا ب 
ب 
 
ه
ْ
ذ
 
ت  ل 
ن 
 
وه
 
ل
 
عْض

 
ی مهريه با زور و اجبار، حرام است. لا ت گرفیی

نی باشد، مرد حق  سختتنها در صوربی كه زن در معرض بر  -3
 
ى داردعف  .گب 

وف   -4 عْر  م 
ْ
ال  ب 

ن 
 
وه   با زنان بايد خوش رفتارى كرد. عاشر  

فتارى، بر سخنی   مرد، سنگ -5  است و بايد با خوشر
ی

ها شكيبا زيرين آسياى زندگ

ن  
 
وه
 
ل
 
عْض

 
ن  ... عاشر    باشد. )خطاب آيه به مرد است.( لا ت

 
  وه

ات، در لابلاى ناگوارى -6  بسيارى از خب 
ً
ا ْ ب 
 
يه  خ  ف 

ل  اللََّّ  جْع   است. ي 
ی

  هاى زندگ

ی حلم و حوصله، براى سعادت فرزندان، بهبی   -7 حل  مشكلات خانواده و داشیی

 
ً
ا ب  ث 

 
 ك
ً
ا ْ ب 
 
يه  خ   از جدابی و طلاق است. ف 

ى را ناخوشايند هميشه خب  و شر  ما همراه با تمايلات ما   -8 ی نيست، چه بسا چب 

ى مصالح  داريم، ولی خداوند خب  زياد در آن قرار داده باشد. زيرا انسان به همه

سی  ع 
 
  خويش آگاه نيست. ف

ً
ا ب  ث 

 
 ك
ً
ا ْ ب 
 
يه  خ وا ... ف 

 
ه ر 
ْ
ك
 
 ت
ْ
ن
 
  أ

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oxpBCROe&id=AAD5CD4DDDA332501FD92711734CA143B67E4345&thid=OIP.oxpBCROeP3CS-nmfpjrdEQHaCH&mediaurl=https://quran-hd.com/wp-content/uploads/2016/11/4-19.png&exph=286&expw=1000&q=%d9%8a%d8%a7+%d8%a3%d9%8e%d9%8a%d9%8f%d9%91%d9%87%d9%8e%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%8e%d9%91%d8%b0%d9%90%d9%8a%d9%86%d9%8e+%d8%a2%d9%85%d9%8e%d9%86%d9%8f%d9%88%d8%a7+%d9%84%d8%a7+%d9%8a%d9%8e%d8%ad%d9%90%d9%84%d9%8f%d9%91+%d9%84%d9%8e%d9%83%d9%8f%d9%85%d9%92+%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%92+%d8%aa%d9%8e%d8%b1%d9%90%d8%ab%d9%8f%d9%88%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%90%d9%91%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%8e+%d9%83%d9%8e%d8%b1%d9%92%d9%87%d8%a7%d9%8b&simid=608002017143622393&ck=CCE9585AB22F07FFE591BF1205B29D08&selectedIndex=53
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 حرام خواری ممنوع

 ي. 20
ْ
ي
َ
مْ ب

ُ
ك
َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 ا أ

ْ
ن
َ
 ع
ً
 تِجارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
باطِلِ إِلَّ

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
ن

 
ً
مْ رَحِيما

ُ
 بِك

َ
َ كان

َّ
 اللّ

َّ
مْ إِن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك
ْ
راضٍ مِن

َ
  29 نساءت

 نه اموال هم را به ناحق خورید                   چو ایمان به دلهایتان بردمید

 شود سود و نفعى نصیب شما                        مگر با تجارت ز روى رضا

 بریزید خود خون هم بر زمیر                      مبادا که اى مؤمنان به دین

 رحیم است بر بندگان هر زمان                    همانا که یزدان بود مهربان 

ر ز ظلمت شاش بلاد( 
ُ
 )نخواهد که با قتل و ظلم و فساد         شود پ

لام بودم مردى    :شأن نزول اسباط بن سالم گويد نزد امام جعفر صادق عليه الس 

اين آية سؤال كرد، فرمود منظور از نهی در آيه و نخوردن اموال ه از امام راجع ب

 از روى باطل همان قمار است. 

مْ روايت مرفوعا نقل گرديده كه مرد مسلمان به تنهابی ب
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
وا أ

 
ل
 
ت
ْ
ق
 
ه  و  لا ت

ی حمله ميكرد و در اين حمله يا كشته ميشد و يا می كی  كشت و اين آيه در   مشر

 يد تا بدون دستور و اجازه پيامبر كارى انجام ندهنداين باره نازل گرد

وا« بدنبال نهی از حرام  نکته ها 
 
ل
 
ت
ْ
ق
 
وا« رمز اينكه نهی از قتل، »لا ت

 
ل
 
ك
ْ
أ
 
خورى، »لا ت

ى قيام محرومان آمده است، شايد آن باشد كه سيستم اقتصادى ناسالم، زمينه

ى اندوزان و بروز  عليه زر    .هلاكت جامعه استها و پيدايش قتل و درگب 

د و   امام صادق عليه السلام به هنگام تلاوت اين آيه فرمود: كسی كه قرض بگب 

                                                        . .                               تواند بازپرداخت كند، مال باطل خورده استبداند كه نمی 
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فروسیر و ظلم از مصاديق آيه فرمود: ربا، قمار، كم  امام باقر عليه السلام در ذيل

 باطل است. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره وضو و غسل با آب شد، آنجا كه خطر 

 .
ً
يما ح 

مْ ر 
 
ك  ب 
 
  كان

َّ
 اللَّ

 
ن مْ إ 

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
وا أ

 
ل
 
ت
ْ
ق
 
 جابی دارد فرمود: و  لا ت

ار شد و تنهابی وارد منطقهامام صادق عليه السلام فرمود: اگر مسلمابی به 
 
ى كف

 .  كشته شد، خودكسیر كرده است

ی جامعه  ان معصوم يکی از مصاديق خودكسیر و به هلاكت انداخیی ی رهبر
كشیی

مْ فرمودند: يعنی اهل   ىاست، امام صادق عليه السلام درباره
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
وا أ

 
ل
 
ت
ْ
ق
 
بيت لا ت

 پيامبر خود را نكشيد. 

م است -1 ت فردى محبی ف در اموال ديگران، جز از راه معاملات مالكي    و تض 

راض  
 
نْ ت  ع 

ً
ة جار   ... ت 

 
لً وا ... إ 

 
ل
 
ك
ْ
أ
 
  صحيح و بر اساس رضايت، حرام است. لا ت

ك است. اموال ديگران را همچون   -2 جامعه، داراى روح واحد و شنوشت مشبی

مْ 
 
ك
 
يْن مْ ب 

 
ك
 
مْوال

 
م بدانيد. أ   اموال خودتان محبی

ل  هر ن -3 باط 
ْ
ال وا ... ب 

 
ل
 
ك
ْ
أ
 
« نباشد، ممنوع است. لا ت قی كه بر مبناى »حق    وع تض 

مْ  -4
 
ك
ْ
ن راض  م 

 
نْ ت ی باشد، نه با اجبار واكراه. ع    داد و ستدها بايد با رضايت طرفی 

م است، لذا خودكسیر و  -5 وا  جان انسان محبی
 
ل
 
ت
ْ
ق
 
يا ديگركسیر حرام است. لا ت

مْ 
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
  أ

« احكام و  -6
ً
يما ح 

مْ ر 
 
ك  ب 
 
رات اسلام پرتوى از رحمت خداست. »كان  مقر 
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 رعایت شَایط نماز

مْ سُكارى. 21
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
لاة وا الصَّ

ُ
رَب
ْ
ق
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 وَ  يا أ

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مُوا ما ت

َ
عْل
َ
 ت
ب َّ
َ
ح

ي سَبِيلٍ    عابِر 
َّ
 إِلَّ
ً
با
ُ
ن
ُ
 لا ج

ب َّ
َ
مْ مَرْض    ح

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
وا وَ إِن

ُ
سِل
َ
ت
ْ
غ
َ
لى  ت

َ
وْ ع

َ
   أ

 
د
َ
ح
َ
وْ جاءَ أ

َ
رٍ أ
َ
سَف

 
ً
با يِّ

َ
 ط

ً
مُوا صَعِيدا يَمَّ

َ
ت
َ
وا ماءً ف

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ساءَ ف

ِّ
مُ الن

ُ
وْ لامَسْت

َ
غائِطِ أ

ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
مِن

 
ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
ف
َ
 ع
َ
َ كان

َّ
 اللّ

َّ
مْ إِن

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
مْ وَ أ

ُ
وهِك

ُ
وا بِوُج

ُ
امْسَح

َ
 ف

ً
 ( 43 نساء )   ورا

 که دارید ایمان به روز شمار                          الا مؤمنان به پروردگار

 که فهمید آنچه بخوانید باز                مخوانید در حال مسب  نماز

 مبادا که رو بر نماز آورید                اگر در جنابت به شمی برید

 که تا موقع غسل آید به ش                   مگر آنکه باشید اندر سفر

 قضابى ز حاجت بکرده اثر               اگر خود مریضید یا در سفر

 بگشتید هم بسی  و هم سخن                  و گر نیر  با همسر خویشی   

ه سازید خود را به آن                  چو آبی نیابید در آن مکان   که پاکیر 

ورت تیمم چه باک                   تیمم نمایید با خاکِ پاک  به وقت ض 

 نمایید مسحى که شایسته است         پس آنگاه هم صورت و هم دو دست

   به توبه ببخشاید او هر گناه                          همانا غفورست یکتا اله

اب  اب، در صدر اسلام به صورت تدريجر انجام گرفت. ابتدا شر چون تحريم شر

قی شد؛  به عنوا   ن نوشابه نامطلوب معر 
َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
نابِ ت

ْ
ع
َ ْ
خِيلِ وَ الْ

َّ
مَراتِ الن

َ
 ث
ْ
وَ مِن

 
ً
سَنا

َ
 ح
ً
قا
ْ
ز  وَ ر 

ً
را
َ
 سَك

ُ
ه
ْ
نماز در حال مسنی را نهی كرد،   سپس اين آيه نازل شد و  مِن

آنگاه زيان آن را بيش از منافعش دانست، سپس از مضف آن به عنوان عنضى 
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يْطانِ د. پليد و شيطابی نهی ش
َّ
مَلِ الش

َ
 ع
ْ
س  مِن

ْ
ج  ... ر 

سِرُ
ْ
مَي
ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
در  إن

 و كسالت و سنگينی 
ی

روايات آمده كه از نماز خواندن در حالت خواب آلودگ

ی نماز خواندن از روى كسالت را از نشانه ی كنيد. آيات ديگر نب  هاى منافقان پرهب 

هابی براى قضاى  قديم گوداليعنی مكان گود. چون در  غائطدانسته است. 

 استحاجت فراهم می
 

ی براى تخلی   .كردند، غائط كنايه از رفیی

، موضع بلندى است كه آب از آنجا جارى صَعيدامام صادق عليه السلام فرمود:  

مُ مقصود از  و فرمودند  شود 
ُ
ش جنسی است، ولی خداوند  لامَسْت ی جماع و آمب 

ار است و سبی را دوست دارد. 
 
 ست

وا    -1 ب  ر 
ْ
ق
 
ابخوار نبايد به آن نزديك شود. لا ت   مقام نماز به حدى رفيع است كه شر

ه و  در نماز، تنها اذكار و   -2 نی   حركات كاقی نيست، توج  .....  شعور لازم است. ح 

 كند  برخورددار نيست، گرچه تكليف را ساقط  عبادات ناآگاهانه، از ارزش بالا    -3

4-   
ً
با
 
ن   ... در مسجد، نبايد با حالت جنابت وارد شد. و  لا ج 

ی تمام بدن لازم. چون در آيه نام عضو خاصی  برده نشده در غسل،  -5   شسیی

ر، احتمال خطر و   -6 .   شوددارد و يا سبب تخفيف تكليف تكليف را از برمی صری

ساء    -7
ِّ
م  الن

 
سْت وْ لام 

 
ط  أ غائ 

ْ
ن  ال ات و گفتار، بايد ادب را رعايت كرد. م  در تعبب 

ش جنسی  ی تعبب  برگشت از گودى براى قضاى حاجت و لمس زنان، كنايه از آمب 

 است. 

 احكام خدا، ترخيص دارد ولی تعطيل ندارد. اگر آب نبود، بايد تيمم كرد.   -8

ط ارتباط با خدا از طر   -9 م. شر   يق نماز، طهارت و پاكى است، وضو يا تيم 

وا   تخفيف احكام، نمودى از رحمت و مغفرت الهی ست  -10 م  م  ي 
 
ت
 
 ...  ف

ً
ورا

 
ف
 
ا غ وًّ

 
ف  ع 
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 اطاعت از ولایت اطاعت از خداست 

ولَِي . 22
ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
مْر  مِن

َ ْ
الْ

 ْ ي
َ

ي سَی ِ
 
مْ ق

ُ
ت
ْ
ع
َ
ناز
َ
خِر  ت

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ ال

َّ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َّ
 اللّ

َ
 إِلَ

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

 
ً
يل و 

ْ
أ
َ
 ت
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ْ  وَ أ یر

َ
 خ

َ
  ( 59نساء )   ذلِك

 خدا و رسول اطاعت کنید از                  پس اى مؤمنان با رضا و قبول

 اطاعت نمایید اولَ الامر را                   همیر  گونه با رغبت و با رضا

 بیاورده ایمان به روز  شمار                      چو دارید ایمان به پروردگار

 به حکم الهی، بگردید باز                      اگر بینتان شد جدالَ دراز

   شانجام آن هست خوش عاقبت                 که این کار بهی  بود در صفت

 فرمود: درباره علی بن ابر   :شأن نزول
طالب و حسن و  محمد بن يعقوب كلينی

ی عليهم  ، مردم می حسی 
 
السلام نازل شده، سپس گويد: من گفتم يابن رسول اللَّ

گويند: در اين آيه اسمی از اينان برده نشده است. امام فرمود: به مردم بگو وقنی  

نازل شد. تعداد ركعات نمازهاى  صلی الله علیه و آله آيات نماز بر پيامبر  كه

ی نشده بود، لذا رسول خدا صلی الله عليه و آله خود، تعداد ركعات  پنج گانه تعيی 

ی مقدار زكات در اشياء هم  ی موقعی كه آيه زکات نازل گرديد تعيی  را بيان فرمود و نب 

 گفته نشده بود. 

فرمود: )من كنت مولاه   السلامهكذا درباره اين آيه هم پيامبر درباره امام علی عليه

 فعلیی  مولاه؛ هر كسی كه من مولاى او هستم بعد از من علی مولاى اوست( 
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ی فرمود:   و اهل بيب  و نب 
ّ
؛ اى مردم شما را به كتاب خدا و اوصيكم بكتاب اللّ

فرمود: يا علی آيا خشنود نمی شوى كه براى  .نمايم( اهل بيت خود سفارش میی 

لة هارون نسبت به ی ؟ موقعی كه موسی به هارون گفته بود،   من به مبی موسی باسیر

ی من باش در ميان قوم من و كارها را اصلاح  ی قومی و اصلح؛ جانشی 
)اخلفنی قی

مْ 
 
ك
ْ
ن مْر  م 

 ْ
ی الْ ولی 

 
  كن( و خداوند درباره تو فرمايد: و  أ

ى قبل، بيان وظايف حاكمان بود كه بايد دادگر و امانتدار باشند، اين آيه  نکته ها 

كند. با وجود سه مرجع ى مردم در برابر خدا و پيامبر اشاره میبه وظيفه آيه

« و »اولی الامر« هرگز مردم در بن ند. آمدن  بست قرار نمی»خدا«، »پيامبر گب 

اين سه مرجع براى اطاعت، با توحيد قرآبی منافات ندارد، چون اطاعت از پيامبر  

، شعاعی از اطاعت خدا و در   ی طول آن است، نه در عرض آن و به  و اولی الامر نب 

در آيه قبل سفارش شد كه امانات  . فرمان خداوند اطاعت از اين دو لازم است

ده شود، اين آيه گويا می دن به اهلش، در سايه اطاعت به اهلش سبر فرمايد: سبر

   .الامر استاز خدا و رسول و اولی

وا« رمز تنو ع  تكرار فرمان   يع  ط 
 
دستورهاست. پيامبر گاهی بيان احكام الهی »أ

دو منصب »رسالت« و »حكومت«  داد و كرد، گاهی دستور حكومنی میمی

 داشت. 

ل  قرآن گاهی خطاب به پيامبر می زِّ
 
اس  ما ن

 
لن  ل 

ی  ی ِّ ب 
 
ت ر  ل 

ْ
ك
ِّ
 الذ

 
يْك

 
ل نا إ 

ْ
ل ز 
ْ
ن
 
فرمايد: »أ

مْ«  آنچه را نازل كرده يْه 
 
ل ی  كن. و گاهی میايم براى مردم بيان  إ  ی ْ

م  ب 
 
حْك

 
ت فرمايد: »ل 

« ميان مردم بر  
َّ
 اللَّ

 
راك

 
ما أ اس  ب 

 
ی الهی، حكومت و قضاوت كن الن   .اساس قوانی 
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عْ«   ط 
 
اران و ... دستور »لا ت قرآن درباره مفسدان، مشفان، گمراهان، جاهلان، جب 

عْ« می ب 
 
ت
 
وا« بايد كو »لا ت يع  ط 

 
سابی باشند كه از اطاعتشان دهد. بنابراين موارد »أ

 با اوامر خدا و رسول نباشد
 
 . .نهی نشده باشد و اطاعتشان در تضاد

الامر آمده، ولی به هنگام نزاع، مراجعه به آنان مطرح  در آيه، اطاعت از اولی 

اند. و اين نشانه آن نشده، بلكه تنها مرجع حل  نزاع، خدا و رسول معرقی شده

ی نزاع شد، به خدا و رسول  لیاست كه اگر در شناخت او الامر و مصداق آن نب 

قی شده الامر اهل مراجعه كنيد كه در روايات نبوى، اولی .                                 اند بيت پيامبر معر 

ی  اينكه اطاعت  ى اوصياى پيامبر و ام را درباره العلاء گويد: من عقيده بن ابر حسی 

ت فرمود: آرى آنها واجب است، بر امام صادق  عليه السلام عرضه كردم، حضی

ی است، اينان همان كسابی هستند كه خداوند درباره وا چنی  يع  ط 
 
ى آنان فرموده: أ

  
َّ
  اند كه درباره... و همان كسابی   اللَّ

َّ
م  اللَّ

 
ك يُّ ل 

ما و 
 
ن    ى آنها فرموده: إ 

 
ون ع  مْ راك 

 
.                         ... و  ه

ت علی ع  اشبی البلاغه و عهدنامه مالكنهج  125ليه السلام در خطبه حضی

نی كه  فرمودند: مراد از مراجعه به خدا و رسول، مراجعه به آيات محكمات و 
 
سن

فاق داشته باشند 
 
ت علی عليه السلام: هر حاكمی كه به غب   . همه بر آن ات حضی

 بيت معصوم پيامبر قضاوت كند، طاغوت است. از نظر اهل

ان الهی آن در قول و عمل پشتيبابی    -1 مردم بايد نظام اسلامی را بپذيرند و از رهبر

 كنند. 

اسلام مكتنر است كه عقايد و سياستش بهم آميخته است. اطاعت از رسول     -2

 الامر كه امرى سياسی است، به ايمان به خدا و قيامت كه امرى اعتقادىو ولی

 است، آميخته است. 
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مْر  سلسله مراتب   -3
 ْ
ی الْ ولی 

 
، أ ول  س  ، الر   

َّ
  در اطاعت بايد حفظ شود. اللَّ

الامر بايد همچون پيامبر معصوم باشند، تا مانند پيامبر اطاعت از آنان، اولی  -4

مْر  لازم و بر 
 ْ
ی الْ ولی 

 
ول  و  أ س  وا الر  يع  ط 

 
  چون وچرا باشد. أ

 ا ايمان باشد اطاعت از حاكمی واجب است كه مؤمن و از خود مردم ب -5

ی  نشانه -6 ى ايمان واقعی، مراجعه به خدا و رسول، هنگام تنازع و بالا گرفیی

ى مْ درگب 
 
عْت
 
ناز
 
 ت
ْ
ن إ 
 
ى كار مهمی  نيست. »ف

 
ايط عاد   هاست و اطاعت در شر

7-    
ْ
ن إ 
 
يکی از وظايف حكومت اسلامی ايجاد وحدت و حل  تنازعات است. ف

مْ 
 
عْت
 
ناز
 
  ت

ْ  ها، راه حل داشته باشد ى اختلافد براى همهدين كامل باي  -8 ی
ی سیر   
وه  قی

ُّ
د ر 
 
 ءٍ ف

  پذيرش فرمان از حكومت -9
َّ
 اللَّ

 
لی  إ 

وه 
ُّ
د ر 
 
 هاى غب  الهی و طاغوت، حرام است. ف

رجع بدانند، اختلافى فرقه اگر همه  -10 ت را م 
 
ها حل شده، ها، قرآن و سن

 حاكم می
ی

وه  وحدت و يكپارچکی
ُّ
د ر 
 
ول  شود. ف

س    و  الر 
َّ
 اللَّ

 
لی    إ 

11-  
ْ
ن ان الهی،بايد در ايمان خود شك كنندإ  مخالفان با احكام خدا و رسول و رهبر

 
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
مْ ت

 
ت
ْ
ن
 
  ك

مْ  -12
 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن وا ... إ 

يع  ط 
 
برنامه عملی اسلام بر اساس برنامه اعتقادى آن است. أ

 
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
ى اجرابی احكام اسلام قيامت، پشتوانه. به عبارت ديگر ايمان به خدا و ت

ی از نافرمابی خدا و رسول استو مايه   .ى پرهب 

13-  »
ً
يلَ و 

ْ
أ
 
ن  ت حْس 

 
ان ارزش است. »أ ی ت، مب 

 
 دورانديسیر و رعايت مصالح درازمد
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 هشیاری در مقابل دشمن 

23 . 
ْ
و  ان

َ
باتٍ أ

ُ
فِرُوا ث

ْ
ان
َ
مْ ف

ُ
رَك
ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
وا خ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

ً
مِيعا

َ
  71نساء   فِرُوا ج

ید اکنون سلاحى به چنگ  بگردید آماده از بهر جنگ               بگیر

 برآیید از بهر دفع ستم             همه دسته دسته به همراه هم

، و در اين آيه، در آيه ت پيامبر ى معصوم و حاكمي  ، اطاعت از خدا ورهبر ی ى پيشی 

 رزمی 
ی

ورت هوشيارى و آمادگ ى حق  مطرح استصری ت اسلامی و رهبر   .براى ام 

باتٍ«، جمع 
 
«، به معناى بيدارى، آماده باش و وسيله دفاع است. »ث ر 

 
ذ ح 

به«، به دسته
 
ابی كه دشمن را گيج و تمركز هاى پراكنده )شامل گروه»ث ی هاى پارتب 

  .گويندكند( میفكرى او را سلب می

ت و  مسلمانان بايد مرزهاى كشور خود را حفظ ك نند. عمل به اين آيه، رمز عز 

  .باشدغفلت از آن، رمز سقوط و شكست مسلمانان می

مسلمانان بايد در هر حال آماده و بيدار باشند، و از طرحها، نفرات، نوع  -1

ه، همكارى داخلی و خارخر دشمنان آگاه باشند و متناسب با آنها   اسلحه، روحي 

 طرح بريزند و عمل كنند. 

 ر  -2
ی

مْ آمادگ
 
ك ر 
ْ
ذ وا ح 

 
ذ
 
وا خ

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
  زمی در سايه ايمان ارزش دارد. ال

3-  
ً
يعا م 

وا ج  ر  ف 
ْ
  مسلمانان بايد بسيج شوند. ان

  هاى مختلف، براى مقابله با دشمن استفاده كنند مسلمانان بايد از تاكتيك -4

م   -5
وا ج  ر  ف 

ْ
و  ان

 
باتٍ أ

 
ی كنيد. »ث  شيوه بسيج و مبارزه را خودتان تعيی 

ً
 يعا
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 هوشیاری در مقابل دشمن 

ف  .  24
ْ
ل
َ
 أ
ْ
وا لِمَن

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا وَ لا ت

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
ِ ف

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
مْ ق

ُ
ت
ْ
ب َ
وا إِذا ض َ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مُ   يا أ

ُ
يْك
َ
إِل

ِ مَغانِمُ  
َّ
 اللّ

َ
د
ْ
عِن
َ
يا ف

ْ
ن
ُّ
ياةِ الد

َ
ح
ْ
رَضَ ال

َ
 ع
َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ت
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

َ
سْت

َ
لامَ ل   السَّ

َ
ذلِك

َ
 ك
 
ة َ ثِیر

َ
ك

 
ً
ا بِیر

َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 بِما ت

َ
َ كان

َّ
 اللّ

َّ
وا إِن

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
يْك
َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللّ

َّ
مَن

َ
بْلُ ف

َ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ( 94)نساء  ك

 بگشتید راهى به دیگر بلاد           پس اى مؤمنان چونکه بهر جهاد

 مرام عدودر آییر  یار و                به تحقیق آیید و در جستجو

 ز تن جامه کفر را برکند             بر آن کس کز اسلام دم بر زند

ا  بگویید کافر بود بر خدا                        مبادا که بر او زنید افی 

 گر از او ستانیم جاب  و مال               که با خود بگویید باشد حلال

 که اندک غنیمت ز دنیا برید                      مبادا بر این کار روآورید

 غنائم بود بی حد و بی شمار                    شما را به درگاه پروردگار

 که گشتید تسلیم یکتا خدا                    که حب  شما نیر  در ابتدا

ى نبود     چرا هوشتان را ظواهر ربود                   جز اظهار تسلیم چیر 

 که بر قلبتان نور ایمان بداد              ندتان لیک منت نهادخداو 

 به تحقیق آیید در جستجو      پس اکنون بدقت به وجهی نکو

 به کس نسبت کفر و عصیان دهید           مبادا که ش بر هوس برنهید
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شیخ طوسی« گوید: در سبب نزول آيه اختلاف است: اول، عمر بن    :شأن نزول

ی شبه   گويد: درباره مرداس كه مردى از غطفان بود، نازل گرديد زيرا گروه مسلمی 

بر ش قبيله او فرود آمده بودند قوم او بر ش كوه رفته و موضع گرفته بودند ولی 

مرداس برجاى ماند و چون مسلمان بود، اسلام خود را آشكار ساخت ولی او را 

  .كشتند و آنچه با او بود، گرفتند

، رسول خدا صلی الله عليه و آله »اسامة بن زيد« را    نکته ها  د خيبر پس از نبر

همراه گروهی از مسلمانان به سوى يهوديان در يکی از روستاهاى فدك اعزام كرد 

ه دعوت كنند. يکی از يهوديان به نام   ايط ذم  تا آنان را به اسلام يا قبول شر

ى خود را در پناه خانواده»مرداس« با آگاه شدن از آمدن سپاه اسلام، اموال و 

ت پيامبر گواهی می
داد، به استقبال كوهی قرار داد و در حالی كه به توحيد و نبو 

كند، او را مسلمانان آمد. اسامه به خيال آنكه او از روى ترس اظهار اسلام می

ی يك   كشت و اموالش را به غنيمت گرفت. پيامبر خدا از اين رفتار كه به كشیی

  .يد، ناراحت شدمسلمان انجام

ه ی ى است كه اسلام آن را نكوهش كرده انگب  ی ى و كسب غنائم در جهاد، چب 
 
ى ماد

ت،   بر تحقيق، زير عنوان حركت انقلابر و قاطعي 
ی و از اقدام شتابزده و كشیی

بْل  هم می  ىجمله  انتقاد نموده  
 
نْ ق مْ م 

 
ت
ْ
ن
 
 ك
 
ك ذل 

 
تواند اشاره به اين باشد كه شما ك

عاى اسلام می
 
تواند )آن گونه كه كرديد و هم می خودتان هم در آغاز، به ظاهر اد

ت با   ی در جاهلي  ان آمده است( اشاره به اين باشد كه خود شما نب  ی در المب 

ه ی ى و براى رسيدن به غنائم میانگب 
 
ههاى ماد ی ها را از جنگيديد و اسلام آن انگب 

 . ميان برد 
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فی 
ْ
ل
 
ی باشد كه  ممكن است مراد از »أ ی شهادتی 

« اظهار اسلام وگفیی لام  م  الس 
 
يْك
 
ل إ 

بس و ترك جنگ با شأن نزول موافق است ويا مراد از القاى سلام، پيشنهاد آتش

شود: به كسی كه پيشنهاد و تسليم باشد نه اسلام آوردن، كه معناى آيه اين می

ض می به حرفت ايمان  كند و اظهار تسليم و ترك جنگ دارد، نگوييد: تو عدم تعر 

 گوبی تا بتوانيد او را بكشيد و غنائمی به دست آوريد. ندارى ودروغ می

ه ممكن است مراد از جمله 
 
ت   البت وا« در آخر آيه، تحقيق در تاري    خ جاهلي 

 
ن ي  ب 
 
ت
 
»ف

كرديد پس تحقيق كنيد يعنی باشد. يعنی شما قبل از اسلام براى دنيا جنگ می

چگونه اسلام به شما رشد داد، پس از تازه مسلمانان  تاري    خ را بررسی كنيد كه 

ع بالا نداشته باشيد 
 
                                                                                             . .                 توق

ت واهداف دشمن باشد.  -1          جهاد بايد بر اساس اطلاعات وآگاهی از وضعي 

  كسابی را كه اظهار اسلام می -2
 
سْت

 
وا ... ل

 
ول
 
ق
 
كنند، با آغوش باز بپذيريد. لا ت

 در جبهه -3
ً
نا م 

ْ
ؤ  م 

 
سْت

 
وا ... ل

 
ول
 
ق
 
             ى جهاد، از قدرت خود سوء استفاده نكنيد. لا ت

   ممنوع دينی زدن و عجله در نسبت دادن كفر به افراد مشكوكبر چسب  بر  -4

 نكنيم. ما مأمور به ظاهريم، نه درون افراد، اگر گفتارشان را نمی -5
 
 پذيريم، رد

عا دليل می -6
 
ی دليل می نه تنها اد  مطلب نب 

 
وا ...  خواهد، بلكه رد

 
ول
 
ق
 
خواهد. لا ت

ه  -7 ی يابا انگب 
ْ
ن
ُّ
ياة  الد

ح 
ْ
ض  ال ر   ع 

 
ون

 
غ
 
بْت
 
ى ديگران را تكفب  نكنيد. »ت

 
                         هاى ماد

ى كنارگذاريد درجنگ -8
 
 قداست جهاد را با غنيمت طلنر نشكنيد .  ها،اهداف ماد

  ى دنيا، رزمندگان جان بر كف را هم رها نمیجاذبه -9
َّ
يل  اللَّ ب 

ی س   
مْ قی

 
بْت  كند. صری  

ی ديگران به اسلام است، نه كسب غنائم. پس به خاطر  -10 هدف از جهاد، پيوسیی

هم به بر  غنائم، ديگران را 
 
وا مت

 
ول
 
ق
 
ض   ... دينی نكنيم. لا ت ر   ع 

 
ون

 
غ
 
بْت
 
 ت
ً
نا م 

ْ
ؤ  م 

 
سْت

 
ل

ه -11 ی  خطر عوض شدن انگب 
 
ون

 
غ
 
بْت
 
  ها در جهاد، بسيار مهم است. »ت
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يا -12
ْ
ن
ُّ
ياة  الد

ح 
ْ
ض  ال ر  ، ناپايدار و زودگذر است. »ع    دنيا، عارصیی

ض    رزمندهاعتنابی به دنيا، بايد اخلاق زهد و بر  -13 ر   ع 
 
ون

 
غ
 
بْت
 
ى مؤمن باشد. »ت

ى را حل میتحقيق و بر شما بر  -14
 
   كند پروا گام برنداريد، خداوند مسائل ماد

م  هاى الهی، دنيا را در نظر انسان كوچك میياد پاداش -15 غان 
  م 
َّ
 اللَّ

 
د
ْ
ن ع 
 
كند. »ف

  نعمت  -16
َّ
 اللَّ

 
د
ْ
ن ع 
 
ى را هم از خدا بخواهيم. »ف

 
م  هاى ماد غان 

                                           م 

ی شود، چه بهبی  -17 ى است و بايد به نحوى تأمی 
 
 دنبال منافع ماد

ً
انسان فطرتا

كه با شناساندن ارزشهاى بهبی و جهت دادن به اين خواسته فطرى او را از 

  م    سقوط
َّ
 اللَّ

 
د
ْ
ن ع 
 
 در ورطه سودهاى كم و ناروا باز داريم. »ف

 
ة ب   ث 

 
م  ك          غان 

بْل   -18
 
نْ ق مْ م 

 
ت
ْ
ن
 
 ك
 
ك ذل 

 
، خصلنی جاهلی است. »ك    دنياگرابی

ی بوديد -19  خود را به جاى ديگران بگذاريد، بعد قضاوت كنيد. شما روزى چنی 

مْ  -20
 
يْك
 
ل   ع 

َّ
ن  اللَّ م 

 
  مغرور نشويد، كه ايمانتان از خداست. »ف

ت هدايت -21
 
مْ هاى الهی، من

 
يْك
 
ل   ع 

َّ
ن  اللَّ م 

 
  خداوند بر ماست. »ف

وا نعمت  -22
 
ن ي  ب 
 
ت
 
مْ ف

 
يْك
 
ل   ع 

َّ
ن  اللَّ م 

 
ت آورند. »ف                                              ها مسئولي 

ر قتل نابجا، بيش از احتمال نفاق از سوى دشمنان و از دست  -23 خطر و صری

داران مال و جان و آبروى مردم، بايد اصل احتياط و دادن غنائم است. عهده

 تحقيق را فراموش نكنند. 

وا . توز انديش باشيد، نه زود باور. نه بد انديش و نه كينهنه ساده -24
 
ن ي  ب 
 
ت
 
   ف

زمينه و بهانه براى قتل بر گناهان است، با عقل و   در حوادث جنگ كه -25

  حوصله برخورد كنيد، نه با احساسات، كه خداوند، آگاه و بيناست
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 ى عدالت باشيدبر پا دارنده

لى .  25
َ
وْ ع

َ
ِ وَ ل

َّ
هَداءَ لِلّ

ُ
قِسْطِ ش

ْ
امِیر َ بِال وَّ

َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
و   يا أ

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

وْلَ
َ
ُ أ
َّ
اللّ

َ
 ف
ً
ا قِیر

َ
وْ ف

َ
ا أ نِيًّ

َ
 غ
ْ
ن
ُ
ك
َ
 ي
ْ
رَبِیر َ إِن

ْ
ق
َ ْ
ن  وَ الْ

ْ
ي
َ
والِد

ْ
هَوى  ال

ْ
بِعُوا ال

َّ
ت
َ
لا ت

َ
  بِهِما ف

ْ
ن
َ
أ

 
ً
ا بِیر

َ
 خ
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 بِما ت

َ
َ كان

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
ض عْر 

ُ
وْ ت
َ
وُوا أ

ْ
ل
َ
 ت
ْ
وا وَ إِن

ُ
عْدِل

َ
 135 نساء  ت

 همیشه بکوشید دور از عناد             ن به انصاف و دادپس اى اهل ایما

 بگردید با صدق صحبت گواه                               براى خدا طبق امر اله

ر  خود و خویش یا مادر و یا پدر                           اگرچه ببینید از آن ض 

 چه باشد فقیر و چه باشد غب                            اگر خود گواهید بهر تب  

 حمایت نمایید اندر سخن                مبادا که از هیچیک ز آن دو تن

 خدا هست آگاه تر، زین نسق                که اندر مراعات و احقاق حق

 فراتر گذارید پا، اى عباد                   مبادا که از حلقه عدل و داد

 مبادا اطاعت کنید از هوس               چو گویید از بهر کس شهادت

ى خلاف  که سازید حق را نهان در لفاف              سخن گر بگویید چیر 

 بدانید آگاه برآن خداست        چو سازید خوددارى از گفت راست

»شیخ طوسی« گوید: اين آيه درباره رسول خدا صلی الله عليه و آله :    شأن نزول

لم نازل گرديد در موردى كه يك مرد فقب  و يك مرد غنی براى دفع مخاصمه  و س

نزد وى آمده بودند. پيامبر توجه خود را به طرف فقب  نموده بودند به خيال خود 

كه فقب  به غنی ظلم و ستم روا نخواهد داشت ولی خداوند ابا و امتناع فرمود و  

 رسول خود درباره هر دو بشود  خواست كه قيام به قسط و عدل و داد از طرفمیی 
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 نکته ها

وى ممكن است معنی جمله ه 
ْ
وا ال ع  ب 

 
ت
 
لا ت

 
ی باشد: از هوسها  »ف وا« چنی 

 
ل عْد 

 
 ت
ْ
ن
 
أ

وى نكنيد كه در نتيجه از حق  منحرف شويد و عدول كنيد   .پب 

وا« از ريشه  ىكلمه و 
ْ
ل
 
ى »لی« به معناى پيچاندن و تاب دادن است كه مراد از »ت

آن در اين آيه يا گرداندن زبان به ناحق و تحريف گواهی است و يا تاب دادن به  

تمام كلمات و جملات اين آيه در   .اجراى عدالت و ايجاد تأخب  در آن است

راستاى تشويق و تأكيد بر عدالت است. قيام به عدالت و گواهی به عدالت 

، نژادگرابی و ياضعيف ، معيار حق  و عدالت  گرابی ودورى از هرگونه فردگرابی

، يا خويش و خويشاوند   .است، نه فقر و غنی

  :گواهى انسان چند حالت دارد

ه  استكبارىگاهی عليه ثروتمندان به خاطر روحي 
 
گاهی به نفع ثروتمندان       .ى ضد

گاهی     .اعتنابی به اوگاهی عليه فقب  به خاطر بر     .بخاطر طمع به مال و مقام او

هاين آيه همه    .به خاطر دلسوزى براى اوبه نفع فقب   ی ها را باطل و  ى اين انگب 

امام صادق عليه السلام فرمود: مؤمن بر مؤمن       .داندتنها قيام به عدل را حق  می

ی حق  است، گرچه به زيان خود و  هفت حق  دارد كه واجب ترين آنها گفیی

 بستگانش تمام شود. 

 پیام ها

ی عدالت هم واجب، هم لازمه -1 ی  به پاداشیی ی  ام 
و 
 
وا ق

 
ون
 
وا ك

 
ن  ى ايمان است. آم 

ام يعنی برپاكننده دائمی -2  قيام به عدالت، بايد خوى و خصلت مؤمن گردد. قو 

 قسط
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ی بايد مراعات شود. به اقتضاى اطلاق -3   عدالت، حنی  نسبت به غب  مسلمان نب 

 باشد. در اقامه عدل نام مورد خاصی  برده عدالت بايد در تمام ابعاد زن -4
ی

دگ

  . نشده 

5-    
َّ
داء  للَّ  ه 

 
وا ... ش

 
ون
 
، واجب است. ك   گواه شدن و گواهی دادن به حق 

  نبايد هدف از گواهی دادن، دست -6
َّ
داء  للَّ  ه 

 
     يابر به اغراض دنيوى باشد. ش

7-   
َّ
داء  للَّ  ه 

 
لی اقرار انسان عليه خودش معتبر است. ش وْ ع 

 
مْ  و  ل

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
   أ

لی -8 وْ ع 
 
م است. و  ل

 
ی   ضوابط بر روابط مقد ب ی 

ر 
ْ
ق
 ْ
يْن  و  الْ

 
د وال 

ْ
و  ال
 
مْ أ
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
     أ

رعايت مصالح خود و بستگان و فقرا، بايد تحت الشعاع حق  و رضاى خدا  -9

 باشد. 

ی   -10  تأمی 
نمیشود.  سود و مصلحت واقعی فقرا و اغنيا از طريق شهادت به ناحق 

11-  
ً
ا ب  ق 

 
وْ ف
 
ا أ يًّ ن 

 
  همه در برابر قانون مساويند. غ

وى از هواى نفس مانع اجراى عدالت است و ملاحظه فاميل -12 و فقر و غنا    پب 

وىنشانه ه 
ْ
وا ال ع  ب 

 
ت
 
لا ت

 
وا  ى هوى پرسنی است. ف

 
ل عْد 

 
 ت
ْ
ن
 
    أ

وا  -13
 
ض عْر 

 
وْ ت
 
وا أ و 

ْ
ل
 
 ت
ْ
ن    اداى شهادت واجب است وكتمان وتحريف آن ممنوع. إ 

وا -14 و 
ْ
ل
 
 ت
ْ
ن ى از اجراى عدالت، حرام است. إ  ، تأخب  وجلوگب       هر نوع كارشكنی

 ضامن اجراى عد  -15
ً
ا ب  ب 

 
 خ
 
ون

 
ل عْم 

 
ما ت  ب 

 
  كان

َّ
 اللَّ

 
ن إ 
 
 الت، ايمان به علم الهی است. ف
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 ايمان )واقعى( 

لى . 26
َ
لَ ع

َّ
ز
َ
ذِي ن

َّ
كِتابِ ال

ْ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ال

َّ
وا بِاللّ

ُ
وا آمِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
رَسُولِهِ وَ   يا أ

 
ْ
بْلُ وَ مَن

َ
 ق
ْ
لَ مِن

َ
ز
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
كِتابِ ال

ْ
يَوْمِ  ال

ْ
بِهِ وَ رُسُلِهِ وَ ال

ُ
ت
ُ
تِهِ وَ ك

َ
ِ وَ مَلائِك

َّ
رْ بِاللّ

ُ
ف
ْ
ك
َ
ي

 
ً
عِيدا

َ
 ب
ً
لالَّ

َ
لَّ ض

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
خِر  ف

ْ
  136 نساء الْ

 بگشتید مؤمن به رب جهان                      الا مؤمناب  که خود با زبان 

 «پیغمیی و »رستخیر  به یزدان و                      ز ژرفاى دل مؤمن آیید نیر  

 ما سبق                        بیارید ایمان به قرآن حق
 بر ادیان یزداب 

 به عرش و ملائک به روز جزا                 هرآن کس که کافر شود بر خدا

 شود منکر مرسلیر  شبه ش                    دروغیر  بخواند کتب را دگر

 شده گمره از راست آییر  نور                   به راه ضلالت فتادست کور

 ابن عباس گويد:   :شأن نزول

ی اهل كتاب  عبدالله بن سلام با برادرزاده خود سلمة و خواهرزاده خود كه مؤمنی 

 بودند نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمدند و گفتند: 

ی  يا رسول الله ما فقط به تو و كتاب تو ایمان داريم و خارج از اين به هيچ چب 

ت عزیر ايمان نداريم سپس  اين آية نازل ديگرى حنی به موسی و تورات و حضی

 . گرديد 
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به درجات بالاتر   مراد آيه يا آن است كه: اى مؤمنان! گامی فراتر نهيد و   نکته ها 

دست يابيد، يا آنكه بر ايمانتان براى هميشه استوار بمانيد و اندگ از آن عدول  

  .نكنيد

ی می  وْا ايمان داراى درجابی است، چنانكه در آيات ديگر نب 
 
د
 
ت
ْ
ين  اه ذ 

َّ
فرمايد: و  ال

دىً 
 
مْ ه

 
ه
 
  زاد

ع    م 
ً
يمانا وا إ 

 
داد یْ ب   كسابی كه هدايت شدند خداوند به هدايت آنان بيافزايد، ل 

مْ تا ايمابی بر ايمان خويش بيافزايند ه  يمان      .إ 

وا  ى از ايمان برساند خود را به بالاترين مرتبه مؤمن، بايد تلاش كند تا  -1  
 
ن آم 

وا
 
ن  آم 

، هدف و حقيقت واحدى دارند، همچون كلاس -2 هاى يك مدرسه اديان آسمابی

 كه تحت نظارت يك مدير است. 

لی ل  ع  ز 
 
ي ن ذ 

َّ
تاب  ال ك 

ْ
تاب   ال ك 

ْ
ه  و  ال ول 

س  بْل   ر 
 
نْ ق  م 

ل  ز 
ْ
ن
 
ي أ ذ 

َّ
   ال

ان و كتابهمهايمان به  -3 وا... ى پيامبر
 
ن ، لازم است آم           هاى آسمابی

                  . 
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 به کافران اعتماد نکنید

27 . 
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
يد ر 

ُ
 ت
َ
مِنِیر َ أ

ْ
مُؤ
ْ
ونِ ال

ُ
 د
ْ
وْلِياءَ مِن

َ
 أ
َ
ين كافِر 

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 ِ
َّ
وا لِلّ

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 ت

ً
 مُبِينا

ً
طانا

ْ
مْ سُل

ُ
يْك
َ
ل
َ
 144نساء  ع

يد يار                 پس اى مؤمنان به پروردگار   مبادا ز كفار گیر

 نماييد بر رغم امر خدا                          مبادا دگر مؤمنان را رها

 يگ حجب  را به پروردگار                          بخواهيد آيا كنيد آشكار

د عقاب  شما را بدين كار سازد عذاب(                  )كه بر كيفر كفر گیر

   نکته ها 

ار را ندارند، ولی منافقان با كافران رابطه
 
ى تنگاتنگ مؤمنان حق  ايجاد رابطه با كف

   .دارند

ار را شيطان
 
لی منافقانهاى قرآن، كف وْا إ 

 
ل
 
مْ« و برادران منافقان  »خ ه  ين  ياط 

 
ش

ات قرآن در معرقی می وا« تعبب  ر 
 
ف
 
ين  ك ذ 

َّ
م  ال ه  وان 

ْ
خ  لِ  

 
ون

 
ول
 
ق وا ي 

 
ق
 
ين  ناف ذ 

َّ
كند »ال

ت رابطه 141و  139آيات  ی كيفي  ار بودمبی 
 
  .ى آنان با كف

 پیام ها 

ار با ايمان  -1 
 
دارد سازگار نيست. يك دل، دو دوسنی برنمی پذيرش ولايت كف

وا 
 
ذ خ 

 
ت
 
  ت

ى، دوسنی با مؤمنان و دورى از كافران، لازمه  -2  و تبر 
 
نْ تولی م 

ياء  وْل 
 
ى ايمان است أ

ون  
 
 ... د
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اش به زيان مسلمانان باشد، از هر نوع اختلاط، رفاقت و قراردادى كه نتيجه -3

ی كرد.   پرهب 

، روابط  -4 ها، ها و عزل و نصب سياسی و اقتصادى، گزينشدر سياست خارخر

ار بر مسلمانان انجامد حرام و محكوم است. »لا هر اقدامی كه به سلطه
 
ى كف

ياء   وْل 
 
ين  أ ر  كاف 

ْ
وا ال

 
ذ خ 

 
ت
 
 ت

 5-    
َّ
وا للَّ 
 
ل جْع 

 
 ت
ْ
ن
 
 أ
 
ون

 
يد ر 

 
 ت
 
ت پذير، در برابر خداوند پاسجی ندارد. أ

 
                   ...   مسلمان ذل

ة الوداع نازل شد.   اين سوره در عرفات هنگام حج 

لام نقل نمايد كه فرمود عمر بن الخطاب اصحاب  زرارة از امام باقر عليه الس 

 عليه و آله را كه از زمره آنان علی بن ابر طالب بود نزد خود 
 
رسول خدا صلی اللَّ

 مسح بر روى دو كفش يا موزه پا سؤال كرد. ه جمع كرد و راجع ب

ة بن شعبه در پاسخ گفت من ديدم كه پيامبر بر روى كفش يا موزه مسح  م غب 

  مينمود. 

علی بن ابر طالب فرمود آيا ديدن تو پيش از نزول سورة مائدة بوده يا بعد از نزول  

ة در جواب گفت نميدانم.    آن؟ مغب 

لام فرمود پيش از نزول سوره مائدة بوده و اين سوره دو يا سه م اه  علی عليه الس 

 عليه و آله پيش از رحلت پيامبر 
 
  نازل شده است.  صلی اللَّ

)منظور امام اين بود كه بعد از نزول سوره مائدة مسح بر روى پا واجب گرديد 

 اگر چه قبلا بر روى كفش يا موزه بوده است.( 
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 وفای به عهد و پیمان

لى.  28
ْ
ت
ُ
 ما ي

َّ
عامِ إِلَّ

ْ
ن
َ ْ
 الْ

ُ
هِيمَة

َ
مْ ب

ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َّ
حِل
ُ
ودِ أ

ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ   يا أ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع

 
ُ
يد ر 

ُ
مُ ما ي

ُ
ك
ْ
ح
َ
َ ي
َّ
 اللّ

َّ
رُم  إِن

ُ
مْ ح

ُ
ت
ْ
ن
َ
يْدِ وَ أ ي الصَّ

ّ
َ مُحِلى ْ یر

َ
   ( 1)مائده غ

 بمانید بر عهد خود استوار                              الا مؤمنان به پروردگار

 به فرمان رحمتگر ذوالجلال                        بهائم براى شما شد حلال

 ز یکتا خدا آید آیات آن                 بجز آنچه زین پس بگردد بیان 

شید
ُ
 دحرامست آن را به دندان کِشی              چو در حال احرام صیدى ک

  به هر چیر  کآن را ببندید کار                    خدا حکم راند به روز  شمار

« در اينجا به معناى چهارپا و اعم از »انعام« است،  ىكلمه نکته ها 
 
ة يم  ه 

»ب 

« كه سه بار در قرآن »انعام« به گاو و شبی و گوسفند می عام 
ْ
ن
 ْ
 الْ

 
ة يم  ه 

گويند و »ب 

امام صادق عليه السلام .  ن گوشت اين چهارپايان استآمده به معناى حلال بود

ی حيوان ذبح شده است كه تزكيه «، جنی  عام 
ْ
ن
 ْ
 الْ

 
ة يم  ه 

ى فرمودند: مراد از »ب 

ی به شمار میمادرش، تزكيه فرمايد: مرحوم فيض در تفسب  صاقی می رود ى او نب 

كه از شكم مادر به »ممكن است اين روايت بيان مصداق پنهان آن باشد و يا اين

 شود، بنابراين منافابی با تعميم ندارد.  آنها »بهيمة« گفته می

پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: »لا دين لمن لا عهد له«، كسی كه وفا ندارد،  

اعتماد عمومی بهم   ها عمل نشود، اساس جامعه و ى، اگر به پيماندين ندارد. آر 

كان را لازم . آيد مرج پيش می هرج و  ريزد و می قرآن، وفاى به پيمان حنی  با مشر

لیمی مْ إ 
 
ه
 
هْد مْ ع  يْه 

 
ل وا إ 

مُّ ت 
 
أ
 
مْ«   داند، »ف ه  ت 

 
د  م 
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 هم لازم است. و طبق حدينى از امام صادق عليه السلام وفاى به پيمان فاجران 

اگر يك مسلمان حنی  با اشاره، به دشمن كافر امان داد، بر ديگر مسلمانان رعايت  

، عهد خدا هستند و بايد به آنها  .  اى، الزامی استاين پيمان اشاره كتب آسمابی

 وفادار بود، عهد قديم )تورات(، عهد جديد )انجيل( و عهد اخب  )قرآن( 

ها، )با هر كس و هر گروه،( پايبند ى پيمانبه همه مسلمانان بايد   -1  پیام ها 

؛ پيمان ، كتنر
يا   هاى سياسی، اقتصادى، اجتماعی و باشند، چه قراردادهاى لفظی

؛ با قوى يا ضعيف، با دوست يا دشمن، با خدا )مثل نذر و عهد( يا 
ی

خانوادگ

ی مردم، با فرد يا جامعه، با كوچك يا بزرگ، با كشورهاى منطقه يا قرارداد هاى بی 

وا ى قراردادها می« است كه شامل همهعقود  »الف و لام   ىالمللی. كلمه
 
وْف
 
شود. أ

وا  ...  هاستاشعار دارد كه ايمان، ضامن وفاى به عهد و پيمان  -2
 
وْف
 
وا أ

 
ن           آم 

   او وفادار باشيم.  هاىها را در اختيار ما گذاشته، پس به پيمان خدا انواع نعمت    -3

ه به احكام حلال و يکی از پيمان -4  حرام در خوردبی   هاى الهی، توج 
ْ
ت
َّ
ل ح 
 
هاست أ

ه دارد )وفاى به   -5 اسلام، به مسائل اجتماعی و هم به مسائل اقتصادى توج 

ى از حيوانات، از مسائل اقتصادىبهره  ى اجتماعی و اقتصادى و عهد، مسئله ( گب 

ه و ... شده باشند، حرام.  -6
 
       مضف گوشت گاو، شبی و گوسفندى كه مرده يا خف

لیهمه -7
ْ
ت  ما ي 

 
لً مْ« )انواع چهارپايان باشد.(   ى چهارپايان حلال نيستند. »إ 

 
يْك
 
ل                                      ع 

ت چشيد و از شكار، چ -8 ی شم پبراى حفظ حرمت احرام بايد كمی محرومي  رهب 

مات احرام، از جمله موارد وفاى به عهد و پيمان با خداست.  -9 عمل به محر 

م    -10 ر  مْ ح 
 
ت
ْ
ن
 
ود  ... و  أ

 
ق ع 
ْ
ال وا ب 

 
وْف
 
                    احرام، عهد و پيمان با خداوند است. أ

م    -11 ر  مْ ح 
 
ت
ْ
ن
 
ام است. و  أ  احرام، حالنی خاص و ويژه و داراى احبی
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ام   به شعائر الهیاحی 

29 .   
َ
يَ وَ لَّ

ْ
هَد
ْ
 ال

َ
رامَ وَ لَّ

َ
ح
ْ
هْرَ ال

َّ
 الش

َ
ِ وَ لَّ

َّ
عائِرَ اللّ

َ
وا ش

ُّ
حِل
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

مْ  
ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
 وَ إِذا ح

ً
وانا

ْ
ض هِمْ وَ ر 

ِّ
 رَب
ْ
 مِن

ً
ل
ْ
ض
َ
 ف
َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
رامَ ي

َ
ح
ْ
 ال
َ
بَيْت

ْ
یر َ ال

 آمِّ
َ
 وَ لَّ

َ
لائِد

َ
ق
ْ
ال

وا 
ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
رامِ أ

َ
ح
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ن  ال

َ
مْ ع

ُ
وك
ُّ
 صَد

ْ
ن
َ
وْمٍ أ

َ
 ق
ُ
 آن
َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
َّ
مَن ر 

ْ
ج
َ
وا وَ لا ي

ُ
اصْطاد

َ
ف

وى
ْ
ق
َّ
ِّ وَ الت ییِ

ْ
 ال

َ
لى
َ
وا ع

ُ
عاوَن

َ
َ   وَ ت

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وانِ وَ ات

ْ
عُد
ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ
ْ
 الِ

َ
لى
َ
وا ع

ُ
عاوَن

َ
وَ لا ت

عِقابِ 
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
  2 همائد  ش

 که دارید ایمان به روز جزا                          الا مؤمنان به یکتا خدا

 بدارید محفوظ در هر مقام               کنون حرمت حج و ماه حرام

 نشاید رسانید دست گزند                      به قربانیاب  که می آورند

 با نشان است یا بی نشاناگر                    تعرض نورزید در آن مکان 

 حرامست در هر زمان و مقام                 تعرض به زوار بیت الحرام

 که بی گفتگو
 بجویند خشنودى و فضل او                   همان زائراب 

 اگر صید سازید نبود حرج            چو گشتید خارج از احرام حج

 نایید در بیت یکتا خداکه                 گروهى چو کردند منع شما

 ظلمى برانید بر دیگران                مبادا شما را بدارد بر آنکه

 در اعمال نیکو و تقوى مدام                  نمایید همکارى و اهتمام

ّ و گناه
ی

 نباشید با یکدگر یار راه                      براى ستم پیشگ

سید از ایزد که روز  حساب
  خداى است بی شک شدید العقاب             بی 
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              شود،نشابی است كه براى قربابی در حج هديه میهدى«، حيوان بر   نکته ها 

ى به گردن آنها يا  قلائد  ی ی چب 
حيوانابی هستند كه پيش از مراسم حج، با آويخیی

    .شوند تا در مناسك حج، قربابی شونددار میداغ زدن، علامت

ام به همه شعائر را واجب و هتك حرمت آنها را خداوند در  ابتداى اين آيه، احبی

حرام كرده است؛ ولی در ميان شعائر، چند مورد را به خصوص ذكر كرده است 

م كه جنگ در آنها حرام است از جمله ماه ه و محر  هاى: رجب، ذيقعده، ذيحج 

ه كه حج در آن انجام می  بر و ماه ذيحج 
ى كه قربابی

ْ
د
 
نشان است و قلائد  شود، ه

 . دار استكه قربابی نشان 

ی می باشند كه خداوند آن  ها را از كندن پوست درخت مورد خطاب در آيه، مؤمنی 

ی كارى  ی در جاهليت چنی  كی  ی آن به گردن نهی نمود چنان كه مشر حرم و آويخیی

  .چنان كه عطا و ربيع بن انس هم روايت كرده اند. كردند میی 

ه آمده بودند  80انان با پيمودنهجرى، مسلم 6در سال
 
فرسخ راه از مدينه به مك

  تا حج بگذارند؛ ولی كافران مانع شدند و صلح حديبيه پيش آمد. 

رام  
ح 
ْ
د  ال سْج 

م 
ْ
ن  ال

مْ ع 
 
وك
ُّ
د ه فتح شده، نبايد دست به تجاوز بزنند. ص 

 
  اكنون كه مك

« است، زمينه ر  ی مدرسه، كتاب، هاى آن چون: اگر تحصيل علم يك »ب  تأمی 

« است ر  ه، استاد و ... همه »تعاون بر ب 
 . كتابخانه، آزمايشگاه، وسيله نقلي 

« را بيان كرده سوره  177ى  در آيه   هميارى در نيگ و پاكى  ى بقره، مواردى از »بر 

كِت
ْ
ةِ وَ ال

َ
مَلائِك

ْ
خِر  وَ ال

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ ال

َّ
 بِاللّ

َ
 آمَن

ْ
َّ مَن ییِ

ْ
 ال
َّ
مالَ لكِن

ْ
 ال
یر َ وَ آب َ

بِيِّ
َّ
ابِ وَ الن

لى 
َ
رْبی  ع

ُ
ق
ْ
ي ال و 

َ
هِ ذ بِّ

ُ
يَتامی ح

ْ
  وَ ال

َ
ون

ُ
ق
َّ
مُت
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
، ايمان به خدا و   وَ ... وَ أ بر 

 
ی

به محرومان جامعه و پايبندى   قيامت و فرشتگان و كتاب آسمابی و انبيا و رسيدگ
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يارى  ها و بسيارى به تعاون بر نيکی در روايات . به قراردادها و صبر در كارهاست

يارى به ستمگران  از كمك و  محرومان، سفارش شده و  رساندن به مظلومان و 

امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس براى يارى رساندن به  .  نهی شده است

تا زمابی كه انسان در فكر يارى   ديگران گامی بردارد، پاداش مجاهد و رزمنده را دارد 

يارى كردن مسلمان، از يك ماه    . كند رساندن به مردم است، خداوند او را يارى می

  و روزه
ی  . اعتكاف بهبی است ى مستحنر هر كس ظالمی را يارى كند، خودش نب 

ی مسجد، ظالم را يارى نكنيد  . ظالم است  . حنی  در ساخیی

ام گذاردن به شعائر الهی، وظيفه -1 ه   ى اهل ايمان استاحبی يُّ
 
وا  ... ا يا أ

ُّ
ل ح 
 
لا ت

  
َّ
ر  اللَّ عائ 

 
 ش

                                                     .                                الهی، حرام است هتك حرمت و قداست شعائر  -2 

امى زمانهمه -3  و برخی ماهها مثل   ها يكسان نيستند. برخی روزها مثل اي 
 
اللَّ

ام ويژهماه  حرام،  رام   اى دارند احبی ح 
ْ
هْر  ال

 
 الش

 
                                                                     .                            و  لً

ام دارد  -4 د، احبی  هم كه در مسب  هدف الهی قرار گب 
  حيوابی

 
ي  و  لً

ْ
د ه 
ْ
 ال

 
و  لً

 
 
د لائ 

 
ق
ْ
  ال

ند خانهراهيان  -5 ام قرار گب 
رام   ى خدا بايد مورد احبی ح 

ْ
 ال

 
يْت ب 

ْ
ی  ال ی 

 آمِّ
 
هر  و  لً

ام و برنامه  به بزند، حرام است، حج يا  اى كه به احبی ت زائران خانه خدا صری امني 

     .عمره

مْ و    آخرت است حج و عمره، راهی براى تحصيل دنيا و  -6 ه 
بِّ نْ ر   م 

ً
لَ
ْ
ض
 
 ف
 
ون

 
غ
 
بْت ي 

 
ً
وانا

ْ
ض   ر 
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ی يك ارزش است. قرآن، فضل پروردگار را كه همان سود   -7 شاغ سود حلال رفیی

نْ    م 
ً
لَ
ْ
ض
 
 ف
 
ون

 
غ
 
بْت كسب و كارست، در كنار رضوان وقرب الهی قرار داده است. ي 

 
ً
وانا

ْ
ض  ر 

مْ و  ه 
بِّ  ر 

ه، براى كشورهاى اسلامی آزاد است -8
 
ت اقتصادى و تجارى در مك الي   . هر نوع فع 

نْ  بهره  -9  م 
ً
لَ
ْ
ض
 
ت اوست. ف ل الهی به انسان و از شئون ربوبي 

 
ى، تفض

 
هاى ماد

مْ  ه 
بِّ    ر 

ز ظلم و تجاوز ما در زمابی ديگر  دشمنی  -10 هاى ديگران در يك زمان، مجو 

 شود. نمی

وْمٍ بر  -11
 
 ق
 
 آن
 
ن
 
، حرام است حنی  نسبت به دشمنان. ش

 
 ...   عدالنی و تجاوز از حد

، بهانه احساسات   -12 وا دينی
 
د
 
عْت
 
 ت
ْ
ن
 
رام  أ

ح 
ْ
د  ال سْج 

م 
ْ
ن  ال

مْ ع 
 
وك
ُّ
د   ى ظلم نشود. ص 

 حفظ حرمت و قداست شعائر الهی نياز به تعاون دارد.   ها و وفاى به پيمان  -13

 هاى تعاون بر نيکی است. پوسیر از خطاى ديگران، يکی از راهچشم  -14

ی ى اسلامی، بايد در صحنهحكومت و جامعه -15 المللی، از مظلوم و كارهاى ى بی 

ِّ خب  حمايت و ظالم و بدى بر 
ْ
 ال

 
لی وا ع 

 
ن عاو 

 
وى  و    ها را محكوم كند ت

ْ
ق
 
وا   لا   و    الت

 
ن عاو 

 
 ت

م  و  
ْ
ث  
ْ
 الِ

 
لی وان  ع 

ْ
د ع 
ْ
 ال

ها را آماده ساخت و در راه رسيدن ى فضايل بايد زمينهبراى رشد همه جانبه -16

 ِّ بر 
ْ
 ال

 
لی وا ع 

 
ن عاو 

 
  به آن هدف، تعاون داشت. ت

به جاى حمايت از قبيله، منطقه، نژاد و زبان، بايد از حق  حمايت كرد و به  -17

ر  يارى رساند   ب 
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 طریقه ی وضو

هَا ا. 30
ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
مْ إِلَ

ُ
ك
َ
دِي
ْ
ي
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
وه

ُ
وا وُج

ُ
سِل

ْ
اغ
َ
لاةِ ف  الصَّ

َ
مْ إِلَ

ُ
مْت
ُ
وا إِذا ق

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ل

 
ْ
رُوا وَ إِن هَّ

َّ
اط
َ
 ف
ً
با
ُ
ن
ُ
مْ ج

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
  وَ إِن

عْبَیرْ 
َ
ك
ْ
 ال

َ
مْ إِلَ

ُ
ك
َ
ل
ُ
رْج
َ
مْ وَ أ

ُ
سِك

ُ
وا بِرُؤ

ُ
مَرافِقِ وَ امْسَح

ْ
ال

مْ مَرْض  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
لى  ك

َ
وْ ع

َ
وْ جا  أ

َ
رٍ أ
َ
مْ سَف

َ
ل
َ
ساءَ ف

ِّ
مُ الن

ُ
وْ لامَسْت

َ
غائِطِ أ

ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
 مِن

 
د
َ
ح
َ
ءَ أ

 ُ
َّ
 اللّ

ُ
يد ر 

ُ
 ما ي

ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
مْ وَ أ

ُ
وهِك

ُ
وا بِوُج

ُ
امْسَح

َ
 ف
ً
با يِّ

َ
 ط
ً
مُوا صَعِيدا يَمَّ

َ
ت
َ
وا ماءً ف

ُ
جِد

َ
ت

مْ وَ لِيُتِ 
ُ
رَك هِّ

َ
 لِيُط

ُ
يد ر 

ُ
 ي
ْ
رَجٍ وَ لكِن

َ
 ح

ْ
مْ مِن

ُ
يْك
َ
ل
َ
عَلَ ع

ْ
مْ لِيَج

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َ
مَّ نِعْمَت

 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
  6مائده   ت

ید بهر نماز                               الا اى خداباوران با نیاز  چو بر پاى خیر 

 که از روى آرنج آرید پیش             بشویید رخسار و دو دوست خویش

ر
َ
 همى مسح سازید از فرق ش                     پس آنگاه آهسته با دستِ ت

 که تا جاى برجسته اش هست بس                       نمایید مسح دو پا را سپس

ه خود را به آب                  چو آلوده گشتید هنگام خواب  نمایید پاکیر 

 قضابى ز حاجت بکرده اثر                      چو بیمار هستید یا در سفر

 کنون ترک آغوششان گفته اید                    و گر نیر  با همسران خفته اید

 که با آن بسازید غسل و وضو                       نیابید آب از پس جستجو

 که خاک تیمم بود نیر  پاک                     تیمم نمایید آن دم به خاک

 نمایید مسح رخ و هر دو دست             بدان خاک پاكى که آمد به دست

 ندادست بر مردمان کردگار                 الا خلق، سخب  و رنحىی قرار
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ی

                     و لیکن بخواهد به آسودگ
ی

 کند پاکتان خود ز آلودگ

 کند نعمت خویشی   را تمام               که خود بر شما رب والامقام

 به لب روز و شب نام او را برید                بود آنکه شکرش به جاآورید

»شیخ طوسی« گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله هنگامی كه   :شأن نزول

داد. خداوند اين آيه را نازل فرمود  وضو نداشت، كارهاى عادى خود را انجام نمیی 

اعلام نمود كه وضو فقط براى ادا صلوة است و انجام ساير كارها  و به پيامبر 

ی وضو ندارد، چنان كه عده اى درباره شأن و نزول اين آيه گفته   احتياخر به داشیی

اند كه پيامبر هنگام بول كردن، جواب سلام اشخاص را نمی داد تا اين كه وضو 

 جواب سلام را میی 
ی  اين آيه نازل گرديدداد تا اين كه بسازد پس از وضو ساخیی

م اشاره شد، در اينجا سوره 43ى در آيه  نکته ها  ى نساء، به موضوع غسل و تيم 

   .ى وضو هم اشاره شده استعلاوه بر آن دو، به مسأله

إذا « همراه شود، به معناى اراده كردن است.  الَ«، هرگاه با حرف »قيامى »واژه

لاةِ   الصَّ
َ
مْ إِلَ

ُ
مْت
ُ
  .يعنی هرگاه تصميم به نماز خواندن گرفتيد ق

مراد     .شودى »جنب«، به زن و مرد، مفرد و جمع، بطور يكسان اطلاق میكلمه

رُوا» از فرمان  هَّ
َّ
اط
َ
ى سوره 43ى كه در آيه« انجام غسل است. به قرينه اينف

رُوا» نساء به جاى هَّ
َّ
اط
َ
وا« فرموده استف

 
ل س 
 
ت
ْ
غ
 
 قيد »  .«، »ت

َ
مَرافِقِ إِلَ

ْ
«، براى  ال

. از آنجا كه كلمهبيان محدوده ی ی است، نه جهت شسیی د« در زبان  ى شسیی ى »ي 

، هم به دست، از انگشتان تا مچ و هم به دست، از انگشتان تا آرنج و هم  عربر

فرمايد: در وضو، دست شود اين آيه میبه دست، از انگشتان تا كتف، اطلاق می

 . بی و نه بيشبی تا آرنج را بشوييد، نه كم
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 نهفته است؛ چون دست به خاك زدن و  
ی

م، روح بندگ ماليدن آن به   در تيم 

  پيشابی كه بلندترين عضو بدن است همراه با قصد قربت، نوعی تواضع و 

ی بلند است. صَعيد  . خاكسارى در برابر خداست « از »صعود« به معناى زمی 

يِّ امام صادق عليه السلام در تفسب  »
َ
 ط
ً
 صَعِيدا

ً
ی بلندى كه آب با « فرمودند: زمی 

ی گودى كه آب آلوده در آن جمع می م از آن شازير شود. آرى، زمی  شود، براى تيم 

م، خاك پاك است ط تيم   . مناسب نيست، زيرا شر

 بطهوردر حديث:   
ّ
نماز جز با طهارت )وضو يا غسل يا تيمم( صحيح   لا صلاة الَّ

   ابدأ بما بدءخوانيم:  در حديث می   .نيست
ّ
از همانجا آغاز كن كه خداوند در   اللّ

ی صورت، بعد دست ها قرآن آغاز كرده است. همان گونه كه در قرآن ابتدا شسیی

ی گونه است بعد مسح ش و  و  ی همی                                                              .بعد مسح پا آمده است، ترتيب وضو نب 

شود؟ فرمودند: »لمكان  از امام سؤال شد كه چرا در وضو بخسیر از ش مسح می

مْ  ىدر كلمه باءالباء« به خاطر حرف 
ُ
سِك

ُ
زيرا معناى آن قسمنی از ش است   بِرُؤ

                                        كرديم.  را مسح می ى ش بود در آن صورت بايد همه   و امسحوا رؤسكماگر آيه    و 

مُ امام صادق عليه السلام: 
ُ
ش جنسی است؛ ولی خدا آن را پوشانده لامَسْت ی ، آمب 

ده است. و پوشاندن امورى را دوست دارد؛ لذا آن گونه كه شما نام می  بريد، نام نبر

 اذا قام   مايد فر ى وضو میى فلسفهامام رضا عليه السلام درباره 
ً
يكون العبد طاهرا

ار، زمينه پاكى هنگام ايستادن در برابر خداست ی يدى الجب   له فيما أمره،    .بی 
ً
مطيعا

 و اطاعت استنشانه
ی

جاسة، عامل دورى از  .ى بندگ
 
 من الادناس و الن

ً
ا نقي 

 
ی

عاس  .ها و نجاست استآلودگ
ّ
ى دورى از كسالت ، مايه ذهاب الكسل و طرد الن

 است  و خواب
ی

، آماده سازى و رشد روخ براى نماز تزكية الفؤاد للقيام  و   .آلودگ

 است. 



 

84 
 

 پیام ها

وا نظافت و طهارت، لازمه -1 ر  ه 
 
اط
 
وا ... ف

 
ل س 

ْ
اغ
 
وا ... ف

 
ن   ى ايمان است. آم 

وا  -2
 
ل س 

ْ
اغ
 
ط نماز است. ف                                                                         طهارت، شر

3-   »
 
ون ر  ه 

 
ط م 

ْ
 ال

 
لً  إ 

 
ه سُّ م  همچنان كه تماس با قرآن مخصوص پاكان است، »لا ي 

وا 
 
ل س 

ْ
اغ
 
  ارتباط با خدا هم نياز به طهارت دارد. ف

4-  
 
لی مْ إ 

 
مْت
 
ذا ق  جسم، مانع قرب به خداست. إ 

ی
وا آلودگ

 
ل س 

ْ
اغ
 
لاة  ف

  الص 

 در مسائل زناشوبی  -5
ً
ت و ادب است، خصوصا

 
   .اصل در كلام، رعايت حيا و عف

 ضايع نشود، قانون  
، براى اين كه حفی  ه در مسائل حقوقی

 
ساء  البت

ِّ
م  الن

 
سْت لام 

ه است شود. مثل آيهپرده بيان میروشن و بر  « كه در مورد مهري  ن  ه  مْ ب 
 
ت
ْ
ل
 
خ
 
  .»د

مْ  -6
 
ل
 
مات نماز، تخفيف بردار هست، ولی تعطيل بردار نيست. ف

 
ايط و مقد  شر

بايد براى پيدا كردن آب  وضو و غسل تلاش كرد، اگر پيدا نشد، آنگاه نوبت  -7

م می وا« در جابی است كه انسان تلاش كند ولی نيابد.(به تيم 
 
د ج 

 
مْ ت

 
ل
 
   رسد. ) »ف

 . با خداى پاك، ارتباط برقرار كرد توان با آب يا خاك آلوده، نمی -8
ً
با يِّ

 
 ط
ً
يدا ع 

  ص 

ب باشد كه در دو آيههم خوردبی  -9 م ها بايد طي  ى قبل به آن اشاره شد، هم تيم 

ب باشد   . بايد به خاك طي 
ً
با يِّ

 
 ط
ً
يدا ع 

  ص 

10-   
َّ
 اللَّ

 
يد ر 

ج    در احكام دين، حرج و دشوارى نيست. ما ي 
ر  نْ ح  .                          ... م 

 براى ارتباط با خداست 11
ی

م، طهارت معنوى و آمادگ  هدف از وضو و غسل و تيم 

مْ  -12
 
يْك
 
ل  ع 

 
ه
 
ت عْم   ن 

م  ت 
ي     تكاليف الهی، براى انسان نعمت است. ل 

13-  
 
ون ر 

 
ك
ْ
ش
 
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
     انجام تكليف، يکی از مصاديق شكر خداست. ل
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 قیام برای خداوند فقط

 يا . 31
ُ
 آن
َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
َّ
مَن ر 

ْ
ج
َ
قِسْطِ وَ لا ي

ْ
هَداءَ بِال

ُ
ِ ش

َّ
امِیر َ لِلّ وَّ

َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
أ

لى 
َ
وْمٍ ع

َ
وى  ق

ْ
ق
َّ
 لِلت

ُ
رَب

ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وا ه

ُ
دِل
ْ
وا اع

ُ
عْدِل

َ
 ت
َّ
لَّ
َ
   أ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِیر  بِما ت

َ
َ خ

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
  وَ ات

 بمانید پاینده و استوار         8 مائده     کردگارالا مؤمنان در ره  

 گواهى دهید اى نکویان راد         به عدل و درسب  به انصاف و داد

ّ و عداوت زنند                    اگر عده اى با شما دشمنند ر  دشمب 
َ
 د

ون روید                   مبادا بر این کار مایل شوید  که از حلقه عدل بیر

 به تقواست نزدیکی  در عمل                    عدالت بورزید کز هر عمل

سید بیناست او  به هر کار حقا که داناست او                   ز یزدان بی 

   :شأن نزول

»شیخ طوسی« گوید: اين آيه درباره يهود نازل شده هنگامی كه رسول خدا صلی 

ها ديه قريظه رفت كه به آن ديوار بنی الله عليه و آله و سلم به طرف قلعه و 

دازد ولی يهوديان كوشش داشتند كه پيامبر را به قتل برسانند سپس اين آيه  ببر

 نازل گرديد

سوره نساء آمده است،  135مشابه اين آيه با اندگ تفاوت، در آيه   نکته ها 

لی وْ ع 
 
  و  ل

َّ
داء  للَّ  ه 

 
سْط  ش ق 

ْ
ال  ب 

ی  ی  ام 
و 
 
مْ  »ق

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
« قيام به أ ی  ب ی 

ر 
ْ
ق
 ْ
يْن  و  الْ

 
د وال 

ْ
و  ال

 
 أ

  .عدالت كنيد و گواهان براى خدا باشيد

هر چند به زيان خود يا والدين و بستگان شما باشد. تفاوت ميان اين دو آيه، آن  

 ها شما را منحرف نكند؛ ها و دشمنی كند: كينهاست كه اين آيه سفارش می
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 فرمايد: علاقه میى نساء  ولی آيه سوره 
ی

ها شما را از مرز عدالت خارج  ها و وابستکی

آرى، عوامل انحراف از عدالت يا بغض و كينه است، يا حب  و دوسنی كه  نكند. 

ی كينه  .هر آيه به يکی از آنها اشاره دارد هاى دروبی درباره از آنجا كه ناديده گرفیی

 تشويق به كار رفته است. مردم دشوار است، لذا در اين آيه چند فرمان و چند 

 پیام ها

ه  -1 ی هاى او شد، اخلاصی در كار نيست؛ ولی اگر قيام براى ى انسان، كينهاگر انگب 

  اثر میها در اجراى عدالت بر خدا باشد، كينه
َّ
ی  للَّ  ی  ام 

و 
 
مْ  شود. ق

 
ك
 
ن م  جْر 

  ... لا ي 

رچه عدالت عدالت مستمر به صورت ملكه و عادت، ارزش كاملی است، گ -2

سْط  لحظه ق 
ْ
ال  ب 
داء  ه 

 
وا ... ش

 
ون
 
  ... اى مطلوب است. ك

« و هم در رابطه با مردم گواهی  -3  
َّ
ی  للَّ  ی  ام 

و 
 
مؤمنان، هم رابطه با خدا دارند. »ق

سْط  عدل می به ق 
ْ
ال  ب 

داء  ه 
 
  دهند. »ش

 كرد.   داند، به عدل رفتار خواهيم اگر باور كنيم كه خدا عملكرد ما را می -4

توانند عادل باشند. )براى رسيدن به اى، نمیتوز و عقده هاى كينهانسان -5

مْ عدالت بايد كينه
 
ك
 
ن م  جْر 

ل كرد( »لا ي    ها را كنبی

مْ  -6
 
ك
 
ن م  جْر 

وا  احساسات بايد تحت الشعاع عدالت باشد. لا ي 
 
ل .                   ... اعْد 

، از عوامل كينه -7 لیجوبی وْمٍ ع 
 
 ق
 
 آن
 
ن
 
وا  انحراف از عدالت است. »ش

 
ل عْد 

 
 ت
 
لً
 
 أ

؛ حنی  نسبت به دشمنان هم در سياستگذارى -8 ها و روابط داخلی و خارخر

 عادل باشيم. 

وىانسان -9
ْ
ق
 
لت  ل 

ب  ر 
ْ
ق
 
و  أ
 
وا ه

 
ل ند. »اعْد 

 «هاى عادل و منصف، به تقوا نزديكبی
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 نعمت امداد الهی

مْ يا . 32
ُ
يْك
َ
وا إِل

ُ
سُط

ْ
ب
َ
 ي
ْ
ن
َ
وْم  أ

َ
مَّ ق

َ
 ه
ْ
مْ إِذ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ِ ع

َّ
 اللّ

َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
أ

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ ال

َّ
وَك
َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

َّ
 اللّ

َ
لى
َ
َ وَ ع

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
مْ وَ ات

ُ
ك
ْ
ن
َ
هُمْ ع

َ
دِي
ْ
ي
َ
فَّ أ

َ
ك
َ
هُمْ ف

َ
دِي
ْ
ي
َ
  11مائده  أ

 ز نعمات خاض که یزدان بداد                            بازآرید، یادالا مؤمنان 

 ببستند همت بر این گونه کار                 در آن دم که کفار بی بندوبار

 که در زیر چنگال محنت برند               که بلکه شما را به تنگ آورند

 تاه یکتا خدابفرمود کو                   ولَ دست آن قوم را از شما

سید از کردگار  بمانید همواره پرهیر کار                   پس اکنون بی 

    نمایند تنها بر او اعتماد                  که افراد مؤمن به یزدان راد

 نازل گرديد كه میی    :شأن نزول
خواستند شیخ طوسی« گوید: اين آيه درباره كسابی

ند و نسبت به رسول خدا صلی الله  ی ببر عليه و آله سوء قصد نموده و او را از بی 

  :راجع به آن شش قول ذكر نموده اند

نزد آنان  صلی الله عليه و آله قريظه بودند، موقعی كه رسول خدا ، آنان يهوديان بنی اول

ی بنی  دازد.  رفته بود كه ديه مقتولی  معونة اتفاق افتاده بود، ببر
كلاب را كه بعد از ببی

ح ك ها گفته ه عمرو بن امية الضمرى به دو نفر از آنان برخورده و به آن بدين شر

بود، آيا مسلمان هستيد؟ آنان گفتند: ما بر شما وارد شده ايم. عمرو هر دو را به 

 قتل رسانيد و اينان 
ً
نزد پيامبر آمده بودند پس از اين واقعه رسول خدا صلی  قبلا

ن دو نفر را قبل از اين كه به مأمن  الله علیه و آله به عمرو فرمود: براى چه آ

دازد   خويش برسند، كشته اى؟ سپس قسم ياد فرمود كه ديه دو مقتول مزبور را ببر
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قريظه راه افتاد. بنوقريظه موقع را مغتنم شمرده در صدد لذا به طرف يهود بنی 

ی بردن رسول خدا صلی الله عليه و آله افتادند، خداوند او را از اين واقعه  از بی 

  .گاه كرد و پيامبر از اقامت نزد آنان منضف گرديدآ

ها پناه برده بودند، ذبيان جنگيده بود، آنان به كوه، پيامبر با جمعی از بنی ومد

ی حال آن در تعقيب آنصلی الله عليه و آله و سلم رسول خدا  داخت و در عی  ها را ها نبر

 خيس ديد سپس به كار خويش پرداخت باران او را گرفت و لمیی 
ً
باس پيامبر كاملا

شده بود لباس را از تن درآورد و به درخنی آويزان نمود تا خشك شود سپس اندگ 

احت نمود خواب او را فراگرفت در حالنی كه از ياران خود دور  زير آن درخت اسبی

 كه به كوه پناهنده شده بودند او را میی 
ديدند. جريان امر را به بود ولی دشمنابی

ی آمده و بالاى ش رسول امب  خود دعث ور خبر دادند، دعثور از بالاى كوه پائی 

ايستاد و در حالنی كه شمشب  خود را در دست داشت به فكر  صلی الله علیه و آله خدا 

ی پيامبر افتاد و با صداى بلند پيامبر را صدا زد و گفت: اى محمد چه كسی 
كشیی

ی تو مانع گردد، رسو  ل خدا فرمود: خداوند، در اين هم اكنون می تواند مرا از كشیی

ئيل به سينه آن مرد نواخت، شمشب  از دست او افتاد. پيامبر به فوريت   حال جبر

ی ش او شمشب  را برداشته و به دعثور حمله ی كوبيد و بالی  ور شد و او را به زمی 

ی تو بشود. دعثور  قرار گرفت و گفت هم اكنون چه كسی می تواند مرا مانع از كشیی

ی را بر زبان جارى ساخت در جواب   گفت: هيچ كس، سپس در آن حال شهادتی 

  .و مسلمان گرديد و بعد اين آيه نازل شد

ی لطف نمود و دشمنان آنان را منكوب كرد در موقعی كه مسو  ، خداوند به مؤمنی 

ی بردن آن  ها برآمده بودند و خداوند دشمنان مزبور با وسائل متعدد در صدد از بی 

انيدن بزرگان آن  به امراض گوناگون ی دفع شر نمود و  و قحظ و مب  ها، از مؤمنی 
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ی شده بود  ی موضوع سبب انضاف دشمنان از ادامه قتال با مؤمنی                                 همی 

را براى صرف غذا صلی الله عليه و آله ، ابن عباس گويد: يهوديان رسول خدا مچهار 

ی پيامبر از روى ناگهان بوده است و دعوت كرده بودند ولی مقصود آنها  
كشیی

لذا پيامبر در آن مجلس   خداوند رسول خويش را از نيت پليد آنان آگاه ساخت و 

  .حاصری نگرديد و دعوت مزبور را قبول نفرمود

ی در روزى كه پيامبر با اصحاب خود مپنج كی  ، اين آيه هنگامی نازل گرديد كه مشر

ی او و اصحاب را در نخلستابی به خواندن نماز مشغول  شده بودند، قصد كشیی

نماز مزبور  صلی الله علیه و آله نمودند. خداوند پيامبر خود را آگاه ساخت و رسول خدا 

را براى خلاصی از سوء قصد به نماز خوف مبدل نمود و خلاصی يافت و اين خود  

ی بوده است  منت و نعمنی از جانب خداوند براى مؤمنی 

ى مواردى دانست كه مسلمانان، در مقابل سوء  را شامل همه  آیهتوان  می  نکته ها 

وز شده و نجات يافته .               . اند قصد يا تهاجم دشمن، با تكيه بر خداوند پب 

  هاى خدا بر مؤمنانان لازم استياد نعمت  -1
 
ت عْم  وا ن  ر 

 
ك
ْ
وا اذ

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
»يا أ

« )زيرا هم نو   
َّ
نمايد و هم عی شكر است، هم غرور و غفلت را از انسان دور میاللَّ

    .                                                       افزايد.( عشق انسان را به پروردگار می 

مْ دفع خطرات دشمن، از نعمت -2
 
ك
ْ
ن مْ ع  ه  ي  يْد 

 
ف  أ

 
ك
 
.                  هاى خداست. ف

ل و ايمان، لطف خدا را به خود جلب و خطر دشمنان را دفع با تقوا و   -3
 
توك

كند، )همان گونه كه به خاطر گناه، خداوند دشمن را بر انسان مسلط می   .كنيم 

ه به خدا هم موجب دفع دشمنان است(    .                                                       .توج 

، براثر ياد خداوند    -  داستى ايمان و تقوا تكيه بر خلازمه   -4 ی ل داشیی
 
تقوا و توك

  . و ايمان است
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 توسل به خداوند به وسیله برای نیاز 

مْ   . 33
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ي سَبِيلِهِ ل ِ

 
وا ق

ُ
 وَ جاهِد

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
ت
ْ
َ وَ اب

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
   35مائده   ت

سید اى  یا                  مؤمنان از خدابی   توسل نمایید بر کیی

 بود آنکه گردید خود رستگار                    بجنگید در راه پروردگار

ت علی عليه السلام می نکته ها  ين وسيلهحضی توان با آن اى كه میفرمايد: »بهبی

ش و جهاد در راه او و  ى اخلاص كلمه  به خدا نزديك شد، ايمان به خداوند و پيامبر

ی ماه رمضان و حج و عمره و صله و اقامه  ى ى نماز و پرداخت زكات و روزه گرفیی

  هاى پنهابی و آشكار و كارهاى نيك استرحم و انفاق

ب به خداوند اهل بيت عليهم السلام همان ريسمان محكم و وسيله ى تقر 

 
 
موضوعی است كه در كتب ، توسّل. هستند. هم العروة الوثفی والوسيلة الی اللَّ

، »صحيح« دارمی  « بيهفی ی ت مثل »صواعق« ابن حجر، »سیی
 
بسيارى از اهل سن

 آيات  و »وفاء الوفاء« درباره
ً
ى نساء، سوره  64ى آن روايت نقل شده است. ضمنا

ی میسوره  114ى يوسف و سوره 97 ل باشدى توبه نب    .تواند سند توس 

  ايمان -1
 
ق
 
وا«، تقوا »ات

 
ن «، شفاعت»آم   

َّ
« و جهاد  وا اللَّ

 
ة
 
يل س 

و 
ْ
يْه  ال

 
ل وا إ 

 
غ
 
»و  ابْت

 
 
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
«، راه سعادت و رستگارى است. ل ه  يل  ب 

ی س   
وا قی

 
د  جاه 

                               »و 

« هم بايد  -2  
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
براى رسيدن به فلاح، هم بايد گناهان را ترك كرد، »ات

 طاعات ر 
 
ة
 
يل س 

و 
ْ
يْه  ال

 
ل وا إ 

 
غ
 
                                                                                      .                                        ا انجام داد. و  ابْت

، همه زمينه و وسيله -3 ه اگر با گناه خود آن كارهاى خب 
 
ى سعادتند. )البت

 ها را ا زمينه
 
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت
 
ك
َّ
ل ع 
 
يم.( ل ی نبر  ز بی 
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يد  يهوديان و مسيحيان را شپرست و ياور نگیر

صارى. 34
َّ
 وَ الن

َ
يَهُود

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
عْضٍ   يا أ

َ
وْلِياءُ ب

َ
هُمْ أ

ُ
عْض

َ
وْلِياءَ ب

َ
أ

 
َّ
هُمْ إِن

ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
ت
َ
 ي
ْ
الِمِیر َ وَ مَن

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
هْدِي ال

َ
َ لا ي

َّ
  51مائده  اللّ

ید یار                          الا مؤمنان به پروردگار   از اهل کتابی نگیر

 در آن بیر  افراد صالح کمند                  که بعض  از آنها رفیق همند

 نابکارشود همچو آن مردم            هرآن کس از ایشان گزیدست یار

 هدایت نسازد به راه درست          خدا هرکسی را که او ظلم جست

  :شأن نزول

ی   ح وقنی كه در جنگ مزبور مسلمی  اين آيه بعد از غزوه احد آمد، بدين شر

ی می ترسيدند. يکی از آن ميان می گفت:  كی   شكست خوردند از مشر

خواست. ديگرى می گفت: من به يهوديان پناه می برم و از ايشان امان خواهم 

 روم و از مسيحيان امان خواهم خواست سپس اين آية نازل گرديد. من به شام میی 

 نکته ها

 نيست كه ولايت هيچ 
 
ذكر يهود و نصارا در آيه، از باب نمونه است، وگرنه شکی

  .كافرى را هم نبايد پذيرفت

ى از غذاهاى غشود كه بهره از آيات ديگر قرآن استفاده می ب  گوشنی اهل گب 

 مسالمت
ی

ت با آنان، يا داد و ستد و زندگ
 
ی با آنان جايز كتاب، يا ازدواج موق آمب 

  .پذيرى آنان نيستاست و هيچ يك از اين مسائل به معناى سلطه
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 پیام ها

وا  -1
 
ذ خ 

 
ت
 
وا لا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  خداوند از بندگان مؤمنش، انتظارات خاصی  دارد. يا أ

وا تبر   -2
 
ذ خ 

 
ت
 
وا لا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ايط ايمان است. يا أ   ... ى از دشمن، از شر

   پردازد اسلام، دين سياست است و تنها به احكام فردى نمی  -3
 
ود ه  ي 

ْ
وا ال

 
ذ خ 

 
ت
 
لا ت

صارى و  
 
ياء   الن وْل 

 
  أ

 در روابط و  -4
ً
ار مورد نهی قرآن است، قطعا

 
ی از كف سياست وقنی يارى گرفیی

، پذيرش ولايت وسلطه وا خارخر
 
ذ خ 

 
ت
 
ار ممنوع است. لا ت

 
 ى اهل كتاب وكف

ار و دشمنان را نپذيريم، چون آنان تنها به فكر هم مسلكان خويشند.  -5
 
 ولايت كف

با وجود اختلافات شديد ميان يهود و نصارا، پيوندشان به خاطر نابودى  -6

 اسلام است. 

ار تنها نسبت به تعه   -7
 
دات كف دات ميان خودشان وفادارند، ولی نسبت به تعه 

صارى
 
 و  الن

 
ود ه  ي 

ْ
وا ال

 
ذ خ 

 
ت
 
عْض    با مسلمانان پايبند نيستند. لا ت ياء  ب  وْل 

 
مْ أ ه 

 
عْض ياء  ب  وْل 

 
  أ

ار را پذيرفتهدولت -8
 
ار محسوب هاى اسلامی كه ولايت و سلطه كف

 
اند، از كف

مْ«می ه 
ْ
ن  م 
 
ه
 
ن إ 
 
  سازد.( )دوسنی با هر فرد و گروهی، انسان را جزو آنان می شوند. ف

ار را پذيرفته  -9
 
« خود گردانيد و نه با آنان كه ولايت كف ار را »ولی 

 
اند، رابطه نه كف

مْ  ه 
ْ
ن  م 
 
ه
 
ن إ 
 
 ولايت داشته باشيد. ف

  نتيجه -10
َّ
 اللَّ

 
ن مْ إ 

ه 
ْ
ن  م 
 
ه
 
ن إ 
 
ار، قطع ولايت خداست. ف

 
  ى پذيرش ولايت كف

ی   -11 ی  م  ال 
َّ
وْم  الظ

 
ق
ْ
ي ال هْد 

ار، ظلم است. لا ي 
 
 تكيه بر كف
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 ایرانیان و سلمان فارسی

هُمْ وَ . 35 حِبُّ
ُ
وْمٍ ي

َ
ُ بِق

َّ
ي اللّ ِ

ب 
ْ
أ
َ
 ي
َ
سَوْف

َ
 دِينِهِ ف

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
ْ
 مِن

َّ
د
َ
رْت
َ
 ي
ْ
وا مَن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ

لى
َ
ةٍ ع

َّ
ذِل
َ
 أ
ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
ِ وَ لا  ي

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
 ق

َ
ون

ُ
جاهِد

ُ
 ي
َ
ين كافِر 

ْ
 ال

َ
لى
َ
ةٍ ع

َّ
عِز
َ
مِنِیر َ أ

ْ
مُؤ
ْ
ال

لِيم  
َ
ُ واسِع  ع

َّ
شاءُ وَ اللّ

َ
 ي
ْ
تِيهِ مَن

ْ
ؤ
ُ
ِ ي
َّ
لُ اللّ

ْ
ض
َ
 ف
َ
 لائِمٍ ذلِك

َ
وْمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
خاف

َ
  54مائده      ي

 کنون مرتد و رویگردان بشد            الا مؤمنان هرکس از دین خود

 یگ پاک قومی به دور وجود                   د ایزد به زودى زودبرانگیر  

 که ایشان هم او را بدارند دوست             که ایزد بر آنها رفیف  نکوست

 فروتن بمانند وز عشق مست        که در پیش مردان یزدان پرست

 شافراز هستند و با اقتدار               ولَ پیش کفار ناراست کار

د این قوم را بر جهاد  بجنگند در راه حق، در بلاد               برانگیر 

 ندارند از شزنش هیچ باک              که در راه دین خداوند پاک

 که بر هرکه خواهد نماید عطا         بلى این چنیر  است فضل خدا

    بود آگه از حال اهل جهان           که الطاف یزدان بود بیکران 

  :ولشأن نز 

در روايت است: چون اين آيه نازل شد، پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله دست 

  اند. زد و فرمود: هموطنان تو مصداق اين آيه ى سلمان فارسیبه شانه

همچنابی كه روايت مزبور را حذيفه و عمار و ديگران هم روايت و نقل نموده اند 

كند آنست كه خداوند اوصاقی را كه و تنها موضوعی كه تأويل مزبور را تقويت میی 
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وان و شیعیان السلام در آيه ذكر فرموده تمام و كمال در امام مرتضی عليه و پب 

 ات مذكور در آيه را واجد و دارا می باشندمی يابيم كه از هر حيث تمامی صفواقعی  

ار و منافقان مطرح بود، اينجا سخن از  نکته ها 
 
در آيات قبل، خطر سلطه كف

ار و پذيرش 
 
ارتداد است. شايد اشاره به اين باشد كه نفاق و دوسنی و رابطه با كف

  .انجامدسلطه آنان، به ارتداد می

بُّ   ىامام باقر عليه السلام درباره  ح 
« فرمود: »مراد علی  عليه السلام »ي 

 
ه
 
ون بُّ ح 

مْ و  ي  ه 

 . و شيعيان اويند 

 ، در روايات شيعه و سنی  آمده است كه پيامبر صلی الله عليه و آله در جنگ خيبر

 هاى دشمن فرمود:  پس از ناكامی فرماندهان در فتح قلعه 

رسولش او را دوست دهم كه خدا و  به خدا سوگند فردا پرچم را به دست كسی می

وزى را به ارمغان می  آورد. آنگاه  دارند، او هم، خدا و رسول را دوست دارد و پب 

 . پرچم را به دست علی عليه السلام داد 

 پیام ها

ا   -1 ه  يُّ
 
 شوند. يا أ

 
مؤمن بايد به فكر عاقبت خود باشد، چه بسا مؤمنابی كه مرتد

 
 
د
 
رْت نْ ي  وا م 

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
 ال

  رهبر ر  -2
 
د
 
رْت نْ ي  وان خود را بدهد. م  ، بايد احتمال ارتداد و برگشت پب  وشن ضمب 

مْ 
 
ك
ْ
ن  م 

به نمی -3   كفر يا ارتداد گروهی از مؤمنان، به راه خدا صری
َّ
ی اللَّ  

بی
ْ
أ وْف  ي  س 

 
  ... زند. ف

4-   
َّ
ی اللَّ  

بی
ْ
أ ت نسبت به دين و خداست. ي  ی معرفت و محب   زمينه ارتداد، نداشیی
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  خداوند  -5
َّ
ی اللَّ  

بی
ْ
أ وْف  ي  س 

 
 ، نيازى به ايمان ما ندارد. ف

ت -6
 
ی سن  ها وها و عادات جاهلی نبايد از شزنش در راه ايمان و شكسیی

    ها و تبليغات سوء دشمن ترسی داشت و تسليم جو  و محيط شد. گرىهوخر 

 رفتار مسلمان، نرمش با برادران دينی و شسخنی در برابر دشمن است و هيچ -7

ين   ر  كاف 
ْ
 ال

 
لی ةٍ ع  ز  ع 

 
ی  أ ی  ن  م 

ْ
ؤ م 
ْ
 ال

 
لی ةٍ ع 

َّ
ل ذ 
 
    يك از خشونت و نرمش، مطلق نيست. أ

ت  -8 ت خدا و جهاد در راه او و قاطعي  فضل خدا تنها مال و مقام نيست، محب 

  
َّ
ل  اللَّ

ْ
ض
 
 ف
 
ك .                        در دين هم از مظاهر لطف و فضل الهی است. ذل 

9-  
 
ه
 
ون بُّ ح 

مْ و  ي  ه  بُّ ح 
 دوسنی متقابل ميان خدا و بنده، از كمالات بشر است. ي 

ی  -10  
بی
ْ
أ وْف  ي  س 

 
يد. ف        ... و  لا  با نويد جايگزينی ديگران، جلو يأس و ترس را بگب 

ه   -11 بُّ ح 
 مْ و  مؤمن واقعی كسی است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد. ي 

  كند كسی كه ايمان واقعی دارد، هرگز در برابر كافران احساس حقارت نمی  -12

ار می -13
 
ت خدا خالی شد، بيمار و وابسته به كف شود، ولی دلی كه دلی كه از محب 

ض   از مهر خدا پر است هرگز وابسته نمی ر  مْ م  وب ه 
 
ل
 
ی ق  
   ... شود. قی

 
ه
 
ون بُّ ح 

مْ و  ي  ه  بُّ ح 
      ي 

ش است، تنها به ريزش -14 ی بنگریم ها  ها نگاه نكنيم به رويشاسلام رو به گسبی   نب 

در آينده پرچم اسلام را كسابی بدست خواهند گرفت كه عاشق خدا و  -15

 
 
ه
 
ون بُّ ح 

مْ و  ي  ه  بُّ ح 
وْمٍ ي 

 
ق  ب 
ی اللََّّ   

بی
ْ
أ ين    مجاهد و با صلابت باشند. ي  ر  كاف 

ْ
 ال

 
لی ةٍ ع  ز  ع 

 
... أ

مٍ جنگ  -16  لائ 
 
ة وْم 

 
 ل
 
ون

 
خاف ، در مؤمنان واقعی اثرى ندارد. لا ي  . .                روابی

 .كندفضل خداوند، محدود نيست؛ ليكن به هركس به قدر حكمتش عطا می  -17

يم   -18 ل 
ع  ع   اگر خداوند به شخض لطفی كرد، آگاهانه است. واس 
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 پرهیر  از استهزا کنندگان دین

وا يا  .  36
ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
 مِن

ً
عِبا

َ
 وَ ل
ً
وا
ُ
ز
ُ
مْ ه

ُ
ك
َ
وا دِين

ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
أ

مِنِیر َ 
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وْلِياءَ وَ ات

َ
ارَ أ

َّ
ف
ُ
ك
ْ
مْ وَ ال

ُ
بْلِك

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
كِتاب

ْ
  57مائده   ال

ید یار   ز اهل کتاب و ز کفار خوار                 بگو مؤمنان را مگیر

 به بازیچه آن را گرفتند چند           که کردند بر دینتان ریشخند

سید از ایزد اگر مؤمنید  ز روى حقیقت اگر موقنید                بی 

»شیخ طوسی« گوید: ابن عباس گويد: رفاعة بن زيد بن التابوت و   :شأن نزول

ی مسلمان شده بودند و سپس نفاق ورزيدند و عدهسويد بن الحرث   اى از مسلمی 

 ها طرح دوسنی ريخته بودند، سپس اين آية نازل گرديدبا آن 

ی می -1 سات مذهنر توهی 
 
كنند، قطع كيفر دنيوى  كسابی كه به دين خدا و مقد

سات يك 
 
ام به مقد وا ... )در روابط با ديگران، احبی

 
ذ خ 

 
ت
 
ط  رابطه است. لا ت شر

ورى است(    صری

وا لا  -2
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ى از نااهلان است. يا أ ت دينی و تبر ی غب 

ط ايمان، داشیی شر

وا
 
ذ خ 

 
ت
 
 ت

( يکی از شيوه -3   هاى مبارزابی دشمنان استاستهزاى دين، )با جنگ شد و روابی

سيم و آنان را ولی  خود قرار تقواى الهی ايجاب می -4  ندهيمكند از دشمنان نبی
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 لذت بردن از حلال خداوند

َ لا . 37
َّ
 اللّ

َّ
وا إِن

ُ
د
َ
عْت
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
لَّ اللّ

َ
ح
َ
باتِ ما أ يِّ

َ
مُوا ط رِّ

َ
ح
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
دِين

َ
مُعْت

ْ
حِبُّ ال

ُ
    87مائده   ي

 که باشد حلال و نکو روى خاک              الا مؤمنان آن غذاهاى پاک

ارى از آن طعام                مبادا نمایید بر خود حرام  نجویید بیر 

ید راه ستم نیر  پیش            تعدى مرانید در حق خویش  نگیر

 بر آنها که ورزند هردم ستم                 محبت نورزد خدا نیر  هم

شیخ طوسی« گوید: جماعنی از صحابه مانند امام   :88و  87شأن نزول آیات 

السلام و عثمان بن مظعون و ابن مسعود و عبدالله بن عمر همت خود علی عليه

ی در روز و خواندن نماز شب و گوشه ى از مردم را مضوف به روزه نگهداشیی گب 

ی  ی گويند كه عثمان بن و خويشیی هاى خوب نموده بودند و نب  ی دارى و نخوردن چب 

رسول خدا    .بانيت اختيار كندمظعون نزد پيامبر آمد و از او اجازه خواست كه ره

ی  صلی الله علیه و آله  وى را از اين كار منع فرمود و گفت: رهبانيت امت من در نشسیی

 
 
مسجد و انتظار نماز بعد از هر نمازى است. سپس عثمان گفت: يا رسول اللَّ

دازمآيا اجازه میی   .  دهی مانند رهبانيون به سياحت و سب  آفاق ببر

فرمود: سياحت امت من جهاد در راه خدا است. سپس گفت: آيا اجازه پيامبر 

ی میی  ت نداشته باشم و نزديکی نكنم؟ فرمود: كسی كه چنی  دهی كه با زنان معاشر

ت نكردن با زنان به روزه   كارى بكند از ما نخواهد بود و فرمود: به جاى معاشر

دازيد ی ببر
 گرفیی



 

98 
 

گفت. هاى محشر سخن میيامت و صحنهاز قصلی الله عليه و آله روزى رسول خدا 

مردم چنان منقلب شده، گريستند كه بعضی تصميم گرفتند ديگر غذاى خوب 

ند، همشان خود را ترك كنند،  نخورند و آسايش را بر خود حرام سازند، روزه بگب 

كه مطلع صلی الله عليه و آله  خوردند. پيامبر   شبها كمبی بخوابند و بر اين تصميم، سوگند

خوابم و خورم، شبها میمن غذا می ، مردم را در مسجد جمع كرد و فرمود: شد 

ت من  همشانم را رها نمی  ت ام  ت نيست، رهباني  ی انزوا و رهباني  كنم. دين ما آيی 

جهاد است، هر كس بر خلاف روش من برود مسلمان نيست. برخی گفتند: 

ی  .شدنسبت به سوگندهابی كه خورديم چه كنيم؟ آيات بعدى نازل   حرام دانسیی

باشد و يا بدون حرام می ها يا همراه با اعتقاد به حرمت است كه بدعت و حلال

د كه باز هم مورد نهی استعقيده به حرمت است كه تنها خود بهره نمی     .گب 

سازد، نه ها را از پيش خود حرام میمسلمان، تسليم فرمان الهی است، نه حلال

ی استنسبت به حرام   .ها چنی 

بات استفاده كنند.  -1 ه و طي  ی هاى پاكب  ی .                          اهل ايمان بايد از چب 

وا  -2 م  رِّ ح 
 
  .            ايمان، با تغيب  و دست بردن در احكام الهی سازگار نيست. لا ت

بات   -3 يِّ
 
وا ط م  رِّ ح 

 
ی فطرت است و فطرت كسیر ممنوع است. لا ت          اسلام، آيی 

مْ ها، پوشيدبی خوردبی  -4
 
ك
 
    ها و لذايذ حلال، براى انسان آفريده شده است. ل

وا  ايمان، با افراط و  -5
 
د
 
عْت
 
وا ... لا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
     ... تفريط سازگار نيست. يا أ

بات   -6 يِّ
 
واط م  رِّ ح 

 
ت، افراط و تفريط ممنوع لات لا ... در مكتب اسلام، انزوا، رهباني   و 

وا   محروم -7
 
د
 
عْت
 
ى و تجاوز است. لا ت

 
بات، يك تعد   .              كردن خود از طي 

ى از حلالدر بهره  -8 وا گب 
 
د
 
عْت
 
  .                     ها، اشاف و زياده روى نكنيم. لا ت

بُّ  -9 ح 
ت خداست. لا ي  ين  افراط و تفريط، سبب محروم شدن از محب  د 

 
عْت م 

ْ
 ال
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 پرهیر  از محرمات الهی

مَلِ  .  38
َ
 ع
ْ
س  مِن

ْ
ج لامُ ر 

ْ
ز
َ ْ
 وَ الْ

ُ
صاب

ْ
ن
َ ْ
سِرُ وَ الْ

ْ
مَي
ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
يْطانِ ف

َّ
     90مائده   الش

 پرستش نمودن به بتهاى خوار                  الا اهل ایمان شَاب و قمار

 ز شیطان بود این عملهاى پست       همیر  گونه ازلام، زشت و بدست

 امیدست گردید خود رستگار                کناره بجویید زین گونه کار

    :شأن نزول

اب  هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد مدينه گرديد، اهل مدينه شر

سوره بقره    219كردند. از پيامبر در اين باره سؤال نمودند آيه  وردند و قمار میی خمیی 

اس  
َّ
بِیر  وَ مَنافِعُ لِلن

َ
م  ك

ْ
لْ فِيهِما إِث

ُ
سِر  ق

ْ
مَي
ْ
مْر  وَال

َ
خ
ْ
ن  ال

َ
 ع

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْئ

َ
  .نازل گرديد ي

اب و قمار را بر ما حرام نكرده، فقط  بعد از نزول اين آيه مردم گفتند: خداوند شر

ب خمر و بازى قمار ادامه  گفته است كه گناهی بس بزرگ است. لذا به شر

دادند تا اين كه روزى مردى از مهاجرين با حالت مسنی به نماز ايستاد و عده میی 

، سوره نماز را به غلط ادا كرد اى به او اقتدا كردند. مرد مهاجر به علت مسنی 

مْ سُكارىسوره نساء  43سپس آيه 
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
لاة وا الصَّ

ُ
رَب
ْ
ق
َ
وا لات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
نازل  يا أ

كه در اين باره شديدتر بوده نزول يافت. بعد از    91گرديد و بعد اين آيه و آيه 

اب و قمار را   ترك خواهيم نمود نزول اين آيات مردم گفتند از اين به بعد شر

اب، علاقه  نکته ها  ی جهت تحريم  عرب، به شعر و شر ى شديد داشت، به همی 

اب به صورت تدريجر انجام گرفت.    شر
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مار« از يك ريشه است. به مقنعه، پوشاندن با كلمهخمر مار  ى »خ  ى زنان خ 

مر چون عقل را می گويند، چون موى ش را می می
 
اب را هم خ   .پوشاندپوشاند. شر

. چون در قمار، افراد بدون زحمت، پول به دست  ميسر از »يش«، آسابی

يش گويند می هابی است كه اطراف جمع »نصب«، سنگ  أنصاب.  آورند، به آن م 

ك میكعبه نصب و روى آن قربابی می   .                    جستند. كردند و به آنها تبر 

ى است كهصلی الله عليه و آلهرسول خدا   ی كان براى بت  : چب  ما كردند.  ها قربابی میمشر

ت ، نوعی قرعه ازلام   ذبحوه لْلهتهم  كسیر و قمار با چوب است كه در جاهلي 

اى كه باشد، حنی  گردو، حرام رسول خدا فرمود: قمار با هر وسيله  .رواج داشته

ابخوار، مثل بت  شارب الخمر كعابد الوثن  است   .پرست استشر

اب، هر نوع همكارى در توليد، توزي    ع و  مضف آن حرام است. امام باقر   در شر

ت ده گروه را كه به نقل میصلی الله عليه و آله  عليه السلام از پيامبر  كند كه آن حضی

رند، لعنت كرد: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و  
 
ابخوارى مؤث نحوى در شر

يها و آكل ثمنها آنكه نهال انگور  ساق يها و حاملها و المحمول اليه و بايعها و مشبی

، حمل كننده، دريافت كارد، آنكه به ثمر میرا می رساند، سازنده، نوشنده، ساقی

شود، مند میكننده، فروشنده و خريدار و هر كس كه به نحوى از درآمد آن بهره 

  .ملعون است

اب -1 يْش   ... ايمان، با شر م 
ْ
مْر  و  ال

 
خ
ْ
ا ال م 

 
ن          خوارى و قماربازى سازگارى ندارد. إ 

اب و قمار، در رديف بت  -2 « شر صاب 
ْ
ن
 ْ
يْش   و  الْ م 

ْ
مْر  و  ال

 
خ
ْ
             پرسنی است. ال

جْس  ها نهی می اسلام از پليدى -3 وه   كند. ر  ب  ن 
 
اجْت

 
  .                                     ... ف

ی از حرامخوردن لقمه -4 خوارى، در سعادت و رستگارى انسان ى حلال و پرهب 

»
 
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت
 
ك
َّ
ل ع 
 
وه  ل ب  ن 

 
اجْت

 
ر است. »ف

 
 مؤث
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 آزمون برای تسلیم امر الهی

39 . ْ ي
َ

ُ بِسَی
َّ
مُ اللّ

ُ
ك
َّ
وَن
ُ
يَبْل
َ
وا ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يْ يا أ  الصَّ

َ
مْ ءٍ مِن

ُ
ك
ُ
ماح مْ وَ ر 

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
 أ
ُ
ه
ُ
نال
َ
دِ ت

دى 
َ
ت
ْ
مَن  اع

َ
يْبِ ف

َ
غ
ْ
 بِال

ُ
ه
ُ
خاف

َ
 ي
ْ
ُ مَن

َّ
مَ اللّ

َ
لِيم   لِيَعْل

َ
 أ
 
ذاب

َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
َ
 ذلِك

َ
عْد
َ
 94مائده    ب

 شما را به صیدى کند امتحان                          الا مؤمنان کردگار جهان 

س ش ز پیش و ز پس                   رساند یگ صید در دسی   توان زد به تیر

 به دل ترس دارد ز یکتا خدا                  که تا آزماید چه کس از شما

 ( رعایت نماید حدود اله            چه کس حرمت صید دارد نگاه)

 نمودز حدى که ایزد معیر               ازاین پس هرآن کس تجاوز نمود

 که هر لحظه از آن بگردد هلاک              عذابی بر او هست بس دردناک

ام گاهی  :  نکته ها  ام حج و حالت احرام، حاخر حق  شكار ندارد. همان اي  در اي 

توان به راحنی  به آن دست يافت، ولی آزمايش  آيد و میشكار تا نزديکی انسان می

ى خوانيم: در عمرهنزنيم. در حديث میالهی به اين است كه دست به شكار 

ديبيه حيوانات شكارى فراوابی براى مسلمانان ظاهر شدند كه مسلمانان  ح 

ى شكم و غذا، به عنوان توانستند به راحنی آنان را صيد كنند. در قرآن، مسأله می

ه كنيديکی از اسباب آزمايش الهی مطرح شده است، به نمونه                                                                                   :هاى زير توج 

 آدم و حوا در مسأله  الف: 
 
ة ر  ج 

 
ه  الش با هذ  ر 

ْ
ق
 
                    ى غذا شكست خوردند. لا ت

  . .        ها، شكست خوردند اشائيل در تحريم صيد ماهی در روزهاى شنبهبنی   ب: 

اشائيل هنگام عبور شبازانش از يك منطقه و رسيدن به يکی از فرماندهان بنی   ج: 

   نهر، فرمان داد كه از آب آن ننوشند، ولی يارانش جز اندگ، خوردند
ً
يلَ ل 

 
 ق
 
لً  إ 

 
ه
ْ
ن وا م 

ب   
شر 
 
  ف
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، يك آزمايش بزرگ است د:  ی    .    .                                                     روزه گرفیی

              نزديك شدن شكار به حجاج در حالت احرام ، خود يك آزمايش است.  ه: 

ی را می1 سؤال ت علی كند؟داند چرا آزمايش می: خداوند كه همه چب  عليه  حضی

البلاغه: آزمايشات الهی براى آن است تا انسان در برابر حوادث تلخ در نهج السلام  

ين عكس دهد و در برابر آن، استحقاق كيفر يا پاداش داشته العمل نشان و شب 

دهد نه بر اساس علم خود، باشد. آرى، خداوند بر اساس عمل، كيفر و پاداش می

 و كارآبی فردى به او پاداش نمی
ی به خاطر علم به هبی دهيم، همان گونه كه ما نب 

د                                                                    .                             .بلكه بايد براى ما كارى از خود نشان دهد تا مزد بگب 

 شود؟  : آيا مهمان و زائر خانه خدا، به خاطر شكار حيوابی بايد به عذاب2  سؤال

ی قداست  خود شكاركردن، عذاب دردناك ندارد، بلكه عذاب به خاطر شكسیی

ن  حرم و احرام و قانون
م 
 
دىشكنی اوست. ف

 
يم    اعْت ل 

 
ذاب  أ  ع 

 
ه
 
ل
 
 ف
 
ك  ذل 

 
عْد                                   .   ب 

1-  » م 
 
ك
 
ن و 
 
بْل ي 
 
وا ل

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ت قطعی پروردگار است. يا أ

 
آزمايش مؤمنان، يك سن

                                      ى قطعی بودن است( )حرف »لام« و فعل مضارع و نون تأكيد، نشانه

     ى گناه فراهم باشد و انسان خطا نكند شود كه زمينهخداترسی آنجا آشكار می -2

س، وسيلهنعمت -3 مْ هاى در دسبی
 
يك يْد 

 
 أ
 
ه
 
نال
 
... ت  

َّ
م  اللَّ

 
ك
 
ن و 
 
بْل ي 
 
               ى آزمايشند. ل

ى كه دست ما به آن می  -4 ی مْ رسد، رزق هر چب 
 
يك يْد 

 
 أ
 
ه
 
نال
 
 و حلال نيست. »ت

يْب   -5
 
غ
ْ
ال  ب 

 
ه
 
خاف  ملاك تقوا، خوف باطنی است، نه تنها حياى ظاهرى. »ي 

6-  
 
ك  ذل 

 
عْد ت، بعد از ابلاغ است. »ب   تكليف و مسئولي 

رود، گاهی يك شكاركوچك او ها به عشق حق  میها در بيابانكه فرسنگحاخر  -7

 ى آن عذاب الهی است. كشد كه نتيجهنافرمابی می آورد و به را از پا در می
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 کفاره چاره نادیده گرفی   امر الهی

40 . 
ً
دا عَمِّ

َ
مْ مُت

ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
 ق
ْ
رُم  وَ مَن

ُ
مْ ح

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
يْد وا الصَّ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

مُ بِهِ  
ُ
ك
ْ
ح
َ
عَمِ ي

َّ
 الن

َ
لَ مِن

َ
ت
َ
لُ ما ق

ْ
زاء  مِث

َ
ج
َ
  ف

 
ارَة

َّ
ف
َ
وْ ك
َ
عْبَةِ أ

َ
ك
ْ
 ال
َ
 بالِغ

ً
يا
ْ
د
َ
مْ ه

ُ
ك
ْ
لٍ مِن

ْ
د
َ
وا ع

َ
ذ

  
ْ
فَ وَ مَن

َ
ا سَل مَّ

َ
ُ ع

َّ
ا اللّ

َ
ف
َ
هِ ع مْر 

َ
 وَبالَ أ

َ
وق

ُ
 لِيَذ

ً
 صِياما

َ
لُ ذلِك

ْ
د
َ
وْ ع

َ
عامُ مَساكِیر َ أ

َ
ط

تِقامٍ 
ْ
و ان

ُ
 ذ
 
يز ز 

َ
ُ ع

َّ
 وَ اللّ

ُ
ه
ْ
ُ مِن

َّ
قِمُ اللّ

َ
ت
ْ
يَن
َ
 ف
َ
  95مائده   عاد

 چو در حال احرام هستید و قید                   خود مسازید صید الا مؤمنان 

 بود بار کفاره اش هم به پشت        هرآن کس که دانسته صیدى بکشت

 یگ صید مانند صیدى که هست                       بباید ز مالَ که دارد بدست

 به مثلیت آن شهادت دهند                    دو تن مرد عادل گواهى نهند

 به راه خداوند سازد فدا                        به قرباب  آرد به بیت خدا

د رود در صیام                  و یا بر مساکیر  ببخشد طعام  و یا روزه گیر

د تا جزاى تخطى چشد  که بار مجازات را برکشد                      ش 

 کنون هرکسی گرد این کار گشت         آنچه گذشته است ایزد گذشتاز 

 که هر کرده پاداش دارد تمام                    خداوند از وى کشد انتقام

 کشد انتقامی زهر زشتکار                   همانا خدا راست بس اقتدار

« كسی است كه براى حج يا عمره،  ىكلمه نکته ها  م  ر  حرم شده است»ح      .م 

، گاو و گوسفند گفته می  نعمى كلمه  .شودكه جمع آن »انعام« است، به شبی

از   دسنی و فقر،شود كه بخاطر تهیاز سكن، به كسی گفته می مسكیر  ى كلمه

ی كرده فقر او را از پا در آورده و خانه مسكن خود خارج نشود و   . نشی 



 

104 
 

اره 
 
اره امام صادق عليه السلام فرمود: كف

 
مرغ، شبی و كف ، گاو ى شبی ى الاغ وحسیر

اره
 
ارهو كف

 
، گاو اهلی استى آهو، گوسفند و كف .  .                               ى گاو وحسیر

ی بايد حفظ شود  -1 ت در حال احرام، حنی  براى حيوانات نب    امني 
 
يْد واالص 

 
ل
 
ت
ْ
ق
 
لات

مربوط به خود موارد نيست، ى حلال و حرام بودن، هميشه ذابی و فلسفه -2

ايط زمابی و مكابی است، پس زمان و مكان، تاري    خ و   بلكه گاهی به اقتضاى شر

م   ر  مْ ح 
 
ت
ْ
ن
 
 .                                                 جغرافيا، در حكم الهی تأثب  دارد. و  أ

مْ ح   اى دارد. اسلام براى حالات خاص، دستورات ويژه  -3
 
ت
ْ
ن
 
م  و  أ   .                    ر 

مْ  -4
 
ك
ْ
ن  م 
 
ه
 
ل
 
ت
 
نْ ق ی اسلام براى همه است. و  م   .                                         قوانی 

ه و هدف و سوء قصد آگاهانه است.  -5 ی  خطرناكبی از خود )عمل خلاف(، انگب 

ل   -6
 
ت
 
ل  ما ق

ْ
ث   .                                                   كيفر، بايد عادلانه باشد. »م 

عام  اسلام به هر مناسبنی به مسئله -7
 
ه دارد. ط   .     ى گرسنگان و فقرزدابی توج 

ه ذبح می -8
 
ة  حيوانابی كه در مك

عْب 
 
ك
ْ
 ال
 
غ  بال 

ً
يا
ْ
د
 
 .             شوند، هديه هستند. ه

، اطعام،  -9 روزه( باز بگذاريم و دست مجرم را در انتخاب نوع جريمه )قربابی

ل  
 
ت
 
ل  ما ق

ْ
ث  م 
زاء  ج 

 
يم. ف ايط مالی و توان جسمی او را ناديده نگب      شر

 
ك  ذل 

ل 
ْ
د
 
وْ ع

 
... أ

ی  كيفر قانون  -10 ی است كه اطعام شصت فقب  يا گرفیی شكنی به قدرى سنگی 

 شصت روزه تنها گوشه
 
وق

 
ذ ي  .                                 اى از آن است، نه تمام آن. ل 

« قانون موارد   -11 ف 
 
ل ا س  م    ع 

َّ
ا اللَّ

 
ف ، پس از ابلاغ رسمی آنهاست. »ع  ی اجراى قوانی 

  .                                                                             .شودقبلی را شامل نمی

ی وجود دا  -12   رد. در تكرار شكار، علاوه بر جريمه، انتقام و قهر الهی نب 

 در بر دارد.  اصرار بر گناه و تكرار آن، بسيار خطرناك و  -13
 عقوبت سخنی

14-   
َّ
م  اللَّ ق 

 
ت
ْ
ن ي 
 
يم. ف ى بگب 

 
قامٍ  تهديدات الهی را جد ت 

ْ
و ان

 
يز  ذ ز 

 ... ع 
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 سوال بی جا

مْ . 41
ُ
ك
َ
 ل
َ
بْد
ُ
 ت
ْ
ياءَ إِن

ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ل
َ
سْئ

َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ها يا أ

ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 ت
ْ
مْ وَ إِن

ُ
ك
ْ
سُؤ

َ
ت

لِيم  
َ
ور  ح

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
ها وَ اللّ

ْ
ن
َ
ُ ع

َّ
ا اللّ

َ
ف
َ
مْ ع

ُ
ك
َ
 ل
َ
بْد
ُ
 ت
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
لُ ال

َّ َ ی 
ُ
   101مائده   حِیر َ ي

هابى سؤال                     الا مؤمنان به رب جلال سید ز آن چیر   میر

د بلا  شما را بد آید، بود ناروا                 که گر فاش گردد بخیر 

سید از آن اصول  بیر
 که آیات قرآن بگردد نزول                  زماب 

 هرآنچه شما را بود مصلحت         که قرآن بیان می کند در صفت

 گناه سؤالات بیجاى را               کنون عفو فرمود یکتا خدا

 غفورست و باشد بسی بردبار            که بر بندگان خودش کردگار

 
َ
ين وا بِها كافِر 

ُ
صْبَح

َ
مَّ أ
ُ
مْ ث

ُ
بْلِك

َ
 ق
ْ
وْم  مِن

َ
ها ق

َ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
 102  ق

 نیر  قومی سؤال
 بكردند اين گونه از ذوالجلال          كزين پيشی 

 بگشتند كافر به رب جهان  كه چون بهرشان گشت پاسخ بيان

 نکته ها

گفت. كسی پرسيد: ى حج سخن میبا مردم دربارهپيامبر اكرم صلی الله عليه و آله  

آيا حج، همه ساله واجب است يا در تمام عمر تنها يكبار؟ پيامبر پاسخ نداد. او 

چند بار پرسيد، رسول خدا فرمود: اين همه اصرار براى چيست؟ اگر بگويم: »هر  

سشود«، تا موضوعی را مطرح نكردهسال، كار بر شما سخت می يد: ام، شما هم نبر

ت ی سؤال»يکی از عوامل هلاكت ام  گرچه آنچه .   هاى نابجاى آنان بودهاى پيشی 

«  را نمی
 
ون م 

 
عْل
 
مْ لا ت

 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن ر  إ 

ْ
ك
ِّ
ل  الذ

ْ
ه
 
وا أ

 
ل
 
سْئ

 
سيم، »ف  دانيم، بايد از اهلش ببر
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ا برخی سؤال  هاست كه اگر جوابش روشن شود، به زيان فرد يا جامعه است، ام 

  .عيوب ديگران، يا اشار نظامیمثل سؤال از 

    :ها و مصاديقنمونه

 از مطالنر را كه می
دانند، نبايد در اختيار عموم بگذارند. نظب  مسئولان، بعضی

صداقت خوب است؛ ولی صراحت، .... مسائل اقتصادى، مانند: كمبود گندم و

لاعات، بايد رده  .همه جا مفيد نيست
 
د. )جابر  بندى شو بندى و طبقهاخبار و اط

، هزاران حديث از امام باقر عليه السلام می عفی ی آن را براى ج  دانست كه حق  گفیی

ها و جرايد، پخش شود، چون  برخی از اخبار، نبايد از رسانه  همه مردم نداشت.( 

مْ 
 
ك
ْ
ؤ س 

 
مْ ت
 
ك
 
 ل
 
بْد
 
 ت
ْ
ن مان   به زيان مردم است )گاهی سكوت، عاقلانه لازم است( إ 

 
معل

ت شنوندگان را در نظر داشته باشندو گويندگان با در برخی موارد، بايد    .يد، ظرفي 

ه، عقايد را كتمان كرد و برخی سؤالبه شيوه مْ ى تقي 
 
ك
 
 ل
 
بْد
 
 ت
ْ
ن ها را جواب نداد. إ 

مْ 
 
ك
ْ
ؤ س 

 
 .انسان حق  ندارد اشار مردم و اشار نظامی را فاش سازد ت

 پیام ها

ى، نه لازم است و نه  -1 ی ی هر چب 
هاى مفيد مفيد، بلكه بايد شاغ دانشدانسیی

 كنجكاوى بايد تعديل شود ونبايد در بر اطلاعابی رفت  
وا« )حس 

 
ل
 
سْئ

 
رفت. »لا ت

  شود.( كه سبب ايجاد كدورت، مشكلات و اختلال در نظام جامعه می

ی مردم به پاره -2 ف نساخیی
 
 اى از احكام، پرتوى از عفو و گذشت الهی استمكل

يم  دگانش مهلت توبه می خداوند به بن -3 ل 
ور  ح 

 
ف
 
 دهد. غ

ت نداشته باشند، بيان پاره  -4 اى از حقايق، سبب كفر آنها اگر مردم ظرفي 

 شود. می
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 به نفس خود 
ی

 حفظ و رسیدگ

ا . 42
َ
لَّ إِذ

َ
 ض

ْ
مْ مَن

ُ
ك ُّ
ُ ض 
َ
مْ لا ي

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك
َ
ل
َ
وا ع

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ِ يا أ

َّ
 اللّ

َ
مْ إِلَ

ُ
ت
ْ
ي
َ
د
َ
ت
ْ
اه

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِما ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
 ف
ً
مِيعا

َ
مْ ج

ُ
    105مائده   مَرْجِعُك

 بدارید ایمان خود را نگاه                          پس اى مؤمنان به یکتا اله

 بگردند گمراه در این زمان                         اگر کل هسب  و ملک جهان 

 به راه هدایت بمانید و حق                     لیکن شما مؤمنان زین نسقو 

ر                           ز کفرى که ورزند کل بسَر   نبینید هرگز زیان و ض 

 به سوى خدا می کند بازگشت          که هر چیر  گیب  در این سیر و گشت

 کند آگه از کار خویششما را        خداوند آن روز بی کم وبیش کم وبیش

اين آيه درباره كسابی نازل گرديده كه امر به معروف و نهی از منكر   :شأن نزول

بعد از ما بيايند و بعد از دوران ما به و یا   ها گوش نكند. نمايند ولی كسی از آن

السلام روايت شده كه امر به معروف و نهی از منکر پردازند. از امام صادق عليه

 درباره تقیه نازل گرديده استاين آيه 

 نکته ها

ى هر كس تنها حفظ خود گويند: وظيفهبعضی اين آيه را دستاويز قرار داده و می

  !مسئول گناه ديگران و امر و نهی آنان نيستيم  است، و ما

دى كه همه نشان از وجوب در پاسخ آنان می
 
گوييم: با وجود آيات و روايات متعد

ز منكر دارد، بايد گفت: مراد اين آيه رها كردن اين دو امر به معروف و نهی ا 

وظيفه نيست، بلكه مراد آن است كه اگر امر و نهی صورت گرفت، ولی اثر نكرد  
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علاوه بر آنكه حفظ جامعه از گناه  اى جز حفظ خود نداريد. شما ديگر وظيفه

ی ا به وسيله   .ستى امر به معروف و نهی از منكر، يکی از مصاديق حفظ خويشیی

 پیام ها

مْ  -1
 
ك ُّ
ضی  مْ لا ي 

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل سيم. ع  ، از تنهابی نبی

 در راه حق 

مْ اگر حريف ديگران نمی -2
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل   ... شويم، حريف نفس خود باشيم. ع 

مْ لا  -3
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل مْ انحراف جامعه، مجوز گناه كردن افراد نيست. ع 

 
ك ُّ
ضی    ... ي 

مْ  -4
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل  در قيامت، هر كس مسئول كار خويش است. ع 

مْ  -5
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل  در بر كشف و افشاى عيوب ديگران نباشيم. ع 

اهل ايمان بر رفتار و كردار نارواى گمراهان و عقائد باطل آنان مؤاخذه   -6

مْ 
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل  نخواهند شد. ع 

مْ د -7
 
ك ُّ
ضی  مْ لا ي 

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل  ر راه نجات ديگران، خودتان غرق نشويد. ع 

مْ  -8
 
ك ُّ
ضی   چنان بايد تربيت شويم كه فساد محيط وجامعه در ما تأثب  نگذارد. لا ي 

ه -9 مْ لا  ى خود را به خاطر انحراف ديگران از دست ندهيم روحي 
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل  ع 

، هدايت پذيرى است  گرچه منحرفان در  -10 ی ت يافیی ا راه مصوني  ی هستند، ام    كمی 

مْ  -11
 
ك ع  رْج 

  م 
َّ
 اللَّ

 
لی   ايمان به معاد، عامل خودسازى است. إ 

وى از نياكان و تقليد كوركورانه از ديگران، در قيامت نجات -12 بخش انسان پب 

مْ 
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل  ...   نيست، بلكه هر كس بايد پاسخگوى راه و عمل خويش باشد. ع 

مْ رفتار و كردار انسان در دنيا، فرجام او را در قيامت روشن می -13
 
ك
 
ئ بِّ
 
ن ي 
 
 كند. ف
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 ومنوصیت نامه مآماده بودن 

نانِ .  43
ْ
ةِ اث وَصِيَّ

ْ
 حِیر َ ال

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
د
َ
ح
َ
َ أ

ض َ
َ
مْ إِذا ح

ُ
نِك
ْ
ي
َ
 ب
ُ
ة
َ
هاد

َ
وا ش

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
ُ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
ت
َ
صاب

َ
أ
َ
رْض  ف

َ ْ
ي الْ ِ

 
مْ ق

ُ
ت
ْ
ب َ
مْ ض َ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
مْ إِن

ُ
 ك
ْ
یر
َ
 غ
ْ
رانِ مِن

َ
وْ آخ

َ
مْ أ
ُ
ك
ْ
لٍ مِن

ْ
د
َ
وا ع

َ
ذ

هُم
َ
بِسُون

ْ
ح
َ
مَوْتِ ت

ْ
 ال

ً
مَنا

َ
ي بِهِ ث  

ی َ
ْ
ش
َ
مْ لا ن

ُ
ت
ْ
ب
َ
ِ إِنِ ارْت

َّ
سِمانِ بِاللّ

ْ
يُق
َ
لاةِ ف عْدِ الصَّ

َ
 ب
ْ
ا مِن

رْبی 
ُ
 ذا ق

َ
وْ كان

َ
ثِمِیر َ  وَ ل

ْ
 الْ

َ
مِن

َ
 ل
ً
ا إِذا

َّ
ِ إِن

َّ
 اللّ

َ
ة
َ
هاد

َ
مُ ش

ُ
ت
ْ
ك
َ
 106مائده   وَ لا ن

 چو مرگ یگ شخص آید فرا                       الا مؤمنان به یکتا خدا

د گواه           دو عادل، دو مؤمن به یکتا اله  ببایست بر خویش گیر

 چه بیگانه باشند یا آنکه خویش          بباید دو شاهد بخواند به پیش

 مسلمان نیابید در آن محل                 اگر در سفر آید از ره اجل

ید   اگرچه مسلمان نباشند نیر              دور از ستیر  دو شاهد بگیر

 ندارید باور از آنها سخن                   اگر بدگمانید برآن دو تن

ید باز               از آنها ببایست بعد از نماز  قسمها و سوگند گیر

 که حق را به ناحق مبدل کنیم        که ما بی گمان خارج از دل کنیم

 اگرچه بود ضد خویشانمان              نهان  شهادت نسازیم هرگز 

ه بخت             وگرنه گنهکار باشیم سخت   شده غرق در ظلمت و تیر
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 به نام »ابن ابر ماريه« همراه دو مسيج به نام نکته ها 
هاى تميم و مسلمابی

 عدى كه برادر بودند، به سفر تجارى رفتند. 

ت نامه پنهان كرد و  اى نوشت و آن را ميان وسايل خودمسلمان بيمار شد، وصي 

  اموال خود را به آن دو مسيج داد كه به وارثان بدهند. 

ى او اجناس گرانبهابی ديده و برداشتند، ان اثاثيه پس از مرگش، آن دو نفر در مي

نامه را در پس از مراجعت به مدينه، باقی آنها را به وارثان دادند. ورثه، وصيت

 ى اثاثيه در آن ثبت شده بود. ميان وسايل ديدند كه صورت همه

چون مطالبه كردند، آن دو مسيج انكار كردند، شكايت را نزد پيامبر بردند، در  

، پيامبر از آن   ى فوق نازل شد. ن هنگام بود كه آيهاي
طبق حدينى از اصول كاقی

ئه شان كرد؛ ولی چون دروغشان از طريق نامه كشف شد،  دو سوگند گرفت و تبر

ت بار ديگر آن دو را احضار كرد. وارثان سوگند ياد كردند كه اجناس ديگرى  حضی

 هم بوده و آنها را پس گرفتند

  آستانه -1
 
وْت م 

ْ
م  ال

 
ك
 
د ح 

 
  أ

ضی  ت كردن است ح  ى مرگ، آخرين فرصت براى وصي 

ة  
ي  ص 

و 
ْ
ی  ال ی    ح 

ت  -2
 
ت، مؤمن بايد دق وا   هاى لازم را به كار بندد هنگام وصي 

 
نان  ذ

ْ
ة  اث

ي  ص 
و 
ْ
ی  ال ی  ح 

مْ 
 
ك
ْ
ن لٍ م 

ْ
د  ع 

وا ع   -3 
 
نان  ذ

ْ
يد. اث  مردم، دو شاهد عادل بگب 

لٍ براى اداى حق 
ْ
    .                   د

براى اداى حق  مردم، اگر مسلمان حضور نداشت، با غب  مسلمان كار را محكم  -4

مْ« )لكن غب  مسلمابی كه خداوند را قبول داشته باشد تا بتواند به 
 
 ك
ْ
ب 
 
كنيد. »غ

  
َّ
مان  ب اللَّ س 

ْ
ق ي 
 
س او سوگند ياد كند( ف

 
       نام مقد
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رْض    جا مهم است و مراعات حقوق مردم همه -5
 ْ
ی الْ  

مْ قی
 
بْت  مكان بردار نيست. صری  

مْ  -6
 
بْت
 
ن  ارْت ما ... إ 

ه 
 
ون حْب س 

 
، هرگونه شك را دفع كنيد. ت     براى پرداخت حق 

مان  هاى شكسوگند، يکی از راه -7 س 
ْ
ق ي 
 
  زدابی است. ف

« ارزشمند و معتبر است.  -8
 
  تنها سوگند به نام »اللَّ

َّ
اللَّ مان  ب  س 

ْ
ق ي 
 
    ف

س ها و زمان هاى مذهنر و ملكوبی و مكانبراى اداى حق  از صحنه -9
 
هاى مقد

  
َّ
مان  ب اللَّ س 

ْ
ق ي 
 
لاة  ف

عْد  الص 
نْ ب  يم. م      كمك بگب 

10-   
ً
نا م 

 
ه  ث ي ب   

بی 
ْ
ش
 
      يکی از عوامل انحراف، رسيدن به پول است. لا ن

ت و علاقه   -11.  ذا  ... هاى فاميلی است. يکی از عوامل انحراف، محب 
 
وْ كان

 
و  ل

رْبر 
 
  ق

  حق  الناس تنها موردى كه سوگندنامه از طريق وخ، ديكته شده است،  -12

 است. 

  كند و حرام شمرده شده. كتمان حق  و خيانت در گواهی، عادل را فاسق می   -13

ت علی به شخض كه تقاضاى )علاوه بر سهم عادى خود( داشت فرمود:  حضی

 روز جمعه نزد او آيد. 

ت را به او نشان داد و فرمود:  سپس او را به نماز  معناى    جمعه برد و جمعي 

 تقاضاى نابجاى تو شقت از اموال اين مردم است. 

ت و جمعه بر در اين صحنه می  ت از نماز و جمعي  گذارى بينيم كه حضی اى تأثب 

 كلام نورابی خود بهره گرفته است. 
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 شجاعت در مقابل انبوه دشمن 

بارَ . 44 
ْ
د
َ ْ
مُ الْ

ُ
وه

ُّ
وَل
ُ
لا ت

َ
 ف
ً
فا
ْ
ح
َ
رُوا ز

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
مُ ال

ُ
قِيت

َ
وا إِذا ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  15انفال  يا أ

 بگشتید در معرکه روبرو                        چو با کافران گنهکارخو 

 گریزید و بر خویش خواهید ننگ                   مبادا که از بیم آنان ز جنگ

حف
َ
ی كشيدن است، به لشكركسیر و حركت يك ز ، به معناى غلتيدن و روى زمی 

ی به نظر می  ی می لشكر انبوه هم از اين جهت كه از دور چنی  د غلتنرسد كه روى زمی 

  .شودآيند، زحف گفته میو پيش می

امام رضا عليه السلام فرمود: فرار از جهاد، موجب وهن دين، استخفاف رهبر 

ی دشمن و محو مذهب است ، جرأت يافیی  . حق 

ت علی عليه السلام آمده است: »وى در تمام عمر، حنی  يك بار   در فضائل حضی

ت فرمودن ترين مرگ،  د: »پسنديدههم از جبهه و جنگ فرار نكرد«. و آن حضی

دست اوست، براى طالب بهشهادت است، سوگند به آن كسی كه جان فرزند ابر 

به ، راحت ىمن كشته شدن با هزار صری . تر از مرگ در بسبی استتر و آسانشمشب 

وا خداوند از مؤمنان انتظار ويژه -1
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
.                        ... اى دارد. يا أ

ز فرار از جبهه نمی -2 م  تعداد زياد دشمن، مجو 
 
يت ق 

 
ذا ل م    شود. إ 

 
وه
ُّ
ل و 
 
لا ت

 
 ف
ً
حْفا

 
   ... ز

م   -3
 
يت ق 

 
ذا ل د، فرار از جنگ جايز نيست. إ  م    در هنگام نبر

 
وه
ُّ
ل و 
 
لا ت

 
ه فرار،    ... ف

 
البت

 جنگ
ی

ح    آنگاه ممنوع است كه دو گروه، با آمادگ
 
كنند، ولی اگر دشمن مسل

 نداشتند، عقب
ی

انه شبيخون زد و مسلمانان آمادگ     نشينی مانعی ندارد. غافلگب 

ين  جنگ -4 ذ 
َّ
هاى اسلامی، مكتنر است، نه استعمارى و از روى هوا و هوس. ال

وا ر 
 
ف
 
ين  ك ذ 

َّ
وا ... ال

 
ن  آم 
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 عدم شپیحىر از خدا و رسول 

هَا .  45
ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
سْمَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
وْا ع

َّ
وَل
َ
 وَ لا ت

ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
.       ال

 
َ
سْمَعُون

َ
مْ لا ي

ُ
وا سَمِعْنا وَ ه

ُ
 قال

َ
ذِين

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
    21 .  20انفال  وَ لا ت

 اطاعت نمایید و از مصطف                           الا مؤمنان از یگانه خدا

  هم از او نیوشید امر اله                    نتابید رخ از درش هیچگاه

 که گویند ما بشنویم آن کلام              نباشید چون آن دورویان خام

  که بسیار تاریک دل دیده اند               و لیکن به تحقیق نشنیده اند

در شاش قرآن، پس از اطاعت خدا، اطاعت از رسول خدا ذكر شده، و  نکته ها 

َ مورد، بعد از  11در 
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
طِيعُونِ  ، ات

َ
ى تقواى الهی، اطاعت آمده، يعنی لازمه أ

كه اطاعت از خدا و رسول هر دو لازم است، ولی در اين با اين  .از رسول اوست

شود مشكل آنان در اطاعت رسول نهی شده كه معلوم میآيه تنها از شپيجر از 

.     پيامبر  نظامی هاىنسبت به فرمان  از رسول بوده، بخصوص در جنگ بدر و 

،    مراد از شنيدن سخنان پيامبر 
 
ون ع  سْم 

 
مْ ت
 
ت
ْ
ن
 
 ى بعد، فهميدن سخناندليل آيه بو  أ

ت اوست اني 
 
ف از دستور .   او و درك حق

 
ات خدا و رسول مؤمنان، در معرض تخل

، نافرمابی خداست     -  هستند و به هشدار نياز دارند   پيامبر
 نافرمابی

ُ
ه
ْ
ن
َ
وْا ع

َّ
وَل
َ
 وَ لا ت

هُمانفرمود: 
ْ
ن
َ
نی واحد است و  ع اطاعت از  آرى، فرمان خدا و رسول داراى هوي 

آور است. شنيدن و فهميدن، مسئولي ت -  باشد خدا در گرو اطاعت از رسولش می 

 
َ
سْمَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
وْا ع

َّ
وَل
َ
ف،  - وَ لا ت

 
آگاه شدن از تاري    خ و اخبار گذشتگان متخل

ت است. مايه دات خود  -ى عبر ى، صداقت داشته و به تعه  در اطاعت از رهبر

عاى ايمان نكنيم. 
 
 پايبند باشيم و بدون عمل اد
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 سول پذیرش دعوت خدا و ر 

مُوا . 46
َ
ل
ْ
مْ وَ اع

ُ
يِيك

ْ
ح
ُ
مْ لِما ي

ُ
عاك

َ
سُولِ إِذا د ِ وَ لِلرَّ

َّ
جِيبُوا لِلّ

َ
وا اسْت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
ون ُ

َ
سَر

ْ
ح
ُ
يْهِ ت

َ
 إِل
ُ
ه
َّ
ن
َ
بِهِ وَ أ

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَ ق

ْ
یرْ َ ال

َ
ولُ ب

ُ
ح
َ
َ ي
َّ
 اللّ

َّ
ن
َ
   24انفال   أ

 شما را بخوانند بر راست راه                 الا مؤمنان چون رسول و اله 

 که یابید عمر و حیات ابد                        اجابت نمایید آنچه بود

رست
ُ
خست             خدا بیر  انسان و قلبش د

ُ
 بگردیده حائل ز روز ن

  نمایید سوى خدا بازگشت              چو ایام گیب  بر انسان گذشت

                                                                                     :.                                 حيات، اقسام مختلفی دارد   نکته ها  

 مَوْتِهاحيات گياهی. » .1
َ
عْد
َ
رْضَ ب

َ ْ
ي  الْ

ْ
حى

ُ
َ ي
َّ
 اللّ

َّ
ن
َ
ی را زنده می أ                 كند «  خداوند زمی 

2. « . مَوْب  حيات حيوابی
ْ
ي  ال

ْ
مُحى

َ
                                       .                       كند « خداوند مردگان را زنده میل

 حيات فكرى. » .3
ُ
ناه
ْ
يَي
ْ
ح
َ
أ
َ
 ف
ً
 مَيْتا

َ
 كان

ْ
         .اش كرديم «  آن كه مرده بود و زنده مَن

 حيات ابدى. » .4
ُ
مْت

َّ
د
َ
ي ق ِ

ياب 
َ
ى از پيش فرستاده بودم لِح ی        «  كاش براى زندگيم چب 

آيد، حيات حيوابی نيست، بلكه  مقصود از حيابی كه با دعوت انبيا فراهم می

    مقصود حيات فكرى، عقلی و 
ی

معنوى، اخلاقی و اجتماعی و بالاخره حيات و زندگ

حيات انسان، در ايمان و عمل صالح است و خداوند    .    باشد. ها میدر تمام زمينه

مْ اند.  و انبيا هم مردم را به همان دعوت كرده
ُ
يِيك

ْ
ح
ُ
مْ لِما ي

ُ
عاك

َ
ی    د اطاعت از فرامی 

ب است، چنانكه در جاى ديگر:   پاك و طي 
ی

مِلَ  آنان رمز رسيدن به زندگ
َ
 ع
ْ
مَن

ب  
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
 ذ
ْ
 مِن

ً
   صالِحا

ُ
ن
َ
ل
َ
 ف
 
مِن

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَ ه

ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
ياة

َ
 ح
ُ
ه
َّ
ن
َ
يِي
ْ
 و طبق روايات شيعه و   ح

به، پذيرش ، يکی از مصاديق حيات طي  ى در مسأله صلی الله عليه و آله  نداى پيامبر  سنی 

 اوست. عليهم السلام  بيتطالب و اهلبن أبر ولايت علی  
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ى حاصری و ناظر دهنده، نشانحايل و فاصله شدن خدا ميان انسان و قلبش

كه قدرت ى او بر تمام موجودات است و اينداوند در همه جا و احاطهبودن خ

ی به  و توفيق از اوست. از رگ گردن به ما نزديك ت عقل و روح نب  تر است، فعالي 

 و بطلان باطل بر  
ت حق  اني 

 
دست اوست و اگر لطف او نبود، هرگز انسان به حق

ی انسان و دل يکی از مصاديق ح : عليه السلام  امام صادق  .بردنمی ايل شددن خدا بی 

ى محو و اثبات است؛ محو كفر و اثبات ايمان، محو غفلت و شك و او، مسأله

. در جاى ديگر فرمودند: خدا نمی ی ر و يقی 
 
گذارد انسان، باطل را حق  تثبيت تذك

ى علاقه دارد، ولی   و ببيند   ی گاهی انسان با گوش، چشم، زبان و دست خود به چب 

داند آنچه ميل به آن داشته دهد، قلبش با آن همراه نيست و می اگر آن را انجام

  .حق  نيست. و ممكن است حائل شدن، كنايه از مرگ باشد

ط ايمان واقعی، اجابت كردن دعوت خدا و رسول است.  -1 ِ شر
َّ
جِيبُوا لِلّ

َ
و   اسْت

نی  -2 مْ . استدعوت خدا و رسول، داراى حقيقت و هوي 
ُ
عاك

َ
   دعواكم و نفرمود د

ت  -3 ى از آن، مرگ انساني  حركت در مسب  خدا و انبيا، حيات واقعی و كناره گب 

ی انبيا، حنی  فرمان جهاد، مايه  -4       باشد ى حيات میتمام دستورات دينی و فرامی 

انكه به احاطه خدا ايمان داشته   كسی -5        شپيجر نكند.  باشد، از دعوت پيامبر

ی انسان و   -6  را بپذيريم. )بنابراين كه حائل شدن خدا بی 
تا فرصت داريم، حق 

بِهِ قلبش، كنايه از مرگ باشد(. 
ْ
ل
َ
مَرْءِ وَ ق

ْ
یرْ َ ال

َ
ولُ ب

ُ
ح
َ
جِيبُوا ... ي

َ
   اسْت

دلها به دست خداست نه از كافر مأيوس گرديد، چون    نه مؤمن مغرور شود و    -7

ب القلوب است
 
اى كه بر دل انسان بگذرد، خدا بدان هر فكر و انديشه  و   و او مقل

ى به انسان نزديك   و  آگاه است ی    . تر است، حنی  از قلب او به خودشخدا از هر چب 
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   خیانت به خود 

َ وَ  . 47
َّ
وا اللّ

ُ
ون
ُ
خ
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ماناتِك

َ
وا أ

ُ
ون
ُ
خ
َ
سُولَ وَ ت      الرَّ

 خیانت نورزید هرگز شما     27انفال      الا مؤمنان با رسول و خدا

است              میان امانت، خیانت خطاست    بدانید، پرهیر  از آن ش 

 امتحانشاش بود فتنه و                        بدانید اولاد و مال جهان 

 بود اجر نزد خداى حکیم           که پیش خدا هست اجر عظیم

هنگامی كه مسلمانان به فرمان پيامبر صلی الله عليه و آله، يهوديان  نکته ها 

كوچ كردن به شام را دادند و   قريظه را محاصره كردند، آنان پيشنهاد صلح و بنی 

يکی از   معاذ را به داورى مأمور كرد. نپذيرفت و سعدبن صلی الله عليه و آله پيامبر 

مسلمانان همراه او به نام »ابولبابه« كه سابقه دوسنی با آنان داشت، با اشاره به 

ت سعدبن معاذ، همه   گلوى خود به آنان فهماند كه در صورت پذيرش حكمي 

ئيل اين اشاره را به پيامبر  ابه ابولب .خبر دادصلی الله عليه و آله كشته خواهيد شد، جبر

منده از اين خيانت، خود را به ستون مسجد پيامبر بست و هفت شبانه روز  شر

ى نخورد، شانجام خداوند توبه ی در فرهنگ قرآن، امانت  اش را پذيرفت. چب 

 سياسی، اجتماعی و اخلاقی را شامل می
ی

شود مفهوم وسيعی دارد و تمام شئون زندگ

                                                                                     :        .                                   از جمله

، فرزند تمام نعمت الف:  ى و معنوى مثل مكتب، قرآن، رهبر
 
ی   و  هاى ماد شزمی 

مْ هم خودمان، امانت براى خويشتنيم،  ج:    عليهم السلامبيت پيامبر اهل ب: 
ُ
ك
َّ
ن
َ
أ

مْ 
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
تان
ْ
خ
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
انفال، غنائم، خمس، زكات  د:       و هم جامعه براى ما ك

     و اموال عمومی. )بودن آيه در سوره انفال وغنائم جنگ بدر( 
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ت باقر: فرائض و واجبات الهی، امام ه:  .             امانت استحكومت و مسئولي 

ها، بنابراين نافرمابی و ادا نكردن حقوق و وظايف خود در ارتباط با اين امانت   . و: 

ى از برنامه ی هاى اسلامی را ترك كند، يك نوع خياننی به خيانت است، هركس چب 

ی ناصالحان بر صالحان در   خدا و پيامبر مرتكب شده. همان گونه كه پيسیر گرفیی

ت                                                                                              . به خدا و رسول و مسلمانان استهاى اجتماعی، خيانت مسئولي 

ى آنها از روى عادت ى مردم شما را نفريبد، زيرا گاهی همهامام صادق: نماز و روزه

يد. خيانت نكردن است. مردم را با راستگوبی و اداى امانت امتحان كنيد و بشناس

در امانت از وظايف و حقوق انسابی است، بنابراين حنی  به امانت غب  مسلمان 

  .هم نبايد خيانت كرد

ی سازگار نيست. لازمه  -1          دارى استى ايمان، امانتخيانت، با ايمان داشیی

ه به شأن نزول  -2 ل( گاهی يك اشاره به سود دشمن، خيانت است. )با توج    او 

ه به شأن نزول دوم(  -3  .       افشاى اشار نظامی، خياننی زشت است. )با توج 

4-  . ول  س    و  الر 
َّ
وا اللَّ

 
ون
 
خ
 
، خيانت به خداوند است. لا ت                                         خيانت به پيامبر

ان خيانت به خدا و رسول، خيانت به خود است و زيان آن به خود انس -5

مْ« )طبق اين معنی كه با  بازمی
 
ك مانات 

 
وا أ

 
ون
 
خ
 
ول  و  ت س    و  الر 

َّ
وا اللَّ

 
ون
 
خ
 
گردد. »لا ت

  ظاهر آيه سازگار است.( 

له -6 ی  امانت خود ما و خيانت به آن خيانت به خودمان است  امانت مردم به مبی

7-  
 
ون م 

 
عْل
 
مْ ت

 
ت
ْ
ن
 
 زشت و محكوم است. و  أ

ً
 خيانت، فطرتا

« )هم نتخيا -8
 
ون م 

 
عْل
 
مْ ت
 
ت
ْ
ن
 
مْ و  أ

 
ك مانات 

 
وا أ

 
ون
 
خ
 
هاى آگاهانه، خطرناك است. »و  ت

 دانيد(به زشنی خيانت آگاهيد و هم پيامدهاى بد آن را می
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 تقوی، نتیجه اش تشخیص حق از باطل )فرقان(

مْ . 48
ُ
ك
َ
عَلْ ل

ْ
ج
َ
َ ي
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ وَ  يا أ

ُ
ئاتِك

ِّ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رْ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 وَ ي

ً
رْقانا

ُ
ف

عَظِيمِ 
ْ
لِ ال

ْ
ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
ُ ذ

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
   29انفال   ي

ه خاک  هراسید اگر از خداوند پاک                  الا مؤمنان اندر این تیر

ت نماید عطا                     خداوند فرقان دهد بر شما  که چشم بصیر

 بیامرزد و عفو سازد اله                         بپوشاند او سیئات و گناه

 خدا گ کند بندۀ خود رها                  که فضل خدائیست بی انتها

د است، از جمله نکته ها 
 
                         :وسيله و معيار شناخت حق  از باطل متعد

 خوانيم يا در حديث می  را فاروق ناميدند و     صلی الله انبيا و اولياى الهی؛ پيامبر    الف: 

 
ّ
 فقد فارق اللّ

ً
               .را رها كند، خدا را رها كردهعليه السلام  هركس علی  مَن فارق عليّا

؛ كه با عرضه امور به آن می  ب:    .توان حق  را از باطل تشخيص دادكتاب آسمابی

، مانع درك حقايقهاى همراه با بر تقوا، زيرا طوفان غرائز و حب  و بغض  ج:   تقوابی

 . توان حنی  به شاغ وخ رفتعقل و خرد؛ كه بدون آن نمی  د: 

خدادادى است كه به فرقان و قدرت تشخيص حق  از باطل، حكمت و بينسیر 

.                .شود و به علم و سواد و معلومات وابسته نيستاهل تقوا داده می

ئات
ّ
 در دنيا و »مغفرت«، رهابی از قهر خدا در آخرت است ، پردهتكفیر سي

پوسیر

 .ب. ، محو آثار اجتماعی و روابی گناه و »مغفرت«، بخشايش نسبت به عذا تكفیر 

ه  كسابی كه تقوا داشته و  ى تشخيص حق  به تمايلات نفسابی را كنار بگذارند، قو 

ُ  شود آنها عطا می 
َّ
مُ اللّ

ُ
مُك
ّ
عَل
ُ
َ وَ ي

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
از خدا پروا كنيد، خداوند شما را آگاه  ات

 آورد.  كند و به يادتان میمی
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زدايد و نور حق  در آن اى است كه تقوا غبار را از آن میگويا روح همچون آينه

ت علیمنعكس می  ها، نور و  تقوا را دارو و درمان دلعليه السلام  شود، چنانكه حضی

ت ترسها و شفا و وسيلهبينابی كوردلی هاى ى اصلاح قلب، تطهب  جان، امني 

 داند، ها میشدن تاريکی دروبی و روشن

 شود، ها سبب لغزش خردها میها و طمعحرص

ت علی عليه السلام   « اكی  مصارع العقول تحت بروق المطامعفرمايد: »میحضی

  .باشدها میبيشبی لغزشگاه خرد، زرق و برق طمع

  هوا و هوس گرد بر خاسته       /        حقيقت شابي است آراسته

  نبيند نظر، گرچه بيناست مرد  /    نبيب  كه هر جا كه برخاست گرد

كند كه و فرزند، خداوند ما را كمك میاگر تقوا داشته باشيم، در آزمايش مال  -1

 
ً
رْقانا

 
مْ ف

 
ك
 
لْ ل جْع    ي 

َّ
وا اللَّ

 
ق
 
ت
 
 ت
ْ
ن  ... إ 

 
ة
 
ن
ْ
ت مْ ف 

 
ك
 
وْلاد

 
مْ و  أ

 
ك
 
مْوال

 
  چگونه برخورد كنيم. أ

عملكرد انسان، در بينش او تأثب  دارد. كسی كه تقوا دارد، علاوه بر علم،  -2

ت و شنا   .دهداى به او میخت ويژهفطرت، عقل و تجربه، خداوند بصب 

ت خاصی  مراد است  فرقان« نكره آمده است تا نشان دهد كه بصب 

ت تقوا، هم عامل شناخت صحيح، »فرقان« هم مايه -3 ى آبرو و حيثي 

مْ 
 
ك
 
رْ ل ف 

ْ
غ مْ« و هم سبب مغفرت اخروى است. ي 

 
ك
ْ
ن رْ ع 

ِّ
ف
 
ك  اجتماعی، »ي 

ت ويژه به  -4 لی از جانب اعطاى بصب 
 
یكاران و بخشايش گناهان آنان، تفض پرهب 

يم   ظ 
ع 
ْ
ل  ال

ْ
ض
 
ف
ْ
و ال

 
  ذ

َّ
 ... و  اللَّ

ً
رْقانا

 
مْ ف

 
ك
 
لْ ل جْع   . خداوند است. ي 
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 قدم باشيد ثابت

49 . 
ً
ا ثِیر

َ
َ ك

َّ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
وا وَ اذ

ُ
ت
ُ
ب
ْ
اث
َ
 ف
ً
ة
َ
مْ فِئ

ُ
قِيت

َ
وا إِذا ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل

             بگشتید با لشکرى از عدو     45انفال     پس اى مؤمنان هر زمان روبرو

                         خدا را نمایید پیوسته یاد                           بمانید ثابت قدم در جهاد

.         بختتان در کنار رسد شاهد                       بود آنکه گردید خود رستگار

ه دروبی و ياد  نکته ها  مراد از ذكر و ياد خدا، تنها ذكر زبابی نيست، بلكه توج 

ت، عظمت و فرمان او ها و امدادهاى و وعدهلطف  چنانكه امام  . هاى و ياد عز 

فرمودند: از امور مهمی  كه خدا بر بندگان لازم دانسته است، عليه السلام  صادق

ها كه ها و حرامدن از خداست، ياد الهی هنگام مواجهه با حلالبسيار ياد نمو 

 اگر اطاعت الهی باشد بدان عمل كند و اگر معصيت خدا باشد، آن را ترك كند 

وا لازمه -1
 
ت ب 
ْ
اث
 
وا ... ف

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
                                          . .                    ى ايمان، ثابت قدمی است. يا أ

ی پايدارى را هم بايد از ما مأمور به ثبات قدم در جبهه -2 ا همی 
وا« ام 

 
ت ب 
ْ
اث
 
ايم، »ف

نا  دام 
ْ
ق
 
 أ
ْ
ت بِّ

 
 و  ث

ً
ا ْ بر

يْنا ص 
 
ل  ع 

ْ
غ ر 
ْ
ف
 
نا أ ب                                                                              «                                     خدا بخواهيم. ر 

ى مسلمانان بايد آكنده از ياد خدا باشد و هر چه مشكلات فضاى جبهه -3

 
ً
ا ب  ث 

 
  ك

َّ
وا اللَّ ر 

 
ك
ْ
                                     بيشبی باشد، نياز به ياد خدا بيشبی است. و  اذ

  بايد خدا را بسيار ياد كنيم   -4
ْ
 و  اذ

ً
ا ب  ث 

 
  ك

َّ
وا اللَّ ر 

 
زيرا اگر در بحران جنگ و  ك

شيوه  حوادث جبهه، ياد خدا زياد نباشد، امكان انحراف در هدف، عمل و 

  . بيشبی است

 در جبهه، بايد ياد خدا، جايگزين ياد زن، فرزند، مال و ... شود. امام سجاد  -5 

فرزندان و ... را از دل رزمندگان ببر  در دعاى مرزداران: خدايا! ياد مال و عليه السلام 

  . و بهشت را جلوى چشمشان جلوه بده
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 همراهى نکردن با نزدیکان

50    . 
َ

لى
َ
رَ ع

ْ
ف
ُ
ك
ْ
وا ال بُّ

َ
ح
َ
وْلِياءَ إِنِ اسْت

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وان

ْ
مْ وَ إِخ

ُ
وا آباءَك

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
ْ
يمانِ وَ مَن ِ

ْ
 الِ

َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
ت
َ
    23توبه   ي

 ز شیطان مطرود، فرمان برند                           گر آباء و اخوانتان کافرند

 از ایشان نمایید یارى طلب                         مبادا که اى مؤمنان به رب

  شده ظالم و ظلم در نفس اوست          که با آن کسان هرکه گردید دوست

  نکته ها 

ار، تكان دهنده است. 
 
از جمله در  تهديدهاى قرآن نسبت به پذيرش ولايت كف

هُمْ سوره مائده آمده 
ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
ت
َ
 ي
ْ
هر كه ولايت آنان را بپذيرد،  وَ مَن

ی در سوره آل جزو آنان است ي عمران: همچنی  ِ
 
ِ ق

َّ
 اللّ

َ
سَ مِن

ْ
ي
َ
ل
َ
 ف
َ
عَلْ ذلِك

ْ
ف
َ
 ي
ْ
وَ مَن

 ْ ي
َ

ی كند، رابطه ءٍ سَی بعضی از مسلمانان هنگام . اش با خدا قطع شدههر كه چنی 

هجرت به مدينه، مورد خشم والدين كافر خود بودند، ولی حفظ دين خود را بر 

كافر را نبايد پذيرفت، ولی اين غب   ولايت پدر و مادر  . رضايت آنان ترجيح دادند 

  .از نيکی به آنهاست

م پدر كافر، بر فرزند مسلمان ولايت ندارد و روابط مكتنر بر هر رابطه -1
 
اى مقد

مْ . هاى مكتنر غالب شود عواطف نبايد بر ارزش -2
 
ك
 
وان

ْ
خ  إ 

مْ و 
 
ك وا آباء 

 
ذ خ 

 
ت
 
  لا ت

مْ ولايت كافر ممنوع است، حنی  اگر نزديكبی  -3
 
ك وا   ين افراد باشد. آباء  بُّ ح 

 
ن  اسْت  ... إ 

م بر هر رابطهضابطه -4
 
وا . اى استى دين و مكتب، مقد بُّ ح 

 
ن  اسْت وا، إ 

 
ذ خ 

 
ت
 
 لا ت

ار، ظلم است -5
 
 . پذيرش ولايت كف

 
ون م  ال 

َّ
   الظ
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 دوری کردن از مسَرک ناپاک

مَا  .  51
َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
عْد
َ
رامَ ب

َ
ح
ْ
 ال
َ
مَسْجِد

ْ
وا ال

ُ
رَب
ْ
ق
َ
لا ي

َ
س  ف

َ
ج
َ
 ن
َ
ون

ُ
 ك
ْ

مُسَر
ْ
ال

لِيم  
َ
َ ع

َّ
 اللّ

َّ
 شاءَ إِن

ْ
لِهِ إِن

ْ
ض
َ
 ف
ْ
ُ مِن

َّ
مُ اللّ

ُ
نِيك

ْ
غ
ُ
 ي
َ
سَوْف

َ
 ف
ً
ة
َ
يْل
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
عامِهِمْ هذا وَ إِن

كِيم  
َ
  28توبه   ح

 مسَرگ در زمیر  پلیدست هر                بدانید اى مؤمنان بعد از این

 دگر مسَرکان سوى بیت الحرام                 پس از این نباید گذارند گام

 به فضل خودش کردگار کریم            گر از تنگدسب  شما راست بیم

 علیم و حکیم است یزدان ز راز             شما را به لطفش کند بی نیاز

ی  نزولشان  ی از راهمفشین گویند: سبب نزول آیه چنی  کی  هاى دور بوده که مشر

ی و ممنوع  کی  انواع متاع و کالا و طعام می آوردند. وقنی که آیه نجس بودن مشر

ی گفتند: یا رسول الله اگر  گردیدن ورود آن  ها به مسجدالحرام نازل گردید مسلمی 

اینان به مسجدالحرام نیایند تجارت ما قطع شده و طعام و روزى بر ما تنگ گردد 

ها بریده خواهد شد. خداوند ما به کسادى افتد و منافع و دوسنی ما با آن  و بازار 

این آیه را نازل فرمود و خاطرنشان ساخت اگر شما از فقر و تنگدسنی می ترسید 

 و بر 
 نیاز خواهد گردانیدخداوند شما را از فضل خویش مستغنی

ت اى كههاى چهارگانهيکی از فرمان  هجرى به  9سال  در حجعليه السلام  علی حضی

كان ابلاغ كرد كه آنها از سال آينده، حق  ورود به مسجدالحرام را ندارند   .مشر

« پاكى واقعی در سايه -1 س  ج 
 
ك، پليدى است. »ن  .                 .ى ايمان استشر

ر داشته باشد  -2
 
ك، تنف س   ... مؤمن بايد نسبت به مشر ج 

 
 ن
 
ون

 
 ك
ْ شر م 
ْ
ا ال م 

 
ن وا إ 

 
ن  آم 
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ه به توان اجرابی خود داشته باشيم.  در اعلام برنامه و  -3
 ديدگاه، توج 

س  
َ
ج
َ
 ن
َ
ون

ُ
 ك
ْ

مُسَر
ْ
مَا ال

َّ
كان مربوط به سال نهم و   إِن سال اعلام   )با آنكه پليدبودن مشر

كردند، اين امر برائت نبود، ليكن چون در آن سال مسلمانان قدرت اجرا پيدا  

  اعلام شد( 

كان نبايد به مكانچون نزديك شدن، زمينه -4 هاى ى وارد شدن است، پس مشر

وا  ب  ر 
ْ
ق لا ي 

 
س حنی  نزديك شوند. ف

 
 مقد

وا تحريم  ها و ى برخی نهی در قرآن، فلسفه -5 ب  ر 
ْ
ق لا ي 

 
س  ف ج 

 
 ها بيان شده است. ن

ی همه -6 رام  ها از نظر قداست، يكسان  ى زمی  ح 
ْ
 ال
 
د سْج 

م 
ْ
وا ال ب  ر 

ْ
ق لا ي 

 
 نيستند. ف

مْ هذا  -7 ه   عام 
 
عْد  با مخالفان هم مدارا كنيم و به آنان مهلت دهيم. ب 

ی  -8 ه كنيم.  ها و ها، به تنشنامه در دستورات و آئی  ی توج    پيامدهاى آن نب 

د نساز تنگناهاى اقتصادى و فشارهاى مالی، ما را نسبت به دينمان بر  -9   دتعه 

ه -10 ل را در مردم هركجا احساس نگرابی اجتماعی شد، بايد روحي 
 
ى اميد و توك

ه   ل 
ْ
ض
 
نْ ف  م 

م  اللََّّ 
 
يك ن 

ْ
غ وْف  ي  س 

 
 ف
ً
ة
 
يْل مْ ع 

 
ت
ْ
ف  خ 

ْ
ن  زنده كرد. إ 

رزق ما به دست ديگران )مسافران و جهانگردان( نيست، بلكه به دست  -11

 خداست. 

12-  
 
  از قطع رابطه اقتصادى با كف

َّ
م  اللَّ

 
يك ن 

ْ
غ  ار، به خاطر مكتب، نگران نباشيم. ي 

ت وشمايه و ...، فضل الهی در غناى مردم نقش دارد.   -13  ومديري 
ی

 بيش از زرنکی

يم  احكام دين، بر پايه -14 ك 
يم  ح  ل 

 ى علم و حكمت الهی است. ع 
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 دانشمندان و راهبان کاسب

وا .  52
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
اس  يا أ

َّ
مْوالَ الن

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
بانِ ل

ْ
ه بار  وَ الرُّ

ْ
ح
َ ْ
 الْ

َ
 مِن

ً
ا ثِیر

َ
 ك
َّ
إِن

ها 
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 وَ لا ي

َ
ة
َّ
فِض

ْ
بَ وَ ال

َ
ه
َّ
 الذ

َ
ون

ُ 
ِ
ی 
ْ
ك
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
ِ وَ ال

َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صُد

َ
باطِلِ وَ ي

ْ
بِال

لِيمٍ 
َ
مْ بِعَذابٍ أ

ُ
ه ْ

ِّ
سَر

َ
ب
َ
ِ ف

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
  34توبه  ق

 چه بسیار احبار با راهبان                   دانید اى مؤمنان این میان ب

 به هرچه حرامست دست آورند            از اموال مردم به باطل خورند

 که طاعت نورزند ز آن بی نیاز                   همه مردمان را بدارند باز

ه نمودند و         کنون بر کساب  که بس سیم و زر  گنج و گهرذخیر

ها بده از عذابی الیم             نکردند انفاق از آن زرّ و سیم     خیی

ین    »شیخ طوسی« گوید: جبابی و دیگران گویند این قسمت از آیه و    نزولشان   ذ 
َّ
ال

ب  درباره آن عده از نمازگذارابی که زکات نمی دهند، نازل گردیده. 
 
ه
 
 الذ

 
ون ی   

 یکبی

ى خود، حق  را كتمان كردند و علماى يهود به  نکته ها 
 
به   خاطر منافع ماد

اف نكردند، يا رشوه گرفتند و گناه بخشودند، يا تفتيش  ت دين اسلام اعبی حقاني 

ت  .ديگران تهمت زدندعقايد كرده و به   ها، حرام است و سوء استفاده از موقعي 

باطِلِ ترين خطر براى علماى دين، فساد مالی است.  بزرگ 
ْ
اس  بِال

َّ
مْوالَ الن

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
 ل

 موقوفات )كسابی 
 
اند و آنها را در مسب  اهداف وقف شده مضف كه متولی

  باشند( كنند، از مصاديق اين آيه مینمی

از امام صادق عليه السلام پرسيدند: در چه مقدار مال، زكات    :در رواياتزكات 

ت فرمود: زكات ظاهر يا باطن؟ گفتند: هر دو. واجب می  شود؟ حضی
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ت ابتدا نصابر را براى زكات ظاهر بيان نموده و آنگاه در بيان زكات باطن 
حضی

ات آنچه را برادر دينی  فرمودند: »فلا تستأثر علی اخيك بما هو احوج اليه منك«

در رواينی ديگر، آن   .به آن نيازمندتر از توست، او را انتخاب و ترجيح دهی

ت می  را به شما عطا كرد تا در مسب   فرمايد: خداوند اين مالحضی
هاى اضاقی

  .رضاى او خرج كنيد، نه آنكه احتكار و گنج كنيد

كند و ها را حرام می، گنجچون ظهور كند  ارواحنا فداهطبق روايات، امام زمان 

 .رساندهمه را به مبارزات خود به مضف می

پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند، در مال مسلمانان  ثروتمند، به مقدارى 

ى خود عمل زكات واجب كرده كه كفاف فقرا را بدهد، آگاه باش! اگر به وظيفه

هر مالی كه زكات آن و  .كندنكنند، همانا خداوند از آنان حسابرسی شديد می

طلا و نقره باشد.  ی است، گرچه پنهان نباشد، يا غب   پرداخت نشود كبی

اض به   :ى كی   ابوذر و آيه  ، در اعبی ابوذر غفارى، صحابر بزرگوار پيامبر

ال حكومت و حيف و ميل اموال عمومی،  زراندوزى هاى معاويه و عثمان و عم 

صداى بلند در برابر معاويه و سپس در مقابل عثمان  صبح و شام اين آيه را با 

گفت: اين آيه مخصوص مانعان زكات نيست و هر نوع زراندوزى خواند و میمی

آيد از برخوردهاى ابوذر با عثمان و معاويه و كعب الْحبار، بر می   .شودرا شامل می

و زكاتش  ى فقب  حرام است، گرچه از راه حلال باشد اندوزى در جامعهكه ثروت

ان(   .پرداخت شده باشد ی ه برخی آن را به اجتهاد شخض ابوذر )تفسب  المب 
 
البت

هم آنچه  دادند، ولی خودش مینسبت می  من نبي 
 
معت  ما س 

 
 لهم الً

 
گفت: ما قلت

ست از طرقی صراحت و صداقت ابوذر مورد تأييد پيامبر   ام. ام از پيامبر شنيدهگفته
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 از فرازهاى برجسته
ی

ی امر به معروف و نهی از منكر او نسبت ى زندگ  ابوذر، همی 

ام، در زمينه
 
هاى اقتصادى است و نزاعش با عثمان بر ش  وپاشى ريخت به حك

اض به يك منكر اجتماعی بود    .مال و مقام نبود، بلكه اعبی

شانجام عثمان، اين صحابر پارسا و انقلابر را به شام تبعيد كرد، از شام هم به 

وضعی به مدينه آوردند، سپس به »ربذه« تبعيد شد و در تبعيدگاه، بدترين 

ی حكومت عثمان بود ی از فرازهاى ناپسند وننگی  د. و اين نب    .مظلومانه جان سبر

ئه اند تا به ابوذر تهمت سوسياليست بودن و ى عثمان، كوشيدهديگران براى تبر

ت خصوصی بزنند، ا  ی و مخالفت با مالكي  اكى داشیی ا علامه امينی قدس فكر اشبی م 

 اين اتهام دارد. 
 
 شه در الغدير، بحث مبسوطى در رد

اض  ر ابوذر به خاطر مناقشات او با حكومت و فريادهاى اعبی تبعيدهاى مكر 

 روش مالی عثمان و زراندوزى معاويه و توجيه
 
ش بر ضد ی هاى گرىآمب 

ت آمده است، كعب
 
 الْحبار، در كتب تاريجی شيعه و اهل سن

اند به نوعی توجيه كنند و اين مناقشات را به حساب آزادى چند برخی خواستههر  

ى عثمان بگذارند، يا آنكه تبعيد آن صحابر بزرگوار را به بيان و عقيده در دوره

تر از كسب منفعت است« بدانند و حضورش را در عنوان اينكه »دفع شر  مهم 

 كنند و تبعيدش را رعاي
 ت  مصلحت به شمار آورند،مدينه و شام، شر  تلفی 

اض ولی اين رفتار ننگ   یكار پيامبر كه زبان صري    ح و اعبی آلود با يار صديق و پرهب 

هدلسوزانه ی ى عمل به وظيفه در برابر انحرافات بود، هيچ توجيه اش تنها با انگب 

  .پذيردو تأويلی نمی
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 پیام ها

حْبار  بعضی از علماى اهل كتاب، بد نيستند.   -1
 ْ
ن  الْ  م 

ً
ا ب  ث 

 
                                                       .                      ك

ى علما از مال مردم و بهره نرساندن به آنان كه موجب بر بهره -2 رغبنی مردم گب 

 باشد. به دين می
َّ
 عن سبيل اللَّ

 
 شود شايد مصداق  صد

 
 
ون

 
ل
 
ك
ْ
أ ي 
 
اس  ل

 
مْوال  الن

 
   أ

َّ
يل  اللَّ ب 

نْ س   ع 
 
ون

ُّ
د ص    ... و  ي 

، به خاطر دست -3 ی علماى يهود و نصارى مردم را از راه حق  يابر به  بازداشیی

 دنياست. 

وطى دارد و   -4 ا راه تحصيل آن شر نی براى شمايه نيست، ام  در اسلام، محدودي 

 زراندوزى و بدمضف كردن ثروت حرام است. 

ذ  
َّ
 ال

 
ون ی   

بی
ْ
ك    ين  ي 

َّ
يل  اللَّ ب 

ی س   
ها قی

 
ون
 
ق ف 
ْ
ن  زراندوزى حرام باشد، احتكار   ... و  لا ي 

)وقنی

 حرام است( 
ً
ات قطعا وري    صری

مال اندوزى و حرص، احتكار و پنهان كردن است. چون مشكلات بسيارى را  -5

 براى جامعه فراهم می
 
ون ی   

بی
ْ
ك ين  ي  ذ 

َّ
و  كند. ال

 
ق ف 
ْ
ن ها... و  لا ي 

 
  ن

مْ  -6
 
ه ْ
ِّ شر ب 
 
  ... دنياپرسنی علما و زراندوزى ثروتمندان، سبب قهر الهی است. ف

ه است. جمع -7 آورى طلا و نقره و پول، و انفاق نكردن و احتكار آن، گناه كبب 

 چون وعده
 
ون ی   

بی
ْ
ك ين  ي  ذ 

َّ
يمٍ  ى عذاب به آن داده شده است. ال ل 

 
ذابٍ أ ع   ... ب 
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 به 
ی

 دنیاوابستگ

رْض  .  53
َ ْ
 الْ

َ
مْ إِلَ

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
ِ اث

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
فِرُوا ق

ْ
مُ ان

ُ
ك
َ
مْ إِذا قِيلَ ل

ُ
ك
َ
وا ما ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

لِيل  
َ
 ق
َّ
خِرَةِ إِلَّ

ْ
ي الْ ِ

 
يا ق

ْ
ن
ُّ
ياةِ الد

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ما مَتاع

َ
خِرَةِ ف

ْ
 الْ

َ
يا مِن

ْ
ن
ُّ
ياةِ الد

َ
ح
ْ
مْ بِال

ُ
 رَضِيت

َ
  أ

 چو دستور آید خود از سوى رب   38توبه     مؤمنان بر کدامیر  سببالا 

 به راه خداوند سازید جنگ          که گردید خارج کنون بی درنگ

 فراموش سازید آن عهد، پاک            ببندید دل بر زمیر  و به خاک

هید عقبی ز دست             بخواهید آیا که دنیاى پست
ْ
 ستانید و بِد

لت                 جهان در بر آخرتمتاع   و بی می  
      متاعیست ناچیر 

گویند وقنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طائف :  نزولشان 

مراجعت نمود، دستور جهاد و جنگ با دولت روم را صادر فرمود و این دستور 

وده و در هنگام فصل رسیدن میوه ها بود و مردم مایل بودند در جاى خود ب

ی فصل و موقعینی بسیار بر آن ی به جنگ در چنی  کت نکنند زیرا رفیی ها جنگ شر

ی راه آن   جنگ با دولت روم که هم دشمنی قوى بود و نب 
ً
گران می آمد مخصوصا

ی در   هم بسیار زیاد و دور می بود. خداوند پیامبر خود را از این گران آمدن مسلمی 

ی بايد گاهی مورد انتقاد و مؤاخذه  .  ود جنگ خبر داد و این آیه را نازل فرم مؤمنان نب 

مْ 
 
ك
 
وا ما ل

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ند. يا أ ات، مانع جداشدن  - قرار گب   به دنيا ومادي 

ی
دلبستکی

ی وخاك و رسيدن به  مْ كمال وافلاك می  انسان از زمی 
 
ت
ْ
ل
 
اق
 
... )دنياطلب،  شود. اث

ت است( ی ارزش و  - كوتاه هم  ى است كه دنيا براى او ناچب 
 
جايگاه انسان تا حد

مْ 
 
يت ض 

 ر 
 
ى جنگ كه آخرت را برتر از دنياى اندك بداند، به جبههكسی  - است. أ

 كند، نه دنيا. رو می
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 رعایت تقوی

ادِقِیر َ . 54 وا مَعَ الصَّ
ُ
ون
ُ
َ وَ ك

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  119توبه   يا أ

 که دارید ایمان به روز  شمار                   مؤمنان به پروردگارالا  

سید از کردگار مهیر    بگردید با صادقان همنشیر                      بی 

ادِقِیر َ در روايات شيعه و سنی آمده كه مقصود از    نکته ها  د و آلالصَّ د ، محم  محم 

اهل ايمان، انفاق، نماز، وفاى به عهد  ى بقره، سوره  177آيه   .باشندمی عليهم السلام 

،  8سوره حجر و  15شمارد و آيه  و صبر در برابر مشكلات را صادق می سوره حشر

  .مهاجران  رنج كشيده و جان بركف را »صادق« شمرده است

 پیام ها

ى   -1 ، همنشينی و همراهی با راستگويان، يکی از عوامل تربيت و جلوگب  دوسنی

ی  انسان از انحراف اس ی  ق  اد 
ع  الص  وا م 

 
ون
 
  و  ك

َّ
وا اللَّ

 
ق
 
 ت. ات

ی   -2 ی  ق  اد 
ع  الص  وا م 

 
ون
 
ان الهی جدا نشويم. ك  از رهبر

ان الهی معصوم هستند، وگرنه خداوند فرمان نمی  -3 وا   داد با آنان باشيد رهبر
 
ون
 
 ك

وا، تكامل جامعه در سايه -4
 
ن ى ايمان، تقوا و اطاعت از رهبر معصوم است. آم 

وا، 
 
ق
 
 ات

ع   -5 وا م 
 
ون
 
 در هر زمان بايد معصومی باشد كه مسلمانان با او همراه باشند. ك

ت شگفت از فخررازى كه می گويد: معصوم، فرد خاصی  نيست، بلكه اجماع ام 

 آور است؟راد جايزالخطا و فاسق، عصمتاز خطا معصوم است!! آيا اجتماع اف
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 خشونت و صلابت داشی   در برابر کفار

 وَ . 55
ً
ة
َ
ظ
ْ
مْ غِل

ُ
وا فِيك

ُ
يَجِد

ْ
ار  وَ ل

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
وا قاتِل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

قِیر َ 
َّ
مُت
ْ
َ مَعَ ال

َّ
 اللّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
  123توبه  اع

د با خشونت   بیابید چون کافران را کنون            بریزید خون ش 

 ز هرکس شما راست نزدیکی                        نمایید آغاز این را دگر

 که ترسیده گردند در روز جنگ             ببایست بینندتان تیر  چنگ

 بود یاور قوم پرهیر کار                     همانا بدانید پروردگار

ی به دشمنان نکته ها                                        تر و جنگيدن با آنان، مزايابی دارد، از جمله: نزديك  پرداخیی

ى نياز است، اطلاعات ما از آنان بيشبی است، تدارك  به هزينه و امكانات كمبی

م
 
 عمومی براى مقابله با آنان بيشبی است، خطرشان مقد

ی
تر  جبهه آسانبی و آمادگ

سی به منطقهاست ى جنگ شيعبی است، هم خودش ، راه دفع آنان ودسبی

                                    .تواند بازوى دشمنان دورتر باشددشمن است، هم می

  
ً
ة
َ
ظ
ْ
. از اين رو غِل به معناى صلابت، قدرت و هيبت است، نه سنگدلی و بدخلفی

چه كه قواى  هر  شعار و  باس و ل رژه و  نمابی و در مسائل نظامی، مانور و قدرت

 اسلام را قدرتمند نشان دهد، مورد ستايش است. 

خدا  ه، مسلمانان را فرمان داد تا در مقابل  صلی الله عليه و آله پيامبر
 
ی هنگام فتح مك نب 

ه ى چشم ابوسفيان رژه رفتند تا با نشان دادن قدرت و شكوه سپاه اسلام، روحي 

كان تضعيف شود  فالاقربى مسأله   .مشر
ُ
ت دادن به آنچه  الاقرب ، يعنی اولوي 

ى امور  تعاليم اسلامی مطرح است، در انفاق و نزديكبی به انسان است، در همه 

 و   صدقه، ابتدا يتيم و فقب   خويشاوند، در
 

پرداخت زكات ابتدا نيازمندان محلی
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، در دعوت و  بستگان تبليغ، ابتدا  نزديك، در جنگ، نخست دشمنان نزديكبی

م همسايه
 
، نزديك و اهل منطقه، در مسجد، تقد ى مسجد، در سفره و مهمابی

ل، آنان كه به امام جماعت  طعام نزديك انسان و در نماز جماعت و در صف او 

ند  گويد، نه جهاد دفاعی را. از  اين آيه، جهاد آزاديبخش را می . در كمالات نزديكبی

ايط هجوم كافراناين رو به صفات مبارزان اسلامی پرداخت .           .  ه، نه به شر

ه ، نمونهدر سب  شود كه به سپاه اسلام توصيه هاى بسيارى ديده میى پيامبر

ار آسينر نرسانند، به درختان لطمه نزنند. می
 
فرمود: با تقوا باشند، به زنان كف

ت ناراحت شد. حنی  يك بار كشته
 
 ى دخبی كافرى را ديد و به شد

وا ايمان باي -1
 
ل وا قات 

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
.                 د همراه با عمل و مبارزه باشد. يا أ

2-  
ی

اتژى جنکی « )اسبی ار 
 
ف
 
ك
ْ
ن  ال مْ م 

 
ك
 
ون
 
ل ت دارد. »ي  ، اولوي  دفع شر  دشمنان نزديكبی

ى فكرى و اسلام، ابتدا مقابله با دشمنان نزديكبی است، همچنان كه در مبارزه

ی ب  نب 
  . ايد ابتدا شبهات  رايج و موجود را پاسخ داد عقيدبی

ت لازم است بايد تدارك ديد، چه شجاعت   -3
 
هر چه براى ايجاد صلابت و شد

فته و چه آموزش ض.  رزمندگان و چه ابزار و سلاحهاى پيشر فته و تخص  هاى پيشر

4-  
ً
ة
 
ظ
ْ
ل  سپاه اسلام، بايد صلابت و هيبت داشته باشد. غ 

وا شجاعت دروبی  -5
 
د ج 

ي 
ْ
وبی همراه باشد. و  ل  بايد با صلابت بب 

ی   غلظت و  -6 ی  ق 
 
ت م 
ْ
ع  ال   م 

َّ
 اللَّ

 
ن
 
 صلابت اسلامی، همراه با تقواست. أ

ی  جهاد، جلوه -7 ی  ق 
 
ت م 
ْ
ع  ال   م 

َّ
 اللَّ

 
ن
 
وا ... أ

 
ل   اى از تقواى الهی است. قات 

 آيد، تقوا براىها ممكن است پيش چون در جنگ، غرائز، هوسها و كينه -8

» ی  ی  ق 
 
ت م 
ْ
ع  ال   م 

َّ
 اللَّ

 
ن
 
ط  اساسی است. »أ  رزمندگان شر
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 ، رستگاری استعبادت پروردگار 

مْ . 56
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل ْ یر

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل
ْ
مْ وَ اف

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
بُد
ْ
وا وَ اع

ُ
د
ُ
عُوا وَ اسْج

َ
وا ارْك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
 77حج  ت

 نمایید هردم رکوع و سجود           آن کان جودپس اى مؤمنان پیش 

   شانجام خواهد شدن رستگار                    نکوبي کند هرکه در روزگار

 نکته ها

با اينكه ركوع و سجود از مصاديق عبادت هستند ولی در اين آيه نام آن دو در  

وا آمده كه نشانه
 
د ت نماز و اين دو ركن كنار و  اعْب    .نماز استى اهمي 

براى سعادت انسان دو برنامه مطرح شده و رستگارى او در انجام هر دو نوع عمل  

  :است

                                            .                           هاى ديگر سجود و عبادت  هاى ثابت مانند ركوع و برنامه   الف: 

در هر زمان كار خب  مصداق خاصی  مكان كه  هاى متغب   و تابع زمان و برنامه  ب: 

  ْ ب 
 
خ
ْ
وا ال

 
ل ع 
ْ
وا ... و  اف ع 

 
وا ارْك

 
ن   دارد. آم 

ر است كه در سايه -1
 
اعات و خدمات،( زمابی مؤث ى كار خب  )و ابتكارات و اخبی

  ْ ب 
 
خ
ْ
وا ال

 
ل ع 
ْ
وا ... و  اف ع 

 
وا ارْك

 
ن  خدا باشد. آم 

ی
  ايمان و بندگ

، رستگارى خود را قطعی ندانيد، زيرا  حنی  با ركوع و سجود و تعبد  -2 و كار خب 

 
 
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت
 
ك
َّ
ل ع 
 
 آفت غرور و حبط عمل در كار است. ل

ى تكامل است كه بعد از انجام عبادات و فلاح و رستگارى، آخرين مرحله -3

»
 
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
 كارهاى خب  بايد اميد آن را داشت. »ل
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 شیطانپرهیر  از حیله های متفاوت 

يْطانِ .  57
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعْ خ

َّ
ت
َ
 ي
ْ
يْطانِ وَ مَن

َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

كى
َ
 ما ز

ُ
ه
ُ
مَت
ْ
مْ وَ رَح

ُ
يْك
َ
ل
َ
ِ ع

َّ
لُ اللّ

ْ
ض
َ
وْ لا ف

َ
ر  وَ ل

َ
ك
ْ
مُن
ْ
شاءِ وَ ال

ْ
ح
َ
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
أ
َ
 ي
ُ
ه
َّ
إِن
َ
   ف

ْ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
مِن

 وَ ل
ً
دا
َ
ب
َ
دٍ أ

َ
ح
َ
لِيم  أ

َ
ُ سَمِيع  ع

َّ
شاءُ وَ اللّ

َ
 ي
ْ
ي مَن

ّ
كى
َ
ز
ُ
َ ي
َّ
 اللّ

َّ
   21نور   كِن

 به دنبال شیطان مپویید راه                  پس اى اهل ایمان به یکتا اله

 به اعمال زشت و بدش برگماشت             که هرکس قدم در بر او گذاشت

 بگشتند بر زشت کارى دچار                        نبودى اگر لطف پروردگار

 نمى گشت پاک از گنه یک نفر                          ز خیل خلایق ز کل بسَر 

  سمیع و علیم آن یگانه خداست         خدا پاک سازد کسی را که خواست

سه بار سخن از فضل و رحمت خداوند آمده است   21و    20، 14در آيات    نکته ها 

  !بگويد اگر لطف او نبود، معلوم نبود وضع شما چگونه باشدتا 

« جمع »خطوة« به معناى گام است. قرآن در مورد نحوه وات 
 
ط
 
ى منحرف خ

را به كار برده است تا بگويد: شيطان،   خطوات الشيطان كردن شيطان، عبارت  

ه از در قرآن چند مرتب  .كشاندگام به گام انسان را به سوى انجام گناهان می

« سخن به ميان آمده است؛ يك جا می يْطان 
 
وات  الش

 
ط
 
ي    :فرمايد»خ ِ

 
وا ق

ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد

يْطانِ 
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل  در صلح و آشنی درآييد و از السِّ

ی
همکی

وى نكنيد. و در جاى ديگر می گام  فرمايد:  هاى شيطان پب 
ً
لالَّ

َ
رْض  ح

َ ْ
ي الْ ِ

 
ا ق وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
  ك

يْطانِ 
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ً
با يِّ

َ
هاى حلال و دلپسند بخوريد و مواظب   ط ی از چب 

وى نكنيد. گام  هاى شيطان باشيد و از آن پب 
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امون اشاعه ی پب  ی میدر اين آيه نب  هاى فرمايد: از گام ى فحشا نسبت به مؤمنی 

وى نكنيد است از: دوسنی با افراد هاى شيطان عبارت نمونه گام  .شيطان پب 

كت در مجالس آنان، ارتكاب گناهان كوچك، و پس از آن گناهان بزرگ   فاسد، شر

  .و در نهايت قساوت قلب و بدعاقبنی و پايابی شوم

 پیام ها

ه به هشدارهاى بر در بر لازم است -1
وا   ... به ايمان خود مغرور نشويم، توج 

 
ن آم 

يْطان  مؤمنان، تلاش میشيطان براى گمراه كردن  -2
 
وات  الش

 
ط
 
وا خ ع  ب 

 
ت
 
  كند. لا ت

« )از  -3 يْطان 
 
وات  الش

 
ط
 
سياست شيطان، نفوذ تدريجر و گام به گام است. »خ

ل مواظب باشيم(  طوات الشيطان .همان گام او 
 
بعوا خ

 
ت
 
  . .                           لا ت

وى نكنيد، میبا مردم مستدل سخن بگوييم. خداوند كه   -5 فرمايد: از شيطان پب 

حْشاء  كند: زيرا او به گناه فرمان می دليل آن را ذكر می
 
ف
ْ
ال  ب 

ر  م 
ْ
أ  ي 
 
ه
 
ن إ 
 
           ... دهد. ف

وى كند فرمان می شيطان وسوسه می -6 دهد. كند و به هركس از وسوسه او پب 

 است. شيطان به انسان دستو  -7
 
ر   ر گناه میكار شيطان، با نماز در تضاد م 

ْ
أ دهد، ي 

ا نماز انسان را از گناه باز می  ر  ام 
 
ك
ْ
ن م 
ْ
حْشاء  و  ال

 
ف
ْ
ال هیب 

ْ
ن
 
 ت
 
لاة حْشاء    دارد. الص 

 
ف
ْ
ن  ال

 ع 

كى  -8
 
وْ لا ... ما ز

 
 .                          ... تزكيه، بدون توفيق الهی امكان ندارد. و  ل

  در آيه  دارد. تكرار جمله  انسان، همواره به لطف خداوند نياز  -9
َّ
ل  اللَّ

ْ
ض
 
وْ لا ف

 
   .                                                                                                           ل

 انسان، فريب و فحشا وجود دارد، ولی راه توبه و نجات باز.   -10
ی

در مسب  زندگ

كى حنی  اولياى خدا به تو  -11
 
دٍ  فيق الهی نياز دارند. ما ز ح 

 
نْ أ مْ م 

 
ك
ْ
ن   .                   م 

ت افراد، خب  و سعادت نازل می -12 ی خدا حكيم، به مقدار لياقت و ظرفي 
 
كى ز  كند ي 

ی را می -13 ين عامل بازدارنده از  بيند و میعلم به اينكه خدا همه چب  شنود، بهبی

  س  
َّ
يم  فحشا و منكرات است. و  اللَّ ل 

يع  ع   م 
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 ورود به منازل با اجازه

لى.  58
َ
مُوا ع

ّ
سَل
ُ
نِسُوا وَ ت

ْ
أ
َ
سْت

َ
 ت
ب َّ
َ
مْ ح

ُ
يُوتِك

ُ
َ ب ْ یر

َ
 غ
ً
يُوتا

ُ
وا ب

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
ْ  ل یر

َ
مْ خ

ُ
لِها ذلِك

ْ
ه
َ
  27نور  أ

 مبادا به بیب  گذارید پا               بدون اجازه ز صاحب شا

 که بی اذن رفی   بباشد روا              مگر خانه باشد از آن شما

ل سلام             چو داخل بگشتید اول کلام  نمایید بر اهل می  

ست  الا ایکه هستید یزدان پرست           که این کار بهر شما بهی 

رد و جوان و ز پیر و کهن                  بگردید یادآور این سخن
ُ
 ز خ

ی بوده که زبی از انصار نزد رسول خدا صلی الله   نزولشان  علت نزول آیه چنی 

خواهم گذرد که نمی علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله اوقات و حالابی بر من می 

پدرم یا فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند. در صوربی که اینان هر وقت  

زده به خانه من می آیند و من از این حیث در زحمت و کراهت می باشم. ش 

 بنابراین چکارى می توانم بکنم سپس این آیه نازل گردید

ی و اعلام ورود است كه به گفتهاستيناسمعناى  نکته ها  ى ، اجازه خواسیی

 تواند با ذكر خدا باشد و يا با سلام كردن و امثال آن. روايات می

ل مادرم اجازه  ی شخض از پيامبر صلی الله عليه و آله پرسيد: آيا براى ورود به مبی

م؟ فرمود: بله، گفت در خانه جز او كسی نيست و جز من خادمی ندارد!   :بگب 

ت ؟ گفت نه.  حضی فرمود: آيا دوست دارى مادرت را بدون لباس مناسب ببينی

  .فرمود: پس اجازه بگب  
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در رواينی ديگر، پيامبر صلی الله عليه و آله از ورود مردان به خانه زنابی كه  

ی براى در روايات می همشان آنان حضور ندارند نهی فرمود.  خوانيم: اجازه گرفیی

رتبه باشد تا اهل خانه فرصت جمع و جور كردن خود ورود به خانه ديگران سه م

براى نجات غريق و مظلوم و مورد آتش سوزى، اجازه لازم  را داشته باشند. و 

لی شود، براى پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله هرگاه می. نيست ی خواست وارد مبی

، روبروى در خانه نمی ی  ه نيفتد. ايستاد تا نگاه مباركشان به داخل خاناجازه گرفیی

 پیام ها

وا  -1
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ند. يا أ  بايد از وخ الهی دستور بگب 

ی
   اهل ايمان، در امور زندگ

وا« )ورود شزده  -2
 
ل
 
خ
ْ
د
 
ی خانه بايد حفظ شود. »لا ت ت و آزادى براى ساكنی  امني 

  به حريم ديگران، حرام است.(

مْ از مواضع تهمت دورى كنيد. لا  -3
 
ك وا ... ذل 

 
ل
 
خ
ْ
د
 
باز بودن در خانه، دليل   - ت

وا    جواز ورود نيست. 
 
ل
 
خ
ْ
د
 
م است. لا ت ت افراد محبی            .                                              مالكي 

وا  -4 م 
 
ل س 
 
وا و  ت س  ن 

ْ
أ
 
سْت

 
ت همراه باشد. ت    برخورد مؤمنان با يكديگر، بايد با محب 

ی حريم حيا وحجاب میاز  -5           شود، دورى كنيد هر كارى كه موجب شكسیی

لی -6 وا ع  م 
 
ل س 
 
ها« )سلام كردن  وارد شونده بايد سلام كند، هر كه باشد. »ت ل 

ْ
ه
 
أ

                                                                                          .                                  لازم نيست از كوچكبی به بزرگبی باشد.( 

مْ مراعات ادب وحق  ديگران، شچشمه -7
 
ك
 
ْ  ل ب 

 
مْ خ

 
ك   ى سعادت بشر است. ذل 

8-  
 
ون ر 

َّ
ك
 
ذ
 
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
           دستورات الهی را فراموش نكنيم و به ياد داشته باشيم. ل

، همان نداى فطرت است، كه م -9 ورد غفلت قرار گرفته و آداب واخلاق دينی

 
 
ون ر 

َّ
ك
 
ذ
 
 بايد با تذكر بيدار كنيم. ت



 

137 
 

ید  سه وقت )براى ورود به اتاق( اجازه بگیر

مَ .  59
ُ
ل
ُ
ح
ْ
وا ال

ُ
غ
ُ
بْل
َ
مْ ي

َ
 ل
َ
ذِين

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
ُ
مان
ْ
ي
َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
 مَل

َ
ذِين

َّ
مُ ال

ُ
ك
ْ
ذِن
ْ
أ
َ
سْت

َ
وا لِي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

اتٍ    مَرَّ
َ
لاث

َ
مْ ث
ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
ةِ وَ مِن َ هِیر

َّ
 الظ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
 ثِياب

َ
عُون

َ
ض
َ
ر  وَ حِیر َ ت

ْ
ج
َ
ف
ْ
بْلِ صَلاةِ ال

َ
 ق
ْ
مِن

 
َّ
ن
ُ
ه
َ
عْد
َ
 ب
 
ناح

ُ
يْهِمْ ج

َ
ل
َ
مْ وَ لا ع

ُ
يْك
َ
ل
َ
سَ ع

ْ
ي
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
وْراتٍ ل

َ
 ع

ُ
لاث

َ
عِشاءِ ث

ْ
عْدِ صَلاةِ ال

َ
ب

لى 
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
عْض

َ
مْ ب

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ون

ُ
اف وَّ

َ
ُ  ط

َّ
بَیرِّ ُ اللّ

ُ
 ي
َ
ذلِك

َ
عْضٍ ك

َ
لِيم  ب

َ
ُ ع

َّ
ياتِ وَ اللّ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل

كِيم  
َ
   58نور   ح

 ببندید این نکته ها را به کار                            الا مؤمنان به پروردگار

 و گر طفل کمی  ز سن بلوغ                       اگر بنده دارید در زیر یوغ

 که دارید با خلوت خود وثاق                 چو خواهند آیند در آن اطاق

 شما را نمایند رخصت طلب          سه نوبت ببایست در روز و شب

 دوم چونکه طى شد نماز عشاء                      یگ صبح پیش از نماز اداء

 برون می نمایید جامه ز تن             سوم ظهرگاهان که اى مرد و زن 

 بسا باشد آنکه عیان عورتید           خلوتیدکه در این سه هنگام در 

 که بی اذن با هم نمایید زیست     بجز این سه موقع، دگر باک نیست

 کند جمله آیات خود را بیان           خداوند این گونه صاف و عیان 

   بود آگه از کارها آن حکیم     که دانا به خلق است و باشد علیم

اگر بار ديگر، از ابتداى سوره نگاهی به آيات آن بكنيم، خواهيم ديد كه     نکته ها 

 زن و مرد زناكار را در 
ً
ى از گناه در احكام الهی نهفته است، مثلَ سياست پيشگب 

 ( 3ازدواج آنان را محدود كنيد، )آيه   ( 1برابر چشم ديگران تنبيه كنيد، )آيه 
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 ( 4هشتاد تازيانه بزنيد، )آيه اگر كسی بدون چهار شاهد نسبت ناروا داد، 

 ( 12اگر تهمنی را شنيديد برخورد كنيد، )آيه 

 ( 19هركس اشاعه فحشا را دوست بدارد، عذاب دردناك خواهد داشت، )آيه 

 (26پاكان به شاغ ناپاكان نروند، )آيه    ( 21هاى شيطان نرويد، )آيه بدنبال گام

 ( 23عظيم خواهند داشت، )آيه  كسابی كه به زنان پاكدامن تهمت بزنند عذاب

 ( 28  -27)آيه    شزده به خانه ديگران نرويد و اگر گفتند برگرديد بپذيريد و برگرديد 

ه نشويد، )آيه    ( 31 -30چشمان خود را از نامحرم پيش كشيد و خب 

همش قيام كنيد و از فقر  زنان زيور خود را نشان ندهند، براى ازدواج افراد بر 

سيد،  فرمايد: ساعابی با همشتان خلوت كنيد كه ( و در اين آيه می32)آيه نبی

ل شزده وارد نمی ی شوند. آرى تمام اين دستورات بدانيد فرزندان و خادمان مبی

ى از فحشا و بلوغ زودرس و حفظ حريم و حيا و آبرو است   .براى جلوگب 

محل خواب   - ...  مسئول آموزش احكام دين به فرزندان، والدين مؤمن هستند 

، بهانه  -والدين، اگر جدا از فرزندان باشد، نياز به اذن دارد.  
ی

اى براى كودگ و بردگ

مرد بايد در طول شبانه روز، اوقابی را به همش    -شكست حريم ديگران نيست. 

حنی فرزندان نابالغ بايد احكام خانواده را بدانند و مراعات    -  خود اختصاص دهد 

ت كاملی برخوردار است. هم براى اسلام دي -كنند   است و از جامعي 
ی

ن زندگ

 آمده( طرح و برنامه 55مسايل مهم مانند تشكيل حكومت جهابی )كه در آيه 

كودكان بايد    - دارد. و هم براى مسائل جزبی مانند ورود كودك به اتاق والدين

ی آداب اسلامی   پاكدامنی را از محيط خانه بياموزند.   را قبل از بلوغ تربيت و آموخیی

وع كنيم  ون را بايد در خانه كنار گذاشت.   - كودكان شر - لباس كار و لباس بب 

د ت  مسلمانان بايد بر اساس اوقات نماز صورت گب 
ی

 . نظيم وقت، در زندگ
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 یاداوری نعمت امداد غیبی خدا

60 . ِ
َّ
 اللّ

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يْهِمْ يا أ

َ
ل
َ
نا ع

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
 ف
 
ود
ُ
ن
ُ
مْ ج

ُ
ك
ْ
 جاءَت

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع

 
ً
ا صِیر

َ
 ب
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِما ت

َّ
 اللّ

َ
رَوْها وَ كان

َ
مْ ت

َ
 ل
ً
ودا

ُ
ن
ُ
 وَ ج

ً
يحا    9احزاب   ر 

 چه لطف  بفرمود یکتا خدا               به خاطر بیارید تا بر شما

 را برگشودبه روى شما تیغ        زماب  که در جنگ خیل جنود

 فرستاد ناگه یگ تندباد          خدا بر شما نیک یارى بداد

 که بر چشم هرگز نشد آشکار               سپاهى فرستاد پروردگار

   بدانست نیات و کار شما             بر اعمالتان بود آگه خدا

در شب جنگ خندق )احزاب( در حالنی که ابوسفیان در یک طرف   نزولشان 

قریظه در طرف دیگر ما به صف آرابی مشغول بودند، خوف و ترس عجینر و بنی  

ما را در آن شب که باد سخنی به طرف ما می وزید و در تاریکی و ظلمابی زیادى 

ی هم به بهانه هاى گوناگون از زیر بار این  فرو رفته بودیم، فراگرفت و منافقی 

می آمدند و می گفتند: یه و آله صلی الله علکردند و نزد رسول خدا جنگ شانه خالی می

یا رسول الله به ما اجازه بده که برویم زیرا خانه هاى ما داراى حفاظ و در و دیوار 

ها بهانه اى بیش نبود و پیامبر به ناچار  ننیست و البته دروغ می گفتند و منظور آ 

ین که به من آمد تا ا داد که بروند و در این میان نزد یکایک ما میها اجازه میبه آن

در حالت وحشت زده و ترسناكى قرار گرفتیم که حنی قادر نیستیم براى   .رسید

قضاء حاجت و طهارت و دست به آب رسانیدن چند قدم به طرف بیابان برویم، 

                                                            . دهد ها را میهاى کشى و قیض و تضف ممالک آنمحمد به ما وعده گنج

اين آيه و شانزده آيه پس از آن، به جنگ احزاب مربوط است كه در  نکته ها 
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كان و منافقان قصد  سال پنجم هجرى واقع شد. در اين جنگ كه يهوديان و مشر

ف مدينه را داشتند، مسلمانان با پيشنهاد سلمان فارسی و موافقت  كودتا و تض 

اطراف مدينه را خندق كندند و در برابر دشمن استقامت صلی الله عليه و آله  پيامبر اكرم  

 كردند. 

ی زد و هر بار كه بر اثر   به زمی 
 
ی كلنگ را خود رسول اللَّ لی 

، او  ی در حفر خندق نب 

وزى اسلام بر منطقهاصابت كلنگ به سنگ برقی می اى از جهان جهيد، پيامبر پب 

د به وسيله  داد. می  را بشارت ى وزش باد و نزول فرشتگان مسلمانان خدا در اين نبر

  را يارى كرد

وا  -1 ر 
 
ك
ْ
وا اذ

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ط دريافت امدادهاى الهی، ايمان و تلاش است. »يا أ شر

« )مسلمانان آماده  
َّ
 اللَّ

 
ة عْم             ى دفاع شدند، خندق كندند و سپس يارى شدند.( ن 

« ياد امدادهاى ياد نعمت  -2  
َّ
 اللَّ

 
ة عْم  وا ن  ر 

 
ك
ْ
ها، مورد سفارش خداوند است. »اذ

ه  .                                                                 .بردى رزمندگان را بالا میالهی، روحي 

3-  
 
ك
ْ
ر نياز دارد. اذ

 
  انسان در معرض فراموسیر نعمت است و به تذك

َّ
 اللَّ

 
ة عْم  وا ن             ر 

4-  
 
ود
 
ن مْ ج 

 
ك
ْ
ت   -پاسخ جنود را بايد با جنود داد. جاء 

ً
ودا

 
ن نا ... ج 

ْ
ل رْس 

 
أ
 
                         ف

وزى -5 .  مْ پب  يْه 
 
ل نا ع 

ْ
ل رْس 

 
أ
 
 .                                                ها را از خدا بدانيم ف

 بادها هم شباز می  با اراده خداوند  -6
ً
يحا مْ ر  يْه 

 
ل نا ع 

ْ
ل رْس 

 
أ
 
                                       .                            شوند. ف

          دهند كنند و هم آنان را بشارت و امداد میفرشتگان، هم به مؤمنان دعا می -7

كنيم، امدادهاى خود را بر می ى خود عمل اگر خداوند ببيند كه ما به وظيفه -8

 ما نازل می 
ً
ا ب  ص 

 ب 
 
ون

 
ل عْم 

 
ما ت  ب 

 اللََّّ 
 
امام خمينی قدس شه در فتح خرمشهر    كند. كان

 . فرمود: خرمشهر راى خدا آزاد كرد 
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 یاد و ذکر خدا همیشه

61 . 
ً
ا ثِیر

َ
 ك
ً
را
ْ
َ ذِك

َّ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 وَ  .  يا أ

ً
صِيل

َ
 وَ أ

ً
رَة
ْ
ك
ُ
 ب
ُ
وه

ُ
ح                 سَبِّ

  .        نمایید ذکر خدا بی شمار       41.42احزاب     الا مؤمنان به پروردگار . 

  پرستید او را به شورى تمام                بخوانید او را به هر صبح و شام

قرآن براى ذكر خدا آثار و بركابی بيان كرده و يکی از دلايل نماز را ذكر خدا   نکته ها 

ر يدانسته است، 
ْ
 لِذِك

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
           .  هاستى آرامش دلياد خدا تنها وسيله أ

 
ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ِ ُّ ال

مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
َّ
ر  اللّ

ْ
لا بِذِك

َ
ی  به پرواز در می أ آيد و به و روح آرام و نفس مطمیی

. ارْجِعِىي إِلَرسد.  میحق   
ُ
ة
َّ
مَئِن

ْ
مُط

ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ
هَا الن

ُ
ت
َّ
ي
َ
كِ   يا أ

ِّ
   رَب

ی
و اعراض از ذكر خدا زندگ

 نكبت بارى را به همراه دارد 
ً
كا
ْ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
 مَعِيش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
ي ف ر 

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
رَضَ ع

ْ
ع
َ
 أ
ْ
   وَ مَن

ت زهرا  گفته رسول اكرم    اى از ذكر كثب  است. نمونهعليها السلام  اند: تسبيحات حضی

فرمود: هر كس زبان ذاكر داشته باشد، خب  دنيا و آخرت به او عطا  صلی الله عليه و آله 

ى دارد جز ذكر خدا 
 
ى حد ی   .شده است. و امام صادق عليه السلام فرمود: هر چب 

ى زند و ذكر خدا وسيلهخوانيم: قلب و روح، مثل آهن زنگ می در حديث می

ا تنها با زبان نيست، ذكر واقعی آن است كه ذكر خد . روشنی و جلاى آن است

                                                                             .                             هنگام حلال و حرام ياد خدا كنيم و از گناه دست برداريم. 

              آنان است ى پذيرش ى جذب مردم و زمينهخطاب زيبا و محرمانه، وسيله -1

ر است كه مستمر  و بسيار باشد.   -2
 
   .. ياد خداوند، زمابی در انسان مؤث

ً
ا ب  ث 

 
 ك
ً
را
ْ
ك   ذ 

3-   
َّ
وا اللَّ ر 

 
ك
ْ
يه اوست. اذ ی ين ذكر خدا، تسبيح و تبی وه    بهبی ح  بِّ   .                       ... و  س 

 آغاز و پايان روز را با تسبيح و ياد خدا  -4
ً
يلَ ص 

 
 و  أ

ً
ة ر 
ْ
ك وه  ب  ح  بِّ  بگذرانيم. س 
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 لاقطصلح و آرامش بعد از 

62  . 
َّ
ن
ُ
وه مَسُّ

َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 ق
ْ
 مِن

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
مَّ ط

ُ
مِناتِ ث

ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ح
َ
ك
َ
وا إِذا ن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

ها  
َ
ون
ُّ
د
َ
عْت
َ
ةٍ ت
َّ
 عِد

ْ
 مِن

َّ
يْهِن

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك
َ
ما ل

َ
 ف

ً
مِيل

َ
 ج
ً
 شَاحا

َّ
ن
ُ
وه

ُ
ح  وَ شَِّ

َّ
ن
ُ
عُوه

ِّ
مَت
َ
  49احزاب  ف

 به خلوت ولَ هیچ ننشسته اید             اگر خود نکاح زب  بسته اید

ید از هم طلاق  جدابى بجویید بالِاتفاق      چو خواهید گیر

 اگر عده را زن ندارد نگاه         حرج نیست هرگز، ندارد گناه

ى نمائیدشان     به نیگ رهانیدشان از کمند        بهره مندبه چیر 

ش جنسی و مراد از  ، عقد ازدواج و مراد از نكاح مراد از  نکته ها  ی    تماس آمب 
ً
شَاحا

 
ً
مِيل

َ
ةٍ    .طلاق بدون خصومت و خشونت است  ج

َّ
بی گويند كه زنان پس    عِد

 
به مد

ه
 
ند. عد ى طلاق زن، سه از طلاق، بايد تا پايان آن صبر كنند و همش ديگرى نگب 

ه
 
  .ى وفات شوهرش چهار ماه و ده روز استمرتبه حيض شدن و پاك شدن و عد

ه نياز ندارند: يك گروه كسابی هستند كه پس از عقد، 
 
چند گروه از زنان به عد

هاند، گروه ديگر، زنان يائسهتهتماس جنسی نداش دار شدن اند كه از بچ 

 ساله(  60و  50اند. )زنان مأيوس

قه: بقره  236 در آيه
 
ش، بايد به قدر هديه مرد به همش مطل ی ى قبل از آمب 

  معروف و توانابی باشد 
ً
 مَتاعا

ُ
رُه
َ
د
َ
ِ  ق
ی 
ْ
مُق
ْ
 ال

َ
لى
َ
 وَ ع

ُ
رُه
َ
د
َ
مُوسِع  ق

ْ
 ال

َ
لى
َ
مَعْرُوفِ ع

ْ
. بِال

ه و شماتت ديگران . امام باقر: اين گونه زنان )طلاق داده شده( با وحشت و غص 

گردند و لذا بايد به مقدارى كه توان داريد، با هديه دل آنان ى پدر بر میبه خانه

  .را آرام كنيد
َّ
ن
ُ
وه

ُ
ح  وَ شَِّ

َّ
ن
ُ
عُوه

ِّ
مَت
َ
ى ايمان، عمل به دستورهاى خداوند لازمه   ف

مُ ت. اس
ُ
ت
ْ
ح
َ
ك
َ
وا إِذا ن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 اختيار طلاق، با مرد است.   . يا أ
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 بدون اجازه و دعوت هرگز

مْ إِلَ . 63
ُ
ك
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
ِّ إِلَّ ي بیِ

َّ
 الن

َ
يُوت

ُ
وا ب

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
َ   يا أ ْ یر

َ
عامٍ غ

َ
ط

 إِذا 
ْ
 وَ لكِن

ُ
 إِناه

َ
ين نِسِیر َ ناظِر 

ْ
أ
َ
وا وَ لا مُسْت ُ سَرِ

َ
ت
ْ
ان
َ
مْ ف

ُ
عِمْت

َ
إِذا ط

َ
وا ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف

ُ
عِيت

ُ
د

 وَ 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ي مِن برِ

ْ
ح
َ
سْت

َ
ُ لا ي

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
ْ
ي مِن برِ

ْ
ح
َ
سْت

َ
ي
َ
َّ ف ي بیِ

َّ
ذِي الن

ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
مْ كان

ُ
 ذلِك

َّ
دِيثٍ إِن

َ
لِح

 وَراءِ حِجابٍ ذلِ 
ْ
 مِن

َّ
ن
ُ
وه

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 ف
ً
 مَتاعا

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ل
َ
 إِذا سَأ

َّ
وبِهِن

ُ
ل
ُ
مْ وَ ق

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هَرُ لِق

ْ
ط
َ
مْ أ
ُ
ك

مْ 
ُ
 ذلِك

َّ
 إِن
ً
دا
َ
ب
َ
عْدِهِ أ

َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
واج

ْ
ز
َ
وا أ

ُ
كِح

ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
ِ وَ لا أ

َّ
وا رَسُولَ اللّ

ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
َ
وَ ما كان

 
ً
ظِيما

َ
ِ ع

َّ
 اللّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
   53احزاب   كان

 ببندید حکم خدا را به کار                            الا مؤمنان به پروردگار

 جز آنگه که دادست اذن دخول                   نگردید داخل به بیت رسول

 که بر سفره آیید بهر طعام                 مگر خود دهد بر شما بار عام

 نشینید پیش از زمان در شا                  مبادا چو دعوت کند مصطف  

 که آیا غذا را گ آرند پیش           شائید بر سفره چشمان خویشگ

 همان دم به بیت محمد )ص( روید             فقط در زماب  که دعوت شوید

 پراکنده گردید از آن مقام        به محض  که خوردید آنجا طعام

 ره بحث و صحبت نمایید طى                  مبادا نشینید در بیت وى

 ولَ از حیا، لب ببندد فرو                رده گردد از این کار اوکه آز 

 وزین حرف شَمی نباشد ورا            خدا حرف حق را زند بر شما

ى طلب ید بر امر رب           ز زنها چو سازید چیر   پس پرده گیر
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ه ماند قلوب  نکوتر بمانید دور از عیوب              بدین کار پاکیر 

 به پیغمیی کردگار بسَر                هرگز رسانید شَ مبادا که 

 چو او مُرد و راه جهان کرد طى               نیارید در عقد، زنهاى وى

 گناهى بزرگست و کارى خطا               که این کار در نزد یکتا خدا

وا  نزولشان  کح 
ْ
ن
 
 ت
ْ
ن
 
لا أ ه  شیخ طوسی: درباره این قسمت آیه و  عْد 

نْ ب   م 
 
ه واج 

ْ
ز
 
أ

د ما بعد از او با زنان او ازدواج خواهیم کرد سپس عده اى می گفتند: اگر پیامبر بمب 

 این آیه نازل گردید

ی براى ورود به خانه   نکته ها    ى پيامبر اكرم ى ديگران، مخصوص خانهاجازه گرفیی

ْ  خوا ى نور مینيست، همان گونه كه در سورهصلی الله عليه و آله   ب 
 
 غ
ً
وتا ي  وا ب 

 
ل
 
خ
ْ
د
 
نيم: لا ت

وا  س  ن 
ْ
أ
 
سْت

 
نی  ت مْ ح 

 
ك وت 

ي  هابی از آداب مهمابی مطرح شده، و در  در اين آيه قسمت     ب 

مُواهنگام ورود، سلام كنيد.     :هاى ديگرى از آن آمده استآيات ديگر بخش 
ّ
سَل

َ
 ف

 دادند ناراحت نشويد و برگرديد. 
 
ارْجِعُوا اگر جواب رد

َ
مُ ارْجِعُوا ف

ُ
ك
َ
 قِيلَ ل

ْ
نوع  إِن

يذٍ  ايد، خوب باشد پذيرابی به خصوص اگر دعوت كرده ن 
جْلٍ ح  ع   ب 

 جاء 

مْ  يْه 
 
ل  إ 
 
ه ب  ر 

 
ق
 
يد. ف يد، نه آنكه مهمان را به محل پذيرابی ببر در   سفره را نزد مهمان ببر

ی د امون آن وارد شده استروايات نب    .هها نكته و دستور پب 

ناه  يعنی مهمان زودتر از وقت   إ 
ين  ر   ناظ 

 ْ ب 
 
ناه  به معناى پخته شدن غذاست و غ إ 

، اتاقخانه   .پذيرابی نيايد تا منتظر پخته شدن غذا بماند د ى پيامبر
 
هاى متعد

 می
ی

 ا  .كردندداشته و هريك از همشان در اتاقی زندگ
 
وت ي  ِّ ب  ی نر 

 
  لن
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آمده است، در  صلی الله عليه و آله هابی كه در اين آيه درباره زنان پيامبر اكرم خطاب

  ى زنان مسلمان است، به دليلحقيقت مربوط به همه
 
 أ

َّ
وبِهِن

ُ
ل
ُ
مْ وَ ق

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هَرُ لِق

ْ
 ط

چون خطر سوء استفاده    خواهدى هر زن و مردى پاكدلی را میكه خداوند درباره

، مهم  پيامبر حق  ازدواج  تر از حق  شخض آنهاست، بايد بعد ازاز همشان پيامبر

 
 
ه واج 

ْ
ز
 
وا أ ح  ك 

ْ
ن
 
 ت
ْ
ن
 
  با ديگران از آنان سلب شود. و  لا أ

ا ايمان، مستلزم رعايت ادب و آداب اجتماعی است.  -1 ه  يُّ
 
وا ... يا أ

 
ل
 
خ
ْ
د
 
وا لا ت

 
ن   آم 

 براى رسول -2
ً
م است، خصوصا خدا حق  آرامش در مسكن براى همگان محبی

ی   -3 نر 
 
 الن

 
وت ي  ل باشد )نه در مهمانشا( ب  ی ست كه مهمابی در مبی عامٍ   ... بهبی

 
       ط

4-  
 
 ل
 
ن
 
ذ
ْ
ؤ  ي 

ْ
ن
 
 أ

 
لً مْ صاحب خانه حق  دارد به كسی اذن ورود ندهد. إ 

 
                                ك

اجازه براى ورود به خانه ديگران، به هر صورت كاقی است و لازم نيست خود  -5

 به صورت مجهول آمده، يعنی اجازه صاحبخانه از  
 
ن
 
ذ
ْ
ؤ  اجازه بدهد )ي 

ً
او شخصا

  هر طريفی حاصل شود( 

ه -6 لیى پيامبر اكرم است. پذيرابی از مهمان، از سب  عامٍ  إ 
 
مْ  ط

 
يت ع 

 
                              .                ... د

لی -7 عامٍ  اصل مهمابی مهم است، نه نوع غذا. إ 
 
مْ  ط

 
يت ع 

 
                                          .                   ... د

مهمان و هم  دين جامع آن است كه هم براى مسايل جزبی همچون پذيرابی از   -8

مْ بزرگ 
 
ك
 
 ل
 
ن
 
ذ
ْ
ؤ ين    -ترين مسايل رحكومنی برنامه داشته باشد. ي  ر   ناظ 

 ْ ب 
 
وا   -غ شر  

 
ت
ْ
ان
 
  ف

مْ   -9
 
يت ع 

 
ذا د  نرويد. إ 

  بر دعوت به مهمابی

ى می -10
 
ت دينی رفت و آمد كرده  در اسلام، مردم عاد توانند به خانه اول شخصي 

 
 
 الن

 
وت ي  ی  و حنی  مهمان شوند. ب  مْ  نر 

 
يت ع 

 
                                                                       .                                   ... د

وا«  -11 شر  
 
ت
ْ
ان
 
از آداب مهمابی آن است كه بعد از خوردن غذا خانه را ترك كنيد. »ف
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بان را محل  گفت وشنود قرار ندهيد. و  لا  ی ل مب  ی
يثٍ و مبی د 

ح   ل 
ی  ی  س  ن 

ْ
أ
 
سْت                                       .              م 

« )گرچه با بردن فرزندان و يا   -12 ی  نر 
 
ي الن ذ 

ْ
ؤ بان ممنوع است. »ي  ی ت كردن مب 

اذي 

بان است.(  ی ت مب 
ی مصداق اذي  ی شمردن آن نب                                     همراهان باشد. تحقب  غذا وناچب 

، از اتلاف وقت در گفتگوهاى بر  -13 يثٍ   برد مورد رنج می پيامبر د 
ح   ل 
ی  ی  س  ن 

ْ
أ
 
سْت  لا م 

ی   -14 هست رنجاندن لازم نيست ظاهرى و جسمی باشد، فشار اخلاقی و روخ نب 

 صاحبخانه را در بن  -15
ْ
ن ی م  حْن  

 
سْت ي 

 
مْ بست و رودربايسنی قرار ندهيد. ف

 
                            ك

  .سكوبی كه بر اساس حيا و رودربايسنی باشد، علامت رضايت نيست -16

مْ  -17
 
ك
ْ
ن ی م  حْن  

 
سْت ي 

 
                                              پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله شخص با حيابی بود. ف

ديگران سكوت را بشكنند و  اگر به دليلی شخض از روى حيا سكوت كرد، -18

قِّ  ح 
ْ
ن  ال ی م  حْن  

 
سْت   لا ي 

َّ
  حق  را بيان كنند و بار خجالت را از دوش او بردارند. و  اللَّ

 ارتباط با ديگران و داد و ستد زنان، با حفظ حجاب مانعی ندارد.  -19

ل در ارتباط بودند  -20 ی ون از مبی نْ  زنان پيامبر محصور نبوده و با بب   م 
ن 
 
وه
 
ل
 
سْئ

 
 ف

فاق همه باشد -21
 
مْ  در استدلال بر لزوم حجاب زن، دليلی بياوريد كه مورد ات

 
ك  ذل 

ر    ى ارتباط زنان و مردان، بايد محور كارها تقوا و پاكدلی باشد در نحوه -22 ه 
ْ
ط
 
 أ

ر  ل  ...   نگاه نامحرمان به يكديگر، در دل آنان تأثب  گذار است -23
ه 
ْ
ط
 
مْ أ
 
ك مْ ذل 

 
وب ك

 
ل
 
 ق

  هر آنچه ديده بيند دل كند ياد/         ز دست ديده و دل هر دو فرياد

ن   -24 وب ه 
 
ل
 
مْ و  ق

 
وب ك

 
ل
 
ق ر  ل 

ه 
ْ
ط
 
  حجاب به نفع زن و مرد هر دو است. »أ

ست . رابطه با نامحرم بدون حفظ حجاب، سبب رنجاندن  -25   پیامبر

ه  -26 «آزار پيامبر از گناهان كبب 
ً
يما ظ 

  ع 
َّ
 اللَّ

 
د
ْ
ن  ع 

 
 است. »كان
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 درود و سلام خدا و فرشتگان بر محمد

مُوا  . 64
ّ
يْهِ وَ سَل

َ
ل
َ
وا ع

ُّ
وا صَل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ِّ يا أ ي بیِ

َّ
 الن

َ
لى
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صَل

ُ
 ي
ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

َّ
 اللّ

َّ
إِن

 
ً
سْلِيما

َ
     56احزاب   ت

 بر احمد )ص( فرستند هر صبح و شام            خدا و ملکهاى او بس سلام

 درودش فرستید هر صبح و شب              شما نیر  اى مؤمنان به رب

ام           به تعظیم گوئید بر او سلام  سلامش نمایید با احی 

 آمده كه از پيامبر اكرم هاى ششگانهدر كتاب  نکته ها 
ت روايابی

 
صلی  ى اهل سن

اللهم صل على  پرسيدند: چگونه صلوات بفرستيم؟ فرمود: بگوييد: الله عليه و آله 

( وقنی اين    در صحيح بخارى محمد و آل محمد   صلوات بر پيامبر
ی

)باب چگونکی

را حذف كرده،  آل محمدى كند، در همان نقل حديث، كلمهحديث را نقل می

ی می نام در كنار  !؟اللهم صل على محمد و على آل محمدبگوييد:  نويسد چنی 

، ذكر صلوات مهم است. رسول خدا   كتاب و   فرمود: هركه در صلی الله عليه و آله  پيامبر

اى بر من صلوات فرستد تا آن صلوات در آن نوشته باقی است، براى او نوشته

د صلی الله در حديث می.  بود پاداش خواهد  ت محم  خوانيم: »هركس بر حضی

فرستد و ده لغزش او  وات بر او می عليه و آله يك صلوات فرستد، خداوند ده صل

ان مؤمن در .  پوشاندرا می ی ی شدن مب  صلوات، كليد استجابت دعا و سبب سنگی 

  .شودقيامت می

ش می  فرمايد: به زكات دهندگان صلوات فرست، خداوند در قرآن به پيامبر
ْ
ذ
ُ
خ

يْهِمْ 
َ
ل
َ
 ... صَلِّ ع

ً
ة
َ
ق
َ
مْوالِهِمْ صَد

َ
 أ
ْ
كند كه بر ، در اين آيه به مردم سفارش می مِن

 پيامبر صلوات فرستاده شود. 
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، رابطه صلوات و  گونه كه در درود است همان  آرى، در اسلام رابطه مردم و رهبر

ش دستور می 54آيه  آيند می  دهد به كسابی كه به ملاقاتتانعام خدا به پيامبر

مْ سلام كن 
ُ
يْك
َ
ل
َ
لْ سَلام  ع

ُ
ق
َ
 بِآياتِنا ف

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
 ال

َ
امام صادق عليه  إِذا جاءَك

السلام فرمود: درود خداوند به معناى رحمت، درود ملائكه به معناى به پاكى ياد 

  كردن و درود مردم به معناى دعاست

ى دعوت كنيد  -1 وع كنيد. )خدا هرگاه خواستيد ديگران را به كار خب  ل خود شر ، او 

ل از صلوات خود و فرشتگان نام می   براى فرمان صلوات به مردم، او 
َّ
 اللَّ

 
ن  برد.( إ 

2-  
 
ون

ُّ
ل ص    صلوات خدا و فرشتگان دايمی است. ي 

، لازمه ايمان و از وظائف مؤمنان است.  -3 وا   ... صلوات بر پيامبر
ُّ
ل وا ص 

 
ن   آم 

ی لازم است. درود لفظی كاقی نيست، ت -4 مُواسليم عملی نب 
ّ
يْهِ وَ سَل

َ
ل
َ
وا ع

ُّ
  صَل

ى قلنر ى مردم و رهبر در حكومت الهی، صلوات و سلام است. )علاقه رابطه  -5

 .( كاقی نيست، اظهار علاقه لازم است

همیشه میان دعا و اجابت آن، حجاب و پرده ای می آید و  : )علیه السلام( امام صادق

صلوات فرستاده نشود، آن حجاب و  ( لی الله علیه و آله)ص حایل می شود. تا بر محمد

ین ذکر برای برآوردن حاجات . حایل برطرف نمی شود                                                               . صلوات بهبی

، افزون )صلی الله علیه و آله و سلم(  د صلوات صلوات و درود بر آن پیامبر خدا آثار و فوای . 

بر این که نشانه ایمان و لازمه آن است، بلکه بر اساس آیات و روایات عامل  

ت و خشنودی وی و در نتیجه خشنودی و رضایت  برای جلب محبت آن حضی

مودند : نزدیک ترین شخص به فر   )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول خدا    اوست.   و محبت

 من در فردای قیامت کسی است که صلوات بیش تری بر من فرستاده باشد. 
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 آزار و اذیت پیامیی 

وْا مُوسی.  65
َ
 آذ

َ
ذِين

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
   يا أ

َ
د
ْ
 عِن

َ
وا وَ كان

ُ
ا قال ُ مِمَّ

َّ
 اللّ

ُ
ه
َ
أ َّ َ یی
َ
ف

 
ً
ِ وَجِيها

َّ
    69احزاب     اللّ

 نباشید چون مردمی نابکار                   الا مؤمنان به پروردگار

 به پیغمیی خویش موسی کلیم          که دادند آزار و زجرى عظیم

ى              از آن تهمتش کرد ایزد برى د نکو رهیی
ُ
 که نزد خدا ب

ی نازل گردید که رسول خدا  نزولشان   شیخ طوسی گویند: این آیه درباره منافقی 

را به خاطر ازدواج با صفیه دخبی خ بن اخطب مورد ملامت و  صلی الله علیه و آله 

.  جوبی ناروا نهی فرمود ها را از این گونه عیبشزنش قرار داده بودند و خداوند آن

اشائيل نباشيد پيامبر مطرح شد، شما مثل بنی   آزار ى  مسأله  57ى  در آيه  نکته ها 

ت كردند ت موسی مطرح شده،   .كه موسی را اذي  مراد از تهمنی كه در مورد حضی

  .               . و .....    يا نسبت  نقص جسمی است، يا نسبت قتل و يا سحر و جنون 

ت قرار می -1 ان الهی، از طرف مؤمنان هدف تهمت و اذي  ند. گاهی رهبر              گب 

وا لازمه -2
 
ون
 
ك
 
وا لا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  .               ... ى ايمان، دورى از تهمت است. يا أ

  از بر  -4
َّ
ه  اللَّ

 
أ بر  
 
يد و تهمت نزنيد. ف   .           اثر ماندن تهمت به اولياى خدا درس بگب 

  هاى دشمنان پاك میخداوند دامن انبياى خود را از تهمت -5
َّ
ه  اللَّ

 
أ بر  
 
  .           كند. ف

ئه  -6   ى مردان خدا از تهمت كاقی نيست، بايد از آنان تجليل شود تبر
ً
يها ج 

        و 

ى است.  -7 ت در رهبر ط موفقي  ی وجاهت، شر ئه از تهمت و داشیی  .                تبر

نی می  -8 نی به او میكسی را كه به مأموري  دهيد، بايد از او حمايت فرستيد و مسئولي 

 كنيد. 
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 گفتار بی نقص و محکم

66 . 
ً
 سَدِيدا

ً
وْلَّ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
َ وَ ق

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ    70احزاب  يا أ

ُ
ك
َ
 ل
ْ
صْلِح

ُ
ي

فِرْ 
ْ
غ
َ
مْ وَ ي

ُ
ك
َ
مال

ْ
ع
َ
 أ

ً
ظِيما

َ
 ع
ً
وْزا
َ
 ف
َ
 فاز

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
طِع  اللّ

ُ
 ي
ْ
مْ وَ مَن

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
    71  ل

سید بر راسب      حقیقت بگویید بی کاسب                        از ایزد بی 

ا            که اصلاح می سازد آرى خدا  عملهایتان را به وجهی ش 

 از اعمال ناچیر  و کار تباه             به غفران خود بگذرد از گناه

 اطاعت نماید به عشف  فزون          کسی کز خدا و رسولش کنون 

 رها گشته از وحشت و رنج و بیم       رسیدست حقا به فوزى عظیم

سخنی است كه در آن سسنی و لغو و دروغ و نفاق نباشد.   (قول سديد):    نکته ها 

 و شبه
 
ى محكم، جلو شك

 
دسخنی كه همچون سد   .                         .ه و فساد را بگب 

ی تقواست، و لازمهلازمه  -1  ى ايمان، داشیی
ً
وْلً

 
وا ق

 
ق
 
ى تقوا سخن استوار است. ات

وا  -2
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
 تقوا و قول سديد را دارد. ال

ی
وا  -انسان مؤمن شايستکی

 
ق
 
وا  -ات

 
ول
 
          ق

. نشانه -3 « و هم باطنی
ً
يدا د 

 س 
ً
وْلً

 
َ ى ايمان، هم ظاهرى است، »ق

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
                ات

سخن سديد تنها به الفاظ آن نيست، بلكه به محتواى آن است، در واقع اين  -4

 فكر و انديشه است كه بايد محكم و استوار باشد. 
ً
 سَدِيدا

ً
وْلَّ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
                              ق

 اى قابل بازگو كردن نيست.  هر شنيده -5
ً
 سَدِيدا

ً
وْلَّ

َ
 .                                        ق

كند. اگر انسان در رفتار و كردار تقوا را مراعات كند، باقی مسائل را خدا حل می -6

مْ 
ُ
ك
َ
 ل
ْ
صْلِح

ُ
مْ نساء    31نظب     ي

ُ
ئاتِك

ِّ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رْ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ن

ی
 كه از آن نهی  ، اگر از گناهان بزرگ

وى   -  پوشانيم شويد دورى كنيد، گناهان كوچك شما را میمی كليد رستگارى، پب 

 از خدا و رسول است. 
ً
ظِيما

َ
 ع
ً
وْزا
َ
 ف
َ
 فاز

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
طِع  اللّ

ُ
 ي
ْ
 مَن
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 یاری خدا و مقاوم شدن

67 . َ
َّ
وا اللّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ يا أ

ُ
دامَك

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
ث
ُ
مْ وَ ي

ُ
ك ضُْ

ْ
ن
َ
  7محمد   ي

 چو يارى رسانيد بر كردگار الا مؤمنان به پروردگار

 ثبات قدم بر شما می نهد خدا نیر  ياريتان می دهد

ی  نکته ها  انسان، موجودى محدود است و نضت و يارى او از راه خدا نب 

  .برخاسته از قدرت نامحدودمحدود؛ ولی خداوند بر نهايت است و نضت او 

ی بر خود لازم كرده است ی را در گرو چند چب                                                                                       :خداوند چند چب 

ه و يادكردش را در گرو يادكرد انسان - مْ . توج 
ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي أ ِ
رُوب 

ُ
ك
ْ
اذ
َ
                                     ف

مْ ياريش را در گرو يارى انسان.  نضت و  -
ُ
ك ضُْ

ْ
ن
َ
َ ي
َّ
وا اللّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
                                          إِن

مْ . بركت و ازدياد را در گرو سپاسگزارى انسان -
ُ
ك
َّ
ن
َ
يد ز 

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ِ ْ ش

یى
َ
                                   ل

مْ . وفاى به عهدش را در گرو وفادارى انسان -
ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف
َ
                         أ

ت علی  كند و : اگر خدا را يارى كنيد، خداوند شما را يارى میعليه السلامحضی

 سازد... خدا از روى خوارى و ناچارى از شما نضت و هاى شما را استوار میگام

او از شما يارى خواسته در حالی كه خود عزيز و حكيم است  ... خواهد نمیيارى 

ی به فرمان او هستند. نضت خواهی و استقراض و سپاهيان آسمان ها و زمی 

ين عامل به نيکی                                                                                                               ها را مشخص سازد. الهی براى آنست كه شما را بيازمايد و بهبی

ش دين الهی استلازمه -1 وا  ى ايمان، اقدام عملی در جهت نشر و گسبی ض  
ْ
ن
 
 ت
ْ
ن   إ 

ار محارب، يکی از مصاديق يارى دين خداوند است -2
 
قاب  جهاد با كف ب  الرِّ ْ ضی 

 
  . ف

مْ پاداش و كيفر الهی، با عملكرد  -3
 
ك ْ ض 

ْ
ن   ي 

َّ
وا اللَّ ض  

ْ
ن
 
                      انسان همگون است. ت

 كند. هركس با فكر، زبان و عمل ، دين اسلام را يارى كند، خدا او را حمايت  -4

مْ«  -5
 
ك ْ ض 

ْ
ن   ي 

َّ
وا اللَّ ض  

ْ
ن
 
 ت
ْ
ن  دارد. »إ 

ی
 دريافت الطاف الهی، به تلاش انسان بستکی
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 اطاعت نکردن باطلى اعمال

مْ . 68 
ُ
ك
َ
مال

ْ
ع
َ
وا أ

ُ
بْطِل

ُ
سُولَ وَ لا ت طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
   يا أ

 اطاعت نمایید و از مصطف     33محمد     پس اى اهل ایمان ز یکتا خدا 

ید پیش                    نسازید باطل عملهاى خویش     ره زشتکارى مگیر

ی صلی الله علیه و آله اصحاب رسول خدا  نزولشان   در صورت گفیی
َّ
 اللّ

ّ
اگر   لا اله الَّ

ک   رى نخواهد داشت. همچنابی که اگر کسی در حال شر گناهی مرتکب شوند، صری

عمل خوبر انجام بدهد به حال او نافع نخواهد بود سپس این آیه نازل گردید و 

کمْ   .  طل نمایدها را باترسیدند که مبادا گناهان، اعمال صالحه آن
َ
مال

ْ
ع
َ
وا أ

ُ
بْطِل

ُ
 وَلات

ع وارد شده و به انجام آن مأموریت   اعمال خود را برخلاف آنچه از طرف شر

ی نرفته و مستحق عقاب و عذاب نشوید  دارید، باطل نسازید تا ثواب شما از بی 

  نکته ها 

قی      : اند شده در آيات و روايات، برخی اعمال و گفتارها سبب بطلان اعمال معر 

ی و آزار دادن نيازمندان، كه پاداش انفاق را محو می .1 ت گذاشیی
 
وا من

 
ل بْط 

 
كند. لا ت

 بر  .2
 
ط حْب 

 
 ت
ْ
ن
 
ِّ ... أ ی نر 

 
وْت  الن

 ص 
 
وْق

 
مْ ف

 
ك
 
صْوات

 
وا أ ع 

 
رْف
 
ان الهی، لا ت ادبر نسبت به رهبر

مْ صداى خود را بر صداى پيامبر برتر قرار ندهيد تا ك
 
ك
 
عْمال

 
                              .ارهايتان تباه نشودأ

جب و حسد. امام صادق  .3 فرمودند: ان الحسد يأكل الايمان كما تأكل  عليه السلام ع 

م را میها را نابود می النار الحطب حسد نيکی ی                                                                                           .سوزاندكند همان گونه كه آتش هب 

 عمل را تباه می .4
ً
ك ورزى قطعا  شر

 
ك
 
ل م  ن  ع 

 
ط حْب  ي 

 
 ل
 
ت
ْ
ك  
ْ شر
 
یْ أ  
یی
 
ك به خدا. ل . كند شر

اس  ريا كه گونه .5
 
ئاء  الن مْ ر 

ه 
 
مْوال

 
 أ
 
ون

 
ق ف 
ْ
ن ين  ي  ذ 

َّ
ك است. ال    ...  اى از شر
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وا در مورد 
ُ
بْطِل

ُ
مْ لا ت

ُ
ك
َ
مال

ْ
ع
َ
ه به صدر آيه، سه وجه می أ   :توان ذكر كردبا توج 

ك نشويد كه اعمالتان باطل می الف شود. زيرا ( ايمان خود را حفظ كنيد و مشر

ك اعمال را تباه می « شر
 
ك
 
ل م  ن  ع 

 
ط حْب  ي 

 
 ل
 
ت
ْ
ك  
ْ شر
 
یْ أ  
یی
 
 كند. »ل

  .نسازيد( با ترك اطاعت از رسول خدا، اعمالتان را تباه ب

، اعمال خود را تباه نكنيد. چنانكه خداوند میج ی به پيامبر
ت گذاشیی

 
فرمايد:  ( با من

مْ 
 
ك سْلام   إ 

 
ی
 

لی وا ع 
ُّ
ن م 
 
لْ لا ت

 
وا ق م 

 
سْل
 
 أ
ْ
ن
 
 أ
 
يْك

 
ل  ع 

 
ون

ُّ
ن م   ي 

 پیام ها

ا ذكر اين عنوان در آغاز برخی آيات،   -1 گرچه مخاطب قرآن، مؤمنان هستند، ام 

ت    بيانگر شخصي 
َّ
وا اللَّ يع  ط 

 
وا أ

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  ... دادن و تكريم آنان است. يا أ

ها و سلسله مراتب را مراعات كنيم. در اينجا نام خداوند قبل از پيامبر  اولوي ت -2

 آمده است. 

وا لازمه -3 يع  ط 
 
ی خدا و رسول است أ  ى ايمان، تسليم بودن و اطاعت از فرامی 

  .دستورات دين، دو نوع است: دستورات ثابت كه از طرف خداوند است -4

ورت   و دستورات متغب   كه به مقتضاى صری
َّ
وا اللَّ يع  ط 

 
ها و نيازها از طرف حاكم  أ

ول  اسلامی صادر می س  وا الر  يع  ط 
 
  شود. أ

پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله معصوم است. فرمان اطاعت از پيامبر بدون   -5

ول   س  وا الر  يع  ط 
 
طى، نشانه عصمت او و واجب الاتباع بودن اوست. أ  هيچ قيد و شر

  مؤمنان، به ايمان خود مغرور نشوند كه اعمالشان در معرض خطر است -6
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 تقدم بر رهیی ممنوع

حْم   الر 
َّ
سْم  اللَّ يم  ب  ح 

ِ وَ رَسُولِهِ  .  69   ن  الر 
َّ
ي  اللّ

َ
د
َ
یرْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

لِيم  
َ
َ سَمِيع  ع

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
  1حجرات  وَ ات

 تقدم نجوئید بر پیک حق            الا مؤمنان! زینهار از سبق

 سمیع و علیم است پروردگار          پرهیر کارخداترس باشید و 

ی علی علیه  نزولشان   المومنی  درباره دو نفر از قریش نازل گردیده آیه  :    السلامامب 

خواستند تا یکی از میان ایشان  تمیم نزد پیامبر آمده بودند و میطائفه بنی   .است

برگزیده شود. ابوبکر یک از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت امب  

نفر را که نام وى قعقاع بن معبد بود بدین منظور پیشنهاد نموده و اختیار کرده 

بود و عمر بن الخطاب فرد دیگرى را که نام وى اقرع بن حابس بود بدین منظور  

پیشنهاد نموده و برگزیده بود. در این میان ابوبکر به عمر گفت: آیا مقصود تو از 

عمر در جواب گفت: مراد من از این   خالفت با من بوده است؟این انتخاب م

انتخاب مخالفت با تو نبود سخنان این دو نفر به مشاجره لفظی کشیده شد و 

ی مشاجره بلند کرده و با آواز بلند با یکدیگر سخن می  صداهاى خود را در حی 

ی موقعی این آیه نازل گردید   .گفتند. سپس در چنی 

مائده، حجرات و ممتحنه كه درباره مسائل حكومنی و ى سه سوره نکته ها 

وا ىاجتماعی است، با جمله
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وع شده است يا أ   .شر

ودِ ى مائده: در آغاز سوره 
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
اى كسابی كه ايمان  يا أ

                                                                             .                               هاى خود وفادار باشيد ايد! به پيمان آورده

مْ ى ممتحنه : و در سوره
ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
ي وَ ع وِّ

ُ
د
َ
وا ع

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وْلِياءَ  يا أ

َ
          أ
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دشمن خود را شپرست خود قرار ايد! دشمن من و اى كسابی كه ايمان آورده

ِ وَ رَسُولِهِ و در اين سوره: . ندهيد 
َّ
ي  اللّ

َ
د
َ
یرْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
        يا أ

يداى كسابی كه ايمان آورده اين آيه    .ايد! بر حكم خدا و رسول پيسیر نگب 

ى آنها  زيرا قرآن درباره خواهد مؤمنان را همچون فرشتگان تربيت كند، می

ند و تنها طبق دستور او عمل میفرمايد: در سخن بر خدا سبقت نمیمی  .كنندگب 

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
هِ ي مْر 

َ
مْ بِأ

ُ
وْلِ وَ ه

َ
ق
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
ون
ُ
سْبِق

َ
ی بر پيامبر     لا ي

م و پيسیر گرفیی
 
قرآن، موارد تقد

، اجتماعی،  ها در امور افتادن را بيان نكرده تا شامل نهی از انواع پيش عقيدبی

م بر رهبر جامعه  .  سياسی، اقتصادى و غب  آن در گفتار وكردار گردد 
 
خداوند از تقد

ت نهی نموده است، زيرا كسی كه در كارهايش از خدا و پيامبر پيسیر  
 
اسلامی به شد

ت نظام اسلامی خلل وارد كرده و جامعه را به هرج و می د، در مديري  مرج   گب 

   .دهدگذارى را بازيچه تمايلات خود قرار میت نظام قانون كشاند و در حقيقمی

د. زيرا گاهی خواستهعمل به اين آيه، جلوى بسيارى از خطاها را می ى مردم، گب 

ی يا ميل به ابتكار و  وى انسان از حدس و تخمی  نوآورى و يا قضاوت عجولانه   پب 

ی و   ، نوشیی ی ، انسان را وادار به گفیی ی تصميمابی میو يا گمان آزادانديسیر كند يا گرفیی

افتد. همان گونه كه گروهی به ى خدا و رسول جلو میكه ناخودآگاه از خواسته

، از خدا و رسول پيسیر   ت، انقلابر بودن و زهد و ساده زيسنی
گمان عبادت، قاطعي 

  .تر از آش شدندى داغگرفتند و به قول معروف كاسه

رات و  پذيرش و عمل به آن دسته از آداب و عادات و رسوم اجتماعی و يا مقر 

ى كه ريشه در قرآن و حديث ندارد و برخاسته از عقل و فطرت  ی بشر قوانی 

  .نيست، نوعی پيش افتادن از خدا و رسول است
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  افتادن هاى پيشنمونه

ه  ی بر پيامبر كه در تفاسب  و روايات آمده، توج 
به چند نمونه تاريجی از پيسیر گرفیی

  :كنيم 

در عيد قربان، گروهی قبل از پيامبر صلی الله عليه و آله قربابی كردند، به آنان  .1

 » ه  ول 
س    و  ر 

َّ
ي  اللَّ

 
د ی  ي  ی ْ

وا ب  م 
ِّ
د
 
ق
 
 گفته شد: »لا ت

م امب  و حاكم خواستند. خليفهصلی الله عليه و آله    تميم از پيامبر قوم بنی  .2 ل و دو  ى او 

كردند كه كانديداى من  با هم مشاجره می هر كدام شخض را پيشنهاد كردند و 

ِ بهبی است، آيه نازل شد: 
َّ
ي  اللّ

َ
د
َ
یرْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
مْ  لا ت

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
  ... و لا ت

ش با همش را بر خود صلی الله عليه و آله  بعضی اصحاب پيامبر   .2 ی خواب و خوراك و آمب 

وى نكند، د. حرام كردن فمن رغب عن  از من نيست.  پس هركس از اين راه پب 

  سنب  فليس مب  

عی و قانوبی   .3 ت را شر
 
با اين كه پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله ازدواج موق

ا خليفه  ى دوم آن را حرام كرد. اعلام فرمودند، ام 

براى فتح مكه از مدينه حركت صلی الله عليه و آله  در سال هشتم هجرى كه پيامبر  .7

د، با اين كه كردند، بعضی از مسلمانان در اين سفر روزه خود را افطار نكردن

افطار كرده. صلی الله عليه و آله  ديدند كه پيامبر دانستند مسافر روزه ندارد و میمی

  .اينها در واقع از پيامبر صلی الله عليه و آله پيسیر گرفتند
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 پیام ها

هاى روابی پذيرش را در  پيش از درخواست و دستور به كارى، بايد ابتدا زمينه -1

ت می ىجملهمخاطب ايجاد كرد.  وا« به مؤمنان شخصي 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
دهد »يا أ

  .كندى انجام دستور است، بيان میى آنان با خدا را كه زمينهرابطه و

از آنجا كه فرمان پيش نيفتادن از خدا و رسول، فرمان ادب است، خود اين  -2

ی مخاطب را با ادب ويژه صدا می  آيه نب 
َّ
ا ال ه  يُّ

 
وا زند. يا أ

 
ن ين  آم    ... ذ 

ی بر خدا و حرام كردن  حلال خدا و يا حلال كردن حرام -3 ها، نوعی پيسیر گرفیی

 رسول است. 

وا  -4 م 
ِّ
د
 
ق
 
 ... هرگونه بدعت و جعل قانون در برابر قانون الهی ممنوع است. لا ت

ت پيامبر شچشمه -5
 
 شد.  باصلی الله عليه و آله  ى قانون و رفتار ما بايد قرآن و سن

امی به او بر حكم رسول، حكم خداست و بر  -6
امی به خداست. احبی  احبی

 از خدا و رسول، بر  -7
ی وا پيسیر گرفیی

 
ق
 
وا ... و  ات م 

ِّ
د
 
ق
 
  تقوابی است. لا ت

وا  -8
 
ق
 
وا ... و  ات

 
ن   براى انجام تكاليف، دو اهرم ايمان و تقوا لازم است. آم 

ام عملی بايد همراه با تقوا  -9 ی   البی
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وا ... و  ات م 

ِّ
د
 
ق
 
  ى دروبی باشد. لا ت

هاى شخض يا آداب اجتماعی، بر خدا و رسولش كسابی كه به خاطر سليقه -10

ند، از ايمان و تقوا دور شدهپيسیر می وا گب 
 
ق
 
وا ... و  ات م 

ِّ
د
 
ق
 
  اند. لا ت

 تندروى -11
 
ن وا ... إ 

م 
ِّ
د
 
ق
 
يم  هاى خود را توجيه نكنيم. لا ت ل 

يع  ع  م 
  س 
َّ
   اللَّ

ی و خداترسی می -12   گردد ايمان به حضور و آگاهی خداوند، زمينه پرهب 
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 دن ر به هنگام صحبت ک ادب

وْلِ .  70
َ
ق
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
هَرُوا ل

ْ
ج
َ
ِّ وَ لا ت ي بیِ

َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

هْر  
َ
ج
َ
 ك

َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
مال

ْ
ع
َ
 أ
َ
بَط

ْ
ح
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ لِبَعْضٍ أ

ُ
عْضِك

َ
  ( 2)حجرات  ب

 بگویید با بانگ محکم سخن              مبادا همان سان که با خویشی   

 نمایید دور از طریق صواب        رسول خدا را هم این سان خطاب

 اعمالتان نزد ربشود محو               چو گشتید دور از طریق ادب

 شما را رسیدست این سان بلا                ندانید هرگز که خود از کجا

ل پیامبر و بلند شدن    :5تا  2شأن نزول آی ی
اختلاف عمر و ابوبکر در مقابل مبی

ی .   صدای آن ها  صلی الله علیه و آله   تمیم نزد رسول خدا قومی از سفهاى بنی همچنی 

محمد نزد ما بیا تا با تو حرف بزنیم. پیامبر از سوء ادب و طرز  آمدند و گفتند: یا 

آنان به پیامبر گفتند: نزد تو آمده  . نازل شد  4ها مغموم گردید و آیه رفتار بد آن 

ایم تا به تو فخر فروشیم بنابراین به شاعر و خطیب ما اجازه بده تا شعر گویند 

صلی الله علیه  و شاعر رسول خدا  و سخن برانند. بعد از این گفت و شنود به خطیب  

 آن طائفه به دین اسلام گرویده و مسلمان و آله 
ی

جوائز نیکو بخشیدند و همکی

 . شدند 

ی سفارش شده كه پيامبر را مانند خود صدا سوره  63ى در آيه  نکته ها   ى نور نب 

يد  بانه نام ببر
 
ام و مؤد قرآن، حبط اعمال را، يك جا براى كفر . نزنيد، بلكه با احبی

ك آورده و يك جا براى بر 
، پس كيفر صلی الله عليه و آلهادبر در محضی پيامبر اكرم  و شر

، هم بر  امی به پيامبر
ك استاحبی يکی از ياران پيامبر كه در  .وزن كيفر كفر و شر

ی حضور پيامبر بلند سخن گفته بود، هنگامی كه شنيد صداى بلند او سبب ا  ز بی 
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ی و نابودى كارهاى خوب او می پيامبر صلی الله عليه    شود، بسيار ناراحت شد. رفیی

ابی بود و حساب تو از ديگران  و آله فرمود: صداى بلند تو براى خطابه و سخبی

   ىجداست. در جمله
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
مال

ْ
ع
َ
 أ
َ
بَط

ْ
ح
َ
 ت
ْ
ن
َ
، اين نكته نهفته است أ

ی ما نيست  كه برخی اعمال ی يا ندانسیی  .آثار وضعی دارد و آن آثار وابسته به دانسیی

ت و خوارى  برخی گناهان، سبب
 
پيدايش قحظ، زلزله، كوتاه شدن عمر، ذل

ى نداشته باشدمی گرچه    .شود، گرچه خود انسان از عامل پيدايش اين آثار خبر

است كه به خاطر مقام والاى آن صلی الله عليه و آله  ادبر به پيامبر بلند كردن صدا بر 

ت، سبب حبط اعمال می شود، ولی قرآن به ما سفارش كرده كه نسبت به حضی

ى مردم ادب را رعايت كنيم و آرام سخن بگوييم. چنانكه لقمان عليه السلام همه

 صداى خود را فرو گب  و آ  :گويدبه فرزندش می
 
ك وْت 

نْ ص  ضْ م 
 
ض
ْ
رام سخن و  اغ

صْواتِ بگو. سپس صداهاى بلند را به صداى الاغ تشبيه كرده است: 
َ ْ
رَ الْ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
إِن

مِیر  
َ
ح
ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
، امروزه يکی از مشكلات مسئله ل  صوبی

ی
ى صداى بلند و آلودگ

ى است كه گاهی به اسم عروسی، گاهی به اسم عزا، گاهی در مسجد جامعه ى بشر

ی ورزش، آرامش را از مردم سلب میو گاهی در كوچه و خيابان                                     كند و زمی 

بانه صدا بزنيم   1 
 
ی بايد آنان را مؤد  براى آموزش ادب به ديگران، ما نب 

 2   ، ت افراد، در عمل آنان اثر دارد. )جسارت مؤمن نسبت به پيامبر مقام و موقعي 

 كيفر سنگينی دارد

ام بزرگان، از زبان ديگران زيبا است. سفارش به   3   احبی

مْ لا  گاهی انسان ندانسته تيشه به ريشه خود می  4 
 
ت
ْ
ن
 
مْ و  أ

 
ك
 
عْمال

 
 أ
 
ط حْب 

 
زند. ت

 
 
ون ر  ع 

ْ
ش
 
 ت
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 مبارزه با شایعه

71 . 
َ
 بِج

ً
وْما

َ
صِيبُوا ق

ُ
 ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
 بِن

 
مْ فاسِق

ُ
 جاءَك

ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ةٍ يا أ

َ
هال

لى 
َ
وا ع

ُ
صْبِح

ُ
ت
َ
مْ نادِمِیر َ  ف

ُ
ت
ْ
عَل
َ
  6حجرات  ما ف

 یگ فاسق آورد ناگه خیی                         الا مؤمنان به یزدان اگر

 که آیا درست است یا نه خطاست             نمایید تحقیق بر سقم و راست

 کس رسانید رنحىی به قومی و           مبادا که از جهل آن شخص و بس

 که بیهوده کردیم این گونه کار             وز آن پس پشیمان بگردید و زار

: این آیه درباره ولید بن عقبه بن ابر معیط نازل گردیده هنگامی که  شیخ طوسی

ی زکات از طائفه بنی  المصطلق رسول خدا صلی الله علیه و آله او را براى گرفیی

ام و استقبال از نماینده پیامبر براى فرستاده بود. طائفه مزبور به عنوان 
احبی

ی او را  ون آمده بودند. ولید پنداشت که خیال کشیی ی زکات از محل خود بب  گرفیی

المصطلق دارند لذا مراجعت کرد و نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله طائفه بنی 

ی نبوده است  از دادن زکات امتناع ورزیده اند   که چنی 
عیی پس از درو . در صوربی

المصطق از پرداخت زكات گفت، اين آيه كه وليد در مورد شباز زدن قبيله بنی 

  .فسق او را آشكار ساخت تا پيامبر و مؤمنان بر اساس خبر او عمل نكنند

ی عليه السلام در احتجاخر كه با وليد بن عقبه داشت فرمود:    نکته ها  امام حسی 

طالب عليه السلام ملامت ن ابر بات با علی  به خدا سوگند من تو را در دشمنی 

كنم، زيرا خداوند، علی را مؤمن و تو را فاسق خوانده است. سپس آيه فوق نمی

 را تلاوت كردند. 
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ی سوره،   12ى : در اين آيه دستور تحقيق و بررسی آمده، ولی درآيهسؤال همی 

س، حرام شمرده شده است، آيا می  ص، هم حرام باشد تجس  شود تحقيق و تفح 

  هم واجب؟و 

س حرام است، دربارهپاسخ ى رفتار شخض  مردم است كه ربظ  : آنجا كه تجس 

 اجتماعی ندارد، ولی آنجا كه واجب است، موردى است كه به جامعه 
ی

به زندگ

خواهيم بر اساس آن، اقدام و عملی انجام دهيم كه اگر به مربوط است و می

ام فرد، تحقيق و بررسی نكنيم  ممكن است جامعه در معرض فتنه و خاطر احبی

د   .آشوب قرار گب 

  فسق چيست و فاسق كيست؟

، به خارج شدن از راه مستقيم گفته می  فسق شود. اين كلمه در در اصطلاح قرآبی

هبرابر عدالت به كار می اى شود و رود و فاسق به كسی گويند كه مرتكب گناه كبب 

در موضوعات و مصاديق مختلفی به بار در قرآن آمده و  54فسق،   .توبه نكند

 : كار رفته است از جمله

« در مورد انحراف  .1 ی  ی  ق   فاس 
ً
وْما

 
وا ق

 
مْ كان ه 

 
ن  هاى فرعون و قوم او: »إ 

2.  
 
ون

 
ق فاس 

ْ
م  ال

 
ی  ه ی  ق  ناف 

م 
ْ
 ال
 
ن  در مورد افراد چند چهره و منافق: إ 

وسیدر مورد آزار دهندگان به انبيا و شكشان از  .3 وا يا م 
 
ا   دستورات آنان: قال

 
ن إ 

ها
 
ل
 
خ
ْ
د
 
نْ ن

 
ی   ... ل ی  ق  فاس 

ْ
وْم  ال

 
ق
ْ
  . 4    ال

 
ون

 
ق س 

ْ
ف وا ي 

 
ما كان      در مورد حيله گران: ... ب 

مْ در مورد كسابی كه طبق قانون الهی داورى و قضاوت نمی .5
 
نْ ل كنند: »و  م 

 
 
 ه

 
ك ولئ 

 
أ
 
  ف

َّ
ل  اللَّ ز 

ْ
ن
 
ما أ مْ ب 

 
حْك « ي 

 
ون

 
ق فاس 

ْ
 م  ال
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كنند: ى مهم امر به معروف و نهی از منكر را رها میدر مورد كسابی كه وظيفه .6

 
 
ون

 
ق س 

ْ
ف وا ي 

 
ما كان وا ... ب 

م 
 
ل
 
ين  ظ ذ 

َّ
ا ال
 
ن
ْ
ذ
 
خ
 
وء  و  أ

ن  السُّ
 ع 
 
وْن ه 

ْ
ن ين  ي  ذ 

َّ
ا ال
 
يْن ج 

ْ
ن
 
 .              أ

يات را بر جهاد در راه خدا ترجيح در مورد كسابی كه خانه، تجارت، فاميل و م .7
 
اد

مْ   :دهندمی
 
ك
 
 آباؤ

 
 كان

ْ
ن ب   إ  ح 

 
ی   ... أ ی  ق  فاس 

ْ
وْم  ال

 
ق
ْ
ي ال هْد 

  لا ي 
َّ
 .                  ... و  اللَّ

هاى ناروا. )قرآن به قوم رابی در مورد گناهان علنی و انحرافات جنسی و شهوت .8

 و بر 
دادند، لقب فاسق داده است( پروا انجام میلوط كه گناه را در مجالس علنی

  »
 
ون

 
ق س 

ْ
ف وا ي 

 
ما كان ماء  ب 

ن  الس   م 
ً
جْزا  »ر 

 در مورد بهره  .9
ْ
م  ال

 
يْك
 
ل  ع 

ْ
ت م  رِّ ى از غذاهاى حرام: ح  م  گب 

 
 و  الد

 
ة
 
يْت سْق    م  مْ ف 

 
ك    ... ذل 

نات   .10 حْص  م 
ْ
 ال
 
ون رْم    در مورد تهمت زدن به زنان پاكدامن: ي 

 
ون

 
ق فاس 

ْ
م  ال

 
  ... ه

  تحقيق، داروى دردهاى اجتماعى

هاى اند كه به انواع بيمارىدر طول تاري    خ، انبيا با مردم و اجتماعابی روبرو بوده

فتاجتماعی و اخلاقی مبتلا بوده هاى مهمی كه اند و حنی  امروز با آن همه پيشر

 بشر شده ، هنوز آن بيمارى
ی

ت خود باقی است. در زندگ  ها به قو 

وى از عادات وآداب و تقليد كوركورانه از نياكا   : هابي همچون بيمارى رسوم   ن و پب 

وى از خيالات، شايعات، پيشگوبی   .خراقی  داورى و   .اساسها و رؤياهاى بر پب 

ی بدون علم موضع ی و گفیی ى بدون علم، ستايش يا انتقاد بدون علم و نوشیی   .گب 

ها، تحقيق و بررسی است كه در اين آيه  شفابخش براى همه آن بيمارى رویدا 

ت و تحقيق و بررسی باشد، همهاگ  .آمده است
 
ى اين آفات و ر جامعه اهل دق

سوره نساء است  94مشابه اين آيه، آيه   .شودبلاهاى اجتماعی يكشه درمان می

 فرمايد:  كه می
ْ
وا لِمَن

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا وَ لا ت

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
ِ ف

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
مْ ق

ُ
ت
ْ
ب َ
وا إِذا ض َ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ
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ف  
ْ
ل
َ
   أ

َ
ياإِل

ْ
ن
ُّ
ياةِ الد

َ
ح
ْ
رَضَ ال

َ
 ع
َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ت
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

َ
سْت

َ
لامَ ل مُ السَّ

ُ
اى مؤمنان! هرگاه ... يْك

كنيد، تحقيق و بررسی كنيد و به كسی كه داريد و سفر میدر راه خدا گام بر می

كند نگوئيد تو مؤمن نيسنی و بخاطر به دست آوردن غنائم اظهار ايمان می

  .نكشيد. زيرا نزد خداوند غنائم فراوابی استگناهی را بر 

  خیی در اسلام 

 سخن و نقل خبر تأكيدهاى فروابی كرده است از جملهاسلام درباره
ی

  :ى چگونکی

ى را میالف  كه هر خبر
دهند، به شنوند و نسنجيده آن را نشر می( قرآن از كسابی

ت انتقاد كرده و می
 
ت فرمايد: خبر را به اهل استنباط عشد اني 

 
رضه كنيد و اگر حق

 آن ثابت شد، آنگاه آن را پخش كنيد. 

كنند، ( قرآن براى كسابی كه با پخش اخبار دروغ، در جامعه دغدغه ايجاد می ب

ی فرموده است   كيفرى سخت معی  

يف خود در سفر حج فرمودند: كسابی صلی الله عليه و آله    ( پيامبر ج در سال آخر عمر شر

هاى دروعیی از   كنند، زيادند و در آينده زيادتر خواهند شد، هر من نقل می كه خبر

كس آگاهانه به من نسبت دروغ بدهد، جايگاهش دوزخ است و هر چه از من 

ت من عرضه كنيد، پس اگر موافق آن دو بود بپذيريد  
 
شنيديد، به قرآن و سن

 كنيد
 
 . وگرنه رد

هاى دروعیی را  عليه السلام    ( امام صادقد عليه السلام   به پدرش امام باقربه كسی كه خبر

داد، لعنت كردند و فرمودند: هر چه از ما شنيديد، اگر شاهد و گواهی نسبت می

 از قرآن يا ساير سخنان ما بر آن پيدا كرديد، بپذيريد وگرنه نپذيريد. 
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ت عليه السلام ( امام رضاه
 
  است. صلی الله عليه و آله  پیامبر : سند سخنان ما، قرآن و سن

ترين علوم اسلامی، علم رجال كه براى شناخت خبر صحيح از غب   يکی از مهم ( و

  .دهدكنند، مورد ارزيابر و بررسی قرار میصحيح، افرادى را كه حديث نقل می

 پیام ها

.  نگر افراد مؤمن بايد اهل تحقيق و بررسی باشند، نه افرادى زودباور و سطج   -1

 اند، در ميان آنان افراد فاسق و منافق بود نبودهى اصحاب پيامبر عادل  همه   -2

.   افشاگرى و رسوا كردن افرادى كه كارشان سبب فتنه است، مانعی ندارد   -3

ق    -4 ست: تلاش فاسق، زودباورى مؤمن. فاس  ی وا  زمينه فتنه دو چب 
 
ن ي  ب 
 
ت
 
        ... ف

ا حساب كسی كه  -5 فسق او بر همه  اصل در اسلام، اعتماد به مردم است، ام 

ق   مْ فاس 
 
ك  جاء 

ْ
ن ى جداست. إ 

 
وا  روشن شد، از افراد عاد

 
ن ي  ب 
 
ت
 
   .                     ... ف

إٍ  -6 ب 
 
ن  هستند. ب 

  افراد فاسق، در صدد تروي    ج اخبار دروغ و نوعی شايعه پراكنی

وا ايمان، با خوش -7
 
ن ي  ب 
 
ت
 
وا ... ف

 
ن                                                                      باورى سازگار نيست. آم 

وا )حرف ف نشانه تحقيق و  -8
 
ن ي  ب 
 
ت
 
 ى اقدام شي    ع(بررسی را به تأخب  نيندازيد ف

 گويد، نبايد همه جا سخن او را تكذيب كرد، بلكه تحقيق گاهی فاسق راست می -9

ى است و مردم ب -10                          ايد هوشيار باشندجامعه اسلامی، در معرض تهاجم خبر

ت، بايد علاج واقعه را قبل از وقوع كرد. ابتدا تحقيق و سپس اقدام  -11 در مديري 

ه  -12 ی ى مردم را براى انجام دستورات بيان فلسفه و رمز و راز احكام الهی، انگب 

وا زياد می 
 
ن ي  ب 
 
ت
 
وا  كند. )فلسفه تحقيق، دورى از ايجاد فتنه است.( ف يب  ص 

 
 ت
ْ
ن
 
  .       أ

گزارى -13 ت نظام است. يکی از اهداف خبر هاى فاسق، ايجاد فتنه و بهم زدن امني 

ةٍ  -14
 
هال     .     اقدام عجولانه و بدون بررسی و تحقيق، نوعی جهالت است. ب ج 

ی   -15 ی  م  وا ... ناد 
 
ن ي  ب 
 
ت
 
 پايان كار نسنجيده، پشيمابی است. ف
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 عیبجوبي و لقب زشت ممنوع تمسخر 

سی. 73
َ
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َ
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َ
رْ ق

َ
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ْ
  11حجرات    بِئ

 که دارید ایمان به روز شمار                           الا مؤمنان به پروردگار

 نمایید پرهیر  از شک و ظن             همه در حق هم چه مرد چه زن 

 که همچون گناهى به دل برنشست             چه بسیار پندارهابى که هست

 تجسس نورزید باشد گناه ز حال دروب  هم هیچگاه                   

 مسازید غیبت به هیچ انجمن                مگوئید پشت ش هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟               کسی از شما هیچ راض  بشد

 بود حکم غیبت همیر  در مثل       راست نفرت خود از این عمل شما 

سید و باشید پرهیر کار
 رحیم است و تواب پروردگار                      بی 

 نزولشان 

بود که در جاهلیت مرسوم بوده و اگر کسی را به  ناخوشایندی از اسمابی  لقب

ی انس گوید این لقب او می خواندند، و بدش می آمد لذا این آیه نازل گردید و نب 

 نِساءٍ   وَ قسمت از آیه  
ْ
درباره عائشه و حفصه زنان پیامبر نازل شد زیرا   لا نِساء  مِن

آله را به باد مسخره  سلمه یکی دیگر از زوجات رسول خدا صلی الله علیه و  آنان ام

 . و استهزاء گرفته بودند 
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 تنابزو    جوبی در پشت ش استعيب همزجوبی در روبرو و  عيب  لمز:    نکته ها 

نام بردن و صدازدن ديگران با لقب بد است. آرى، يکی از بركات عمل به دستورات 

ىاسلام، سالم  ى از درگب  بتوان شايد     .هاى اجتماعی استسازى محيط و جلوگب 

گفت كه عنوان تمسخر و تحقب  كه در اين آيه مطرح شده، از باب نمونه است 

ت و برادرى اسلامی را خدشه   دار كند، ممنوع استو هر سخن يا حركنی كه اخو 

ا ذكر آنان به صورت جداگانه، بيانگر   با آنكه زنان در واژه »قوم« داخل بودند، ام 

 تمسخر و تحقب  در ميان آن
 .  ان استخطر بيشبی

استهزا و مسخره كردن، در ظاهر يك گناه، ولی در  تمسخر و استهزاى ديگران 

، خوار كردن، كشف عيوب، اختلاف    :باطن چند گناه است؛ گناهابی مانند تحقب 

، غيبت، كينه، فتنه، تحريك، انتقام و طعنه به ديگران در آن نهفته است                                           .افكنی

                                                                                                                                                       هاى تمسخر ريشه 

ةٍ فرمايد:  گاهی مسخره كردن برخاسته از ثروت است كه قرآن می .1
َ
مَز

ُ
لِّ ه

ُ
ل  لِك

ْ
وَي

 
ُ
ه
َ
د
َّ
د
َ
 وَ ع

ً
مَعَ مالَّ

َ
ذِي ج

َّ
ةٍ، ال

َ
مَز
ُ
واى بر كسی كه به خاطر ثروبی كه اندوخته است،   ل

                                                                                                        .كندجوبی میش، از ديگران عيبدر پيش رو يا پشت

ى استهزا، علم و مدرك تحصيلی است كه قرآن درباره اين گروه گاهی ريشه .2

    :فرمايد می
َ
ن
ُ
ؤ هْز 

َ
سْت

َ
وا بِهِ ي

ُ
 بِهِمْ ما كان

َ
مِ وَ حاق

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ه
َ
د
ْ
وا بِما عِن

ُ
ح ر 

َ
آنان به   ف

                                   كردند، ايشان را فرا گرفتعلمی كه دارند شادند و كيفر آنچه را مسخره می

ار میگاهی ريشه  .3
 
  گفتند: ى مسخره، توانابی جسمی است. كف

ً
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ْ
مَن

                                                                                                          كيست كه قدرت و توانابی او از ما بيشبی باشد؟

ه .4 ی ى مسخره كردن ديگران، عناوين و القاب دهان پر كن اجتماعی گاهی انگب 

ار فقرابی را كه همراه انبيا بودند تحقب  می
 
 گفتند: كردند و میاست. كف

َ
راك

َ
ما ن
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َّ
 ال
َّ
 إِلَّ

َ
بَعَك

َّ
نا  ات

ُ
راذِل

َ
مْ أ

ُ
 ه
َ
وان تو را جز افراد اراذل نمیذِين                                                                      .                            بينيمما پب 

                              .                 شوند گاهی به بهانه تفري    ح و شگرمی، ديگران به تمسخر گرفته می .5

شود. گاهی طمع به مال و مقام، سبب انتقاد همراه با تمسخر از ديگران می .6

هُمْ كردند، جوبی میى زكات عيبدرباره صلی الله عليه و آله  گروهی، از پيامبر اكرم
ْ
وَ مِن

مْ  
ُ
ها إِذا ه

ْ
وْا مِن

َ
عْط

ُ
مْ ي

َ
 ل
ْ
وا وَ إِن

ُ
ها رَض

ْ
وا مِن

ُ
ط
ْ
ع
ُ
 أ
ْ
إِن
َ
قاتِ ف

َ
د ي الصَّ ِ

 
 ق

َ
ك
ُ
مِز
ْ
ل
َ
 ي
ْ
مَن

 
َ
ون

ُ
ط
َ
سْخ

َ
ى اين انتقاد طمع است، اگر از همان زكات به خود آنان بدهی ريشهي

  .نمايندجوبی میشوند، ولی اگر ندهی همچنان عصبابی شده و عيبراصیی می

ت موسی براى حل  گاهی ريشه .7 ى مسخره، جهل و نادابی است. هنگامی كه حضی

ی گاو را داد، بنی  ى دستور كشیی اشائيل گفتند: آيا ما را مسخره  اختلاف و درگب 

؟ موسیمی جاهِلِیر َ گفت: عليه السلام  كنی
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
ِ أ
َّ
 بِاللّ

ُ
وذ
ُ
ع
َ
به خدا پناه  أ

  . . يعنی مسخره برخاسته از جهل و نادابی استبرم كه از جاهلان باشم می

ى و شخصيتگاهی شچشمه تمسخر، رياكارى و بهانه  .8  شكنی است.  گب 
َ
ون

ُ
مِز
ْ
ل
َ
ي

 
َ
رُون

َ
سْخ

َ
ي
َ
مْ ف

ُ
ه
َ
هْد

ُ
 ج

َّ
 إِلَّ

َ
ون

ُ
جِد

َ
 لا ي

َ
ذِين

َّ
قاتِ وَ ال

َ
د ي الصَّ ِ

 
مِنِیر َ ق

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
عِیر َ مِن وِّ

َّ
مُط

ْ
 ال

هُمْ 
ْ
پس از بعثت تغيب  نام افراد و  صلی الله عليه و آله  رسول خدا يکی از كارهاى مبارك  مِن

اى براى تمسخر و تحقب   مناطفی بود كه داراى نام زشت بودند. زيرا نام بد، وسيله

 .                                                                                                      .است

ت علی عليه السلام بر معاويه وارد شد، معاويه براى تحقب  او  عقيل، برادر حضی

ى خداوند است و خواند: گفت: درود بر كسی كه عمويش ابولهب، لعنت شده

هَبٍ 
َ
ي ل بیِ

َ
دا أ

َ
 ي
ْ
ت
َّ
ب
َ
ه ت ی است عقيل فورى پاسخ داد: درود بر كسی كه عم  ى او چنی 

 و خواند: 
ْ
 ال
َ
ة
َ
ال مَّ

َ
 ح
ُ
ه
ُ
ت
َ
بِ وَ امْرَأ

َ
ط
َ
ه ح  ى معاويه بود.( )زن ابولهب، دخبی عم 
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 پیام ها

رْ ايمان، با مسخره  -1
 
سْخ وا لا ي 

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  كردن بندگان خدا سازگار نيست. يا أ

ی به ديگران باز می -2 ى سخنش دارد نبايد در شيوهكسی كه مردم را از توهی 

وْمٍ 
 
نْ ق  م 

وْم 
 
رْ ق

 
سْخ ی باشد. لا ي  )نفرمود: لا تسخروا يعنی شما كه  توهی 

  كننده هستيد.( مسخره 

وْم   -3
 
رْ ق

 
سْخ ... )بعد از بيان برادرى   مسخره، كليد فتنه، كينه و دشمنی است. لا ي 

  .                           و صلح و آشنی در آيات قبل، از مسخره كردن نهی شده است( 

اى مهم است يا مخاطبان متنو ع هستند، مسئلهى تبليغ، آنجا كه در شيوه -4

وْمٍ 
 
نْ ق  م 

وْم 
 
ساءٍ   بايد مطالب تكرار شود. ق نْ ن   م 

ساء   لا ن 
.                               ... و 

ى مسخره كردن، احساس خودبرتربينی است كه قرآن اين ريشه را ريشه -5

ن بدانيد، شايد او بهبی از شما  فرمايد: نبايد خود را بهبی از ديگرا خشكاند و میمی

سی    باشد. ع 
ً
ا ْ ب 
 
وا خ

 
ون
 
ك  ي 

ْ
ن
 
  .                                                                           أ

، سطج -6 ی   نگر و ما از باطن و شانجام مردم آگاه نيستيم، پس نبايد ظاهربی 

ی باشيم.  امروز   .                                                                                      بی 

مْ . جوبی از خود استجوبی از مردم، در حقيقت عيبعيب -7
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
وا أ ز  م 

ْ
ل
 
  و  لا ت

.                                     نقل عيب ديگران، عامل كشف عيوب خود است.  -8

ماند، دير يا زود مسئله به دو طرف كشيده نمی بد صدا زدن، يك طرفه باقی  -9

قاب  .  شود می
ْ
ل
 ْ
الْ وا ب 

ز  ناب 
 
وا براى كار طرفينی است( )   لا ت ز  ناب 

 
.                                  ت

                                         .                            مسخره كردن و بدنام بردن، گناه است و توبه لازم دارد  -10

  مسخره، تجاوز به حريم افراد است و اگر مسخره كننده توبه نكند، ظالم . 11
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 بدگماب  تجسس و غیبت ممنوع

سُوا . 74 سَّ
َ
ج
َ
م  وَ لا ت

ْ
 إِث
ِّ
ن
َّ
عْضَ الظ

َ
 ب
َّ
 إِن

ِّ
ن
َّ
 الظ

َ
 مِن

ً
ا ثِیر

َ
نِبُوا ك

َ
ت
ْ
وا اج

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

بْ 
َ
ت
ْ
غ
َ
 وَ  وَ لا ي

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ه ر 
َ
ك
َ
 ف
ً
خِيهِ مَيْتا

َ
مَ أ

ْ
ح
َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
حِبُّ أ

ُ
 ي
َ
 أ
ً
عْضا

َ
مْ ب

ُ
ك
ُ
عْض

َ
ب

 رَحِيم  
 
اب وَّ

َ
َ ت
َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
 ( 12)حجرات  ات

 که دارید ایمان به روز شمار                             الا مؤمنان به پروردگار

 نمایید پرهیر  از شک و ظن               زن همه در حق هم چه مرد چه 

 که همچون گناهى به دل برنشست               چه بسیار پندارهابى که هست

 تجسس نورزید باشد گناه                        ز حال دروب  هم هیچگاه

 مسازید غیبت به هیچ انجمن                   مگوئید پشت ش هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟                شدکسی از شما هیچ راض  ب

 بود حکم غیبت همیر  در مثل       شما راست نفرت خود از این عمل

سید و باشید پرهیر کار
  رحیم است و تواب پروردگار                    بی 

س و غيبت، كه صلح و صفا       نکته ها  ی به عواملی چون سوءظن، تجس  اين آيه نب 

ت ميان  در قرآن، به حسن ظن   .كندزند اشاره میمؤمنان را به هم میو اخو 

گونه كه سفارش شده و از گمان بد نسبت به ديگران نهی گرديده است. همان 

ت و حفظ جان مردم، همهآيه ى مسلمانان را مسئول ى نهم اين سوره، براى امني 

ی براى حفظ  آبروى مردم؛ سوءظن، مبارزه با ياعیی و تجاوزگر دانست، اين آيه نب 

س و غيبت را حرام كرده است                                                                           .                                        تجس 

زنند، ولی اسلام به مسائلی از  دانان جهان، از حقوق بشر حرف میامروزه حقوق
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، تجس   ه دارد كه حقوققبيل تمسخر، تحقب                                       .دانان از آن غافلندس و غيبت توج 

 بر 
ی

ندگ رحمانه تشبيه نشده است. آرى، حنی  هيچ گناهی مثل غيبت به در 

ض نمی    .كندحيوانات درنده هم نسبت به هم جنس خود تعر 

  :ند استسوء ظن بعضی پسنديده و برخی ناپس اقسام سوء ظن و بدگماب  

 ازدواج    : كسی كه از ترس خرج و داریم   ، در حديثسوءظن به خدا .1
ی

مخارج زندگ

كند اگر تنها باشد خدا كند، در حقيقت به خدا سوء ظن دارد؛ گويا خيال مینمی

قادر است رزق او را بدهد، ولی اگر همش داشته باشد، خدا قدرت ندارد. اين 

 . سوءظن، مورد نهی است

  .، كه در اين آيه از آن نهی شده استبه مردم سوء ظن  .2

، كه مورد ستايش است. زيرا انسان نبايد به خود حسن ظن  سوء ظن به خود .3

عيب بپندارد. علی عليه السلام در برشمردن داشته باشد و همه كارهاى خود را بر 

ی در خطبه همام می قی 
 
ه فرمايد: يکی از كمالات افراد باتقوا آن است كصفات مت

دانند، در عيب میآرى، افرادى كه خود را بر  .نسبت به خودشان سوء ظن دارند

ى نمی ی  بيند. حقيقت نور علم و ايمانشان كم است و با نور كم، انسان چب 

ى به نظرشان نمی   ی آيد و  افرادى كه نور ايمانشان كم است، جز گناهان بزرگ چب 

ايم! و اى كه بالا نرفتهز ديوار خانهايم! ا گويند: ما كه كسی را نكشتهلذا گاهی می

ا اگر نور ايمان زياد باشد، تمام لغزشگناه را تنها اين قبيل كارها می  هاى پندارند، ام 

ی می  اگر كسی نسبت به     .كنندبينند و به درگاه خدا ناله و استغفار میريز خود را نب 

 نمی خود خوش
ی شد، هرگز ترقی   به پشت ش  كند. او مثل كسی است كه دبی 

ً
ائما

 .  شود كند و به آن مغرور می خود و به راههاى طى شده نگاه می
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ى بگويد    غيبت و پيامدهاى آن  ی غيبت آن است كه انسان در غياب شخض چب 

كه مردم از آن خبر نداشته باشند و اگر آن شخص بشنود، ناراحت شود. رسول 

هاى آنان را بازگو ها برداريد و بدىفرمود: دست از ش مردهصلی الله عليه و آله خدا 

رد، خوبر 
لام فرمود: امام صادق عليه الس.  هايش را بيان كندنكنيد، كسی كه م 

شود و اگر توبه  غيبت كننده اگر توبه كند، آخرين كسی است كه وارد بهشت می 

ی كسی است كه به دوزخ برده می لی 
  شودنكند، او 

ی آبروى نقل می عليه السلام از امام سجاد عليه السلام امام رضا  كند كه هر كس از ريخیی

د. او را ناديده میمسلمانان خود را حفظ كند، خداوند در قيامت لغزشهاى   گب 

پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس زن يا مردى را غيبت كند، تا 

 شود. اش پذيرفته نمی چهل روز نماز و روزه 

ى اعمال انسان پيامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: در قيامت هنگامی كه نامه

ه به دست او داده می
 
كارهاى خوب ما در آن ثبت نشده    گويند: چرا اى میشود، عد

ى را فراموش میاست؟ به آنها گفته می ی ى را كم و نه چب  ی كند، شود: خداوند، نه چب 

ی رفته است. بلكه كارهاى خوب شما به خاطر غيبنی كه كرده در مقابل  ايد از بی 

كنند كه بينند و گمان میى عمل خود میافراد ديگرى، كارهاى نيك فراوابی در نامه

هاى شدن، نيکیى غيبتواسطهگويند: بهاين پرونده از آنان نيست، به آنها می

 كسی كه شما را غيبت كرده، براى شما ثبت شده است. 

دن جاى آن هست، ولی اى جدا شود، امكان پر شاگر از بدن انسان زنده قطعه 

ى كنده شود، جاى آن همچنان خالی می ی ماند. غيبت، بردن آبروى اگر از مرده چب 

ان نمی   مردم است و آبرو كه رفت ديگر جبر
ً
يْتا يه  م  خ 

 
حْم  أ

 
  شود. ل
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ان غيبت ان غيبت جیی شونده زنده و در قيد ها، در صوربی كه غيبتبراى جبر

شود، به گفته ايم ناراحت میما غيبت تو را كرده  حيات است؛ اگر به او بگوييم كه

ی خود و خداوند توبه كرد و  بعضی مراجع تقليد ، نبايد به او گفت، بلكه بايد بی 

سی  گلپايگابی قدس شه پرسيدم: آيا لازم است .   اگر امكان دسبی
َّ
ت آيةاللَّ از حضی

كنند؟ فرمود: نه، زيرا  ايم تا ما را حلال  كرده  به ديگران بگوييم كه ما غيبت شما را 

ان او ناراحت می شود و ناراحت كردن مسلمان، خود گناه ديگرى است. پس جبر

ی در همه جا لازم نيست ت خواسیی                                                                                                       .                            غيبت، استغفار است و حلالي 

اى با ذكر خب  و تكريم آن فرد، تحقب  گذشته به شنوندگان غيبت است، به گونه

ان كنيم و اگر غيبت ت بخواهيم؛ شونده ناراحت نمیرا جبر شود، از خود او حلالي 

اما اگر غيبت شونده از دنيا رفته است، بايد توبه كرده و از درگاه خداوند 

ه 
 
                                          پذير و بخشنده استخداوند توبهعذرخواهی كنيم كه البت

 موارد جواز غيبت 

ى ديگرى در مورد  در مقام مشورت در كارهاى مهم؛ يعنی اگر شخض درباره  .1

هاى توانيم عيبازدواج و گزينش و مسئوليت دادن و ... مشورت خواست، ما می

 . بگوييم آن فرد را به مشورت كننده 

 سخن و عقيده .2
 
ی اعتقادابی هستند، براى رد ى باطل  اشخاصی كه داراى چنی 

  .رو آنها شوندنقل سخن و عيب سخن آنها جايز است، تا مبادا مردم دنباله

، بايد حقيقت را گفت گرچه غيبت باشد .3   .براى گواهی دادن نزد قاصیی

ت، بيان كردن ظلم ظالم ما .4   .نعی نداردبراى اظهار مظلومي 

  .كند، غيبت او مانعی نداردكه بدون حيا و آشكارا گناه میكسی .5
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 ادعاهاى پوچ، غيبت مانعی ندارد. كسی كه می .6
 
گويد: من مجتهدم، براى رد

م، و ما می دانيم كه او اهل اين صفات نيست، جايز است به مردم آگاهی دكبی

  .دهيم تا فريب نخورند

  دفاع از مؤمن است.  وظيفه شنونده، گوش ندادن به غيبت و   شنيدن غيبت

كسی كه غيبت را بشنود و سكوت   الساكت شَيك القائل: خوانيمدر حديث می

يك  جرم گوينده است پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس غيبنی   .كند، شر

 كند، خداوند هزار باب شر  را در دنيا و آخرت
 
بندد، بر او می را بشنود و آن را رد

ی براى او ثبت می  شود. و اگر بتواند   ولی اگر ساكت بود و گوش داد، گناه گوينده نب 

              . شود شونده را يارى كند، ولی يارى نكند، در دو دنيا خوار و ذليل می غيبت

ك دانسته شده.  ، غيبت كردن؛ كفر و شنيدن و راصیی بودن به آن، شر  در رواينی

 خوانيم: سوره اشاء می 36ى در آيه
َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَضََ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َّ
إِن

 
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
ن
َ
هر يك از گوش و چشم و دل انسان، در قيامت مورد بازخواست  ع

ند قرار می                                                                              .                                      بنابراين ما حق شنيدن هر حرقی را نداريم .  گب 

 پیام ها

دآور است و بايد از يك -1 ين   ايمان، تعه  ذ 
َّ
ا ال ه  يُّ

 
شى افكار و اعمال دورى نمايد. يا أ

س و غيبت سازگار نيست.(  وا ... )ايمان، با سوءظن و تجس  ب  ن 
 
وا اجْت

 
ن   آم 

دورى از گناهان حتمی، بايد از گناهان احتمالی اجتناب كنيم. )بنابراين براى  -2

  ها، دورى كنيم.( ها گناه است، بايد از بسيارى گماناز آنجابی كه برخی گمان

، اصل بر اعتماد، كرامت و برائت انساندر جامعه -3 عْض  ى ايمابی  ب 
 
ن هاست إ 

م  
ْ
ث  إ 
نِّ
َّ
 الظ
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ى از غيبت ب -4 هاى غيبت را مسدود كرد. )راه ورود به ايد زمينهبراى جلوگب 

س است، لذا قرآن به همان ترتيب   ى و تجس  ل سوء ظن و سپس پيگب  غيبت، او 

 نهی كرده 

5-  ، ی است، ولی در ديد باطنی و ملكوبی ين و دلنشی   گناه، گرچه در ظاهر شب 

« )باطن غ
ً
يْتا يه  م  خ 

 
حْم  أ

 
ل  ل

 
ك
ْ
أ رآور است. »ي 

 
يبت، خوردن گوشت خباثت و تنف

  مرده است و درباره هيچ گناهی اين نوع تعبب  بكار نرفته است.( 

مْ از شيوه -6
 
ك
 
د ح 

 
بُّ أ ح 

 ي 
 
  هاى تبليغ و تربيت، استفاده از مثال و تمثيل است. أ

ات عاطفی استفاده كنيم.  -7 حْم      در شيوه نهی از منكر، از تعبب 
 
ل  ل

 
ك
ْ
أ  ي 
ْ
ن
 
مْ أ
 
ك
 
د ح 

 
 أ

  و بدگوبی از ديگران حرام است، از هر سن  و نژاد و مقامی كه باشد. غيبت  -8

يه  مردم باايمان، برادر و هم  -9 خ 
 
حْم  أ

 
                                           .                     خون يكديگرند. ل

قرار همان گونه كه مرده قدرت دفاع از خود را ندارد، شخض كه مورد غيبت   -10

 
ً
يْتا   گرفته است، چون حاصری نيست، قدرت دفاع ندارد. م 

11-  
ً
يْتا يه  م  خ 

 
حْم  أ

 
ل  ل

 
ك
ْ
أ  است. ي 

ی
ندگ   غيبت كردن، نوعی در 

بْ  -12
 
ت
ْ
غ    غيبت، با تقوا سازگارى ندارد. لا ي 

َّ
وا اللَّ

 
ق
 
  ... و  ات

  تقوا، انسان را به سوى توبه سوق می -13
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
اب  دهد. و  ات و 

 
  ت
َّ
 اللَّ

 
ن    إ 

ان كرد بست وجود ندارد، با توبه میدر اسلام بن -14  توان گناه گذشته را جبر

يم   -15 ح 
اب  ر  و 

 
  عذرپذيرى خداوند، همراه با رحمت است. ت

يم  توبه پذيرى خداوند، جلوه -16 ح 
اب  ر  و 

 
 اى از رحمت اوست. ت



 

175 
 

 تقوی و آثار دنیوی و اخروی 

مَتِهِ وَ  يا . 75
ْ
 رَح

ْ
  مِن

یرْ 
َ
ل
ْ
مْ كِف

ُ
تِك
ْ
ؤ
ُ
وا بِرَسُولِهِ ي

ُ
َ وَ آمِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
أ

ور  رَحِيم  
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 بِهِ وَ ي

َ
ون

ُ
مْش

َ
 ت
ً
ورا
ُ
مْ ن

ُ
ك
َ
عَلْ ل

ْ
ج
َ
  ( 28)حدید   ي

سید ا                      الا مؤمنان به پروردگار  ز شوکت کردگاربی 

 نمایید آییر  او را قبول                 بیارید ایمان به دین رسول

 ز لطفش دو خوان بهرتان می نهد              که ایزد شما را دو بهره دهد

 بیابید ره بر بهشت خدا                به دلها کند نور ایمان عطا

   غفور و رحیم است یکتا اله                 ببخشاید ایزد خطا و گناه

نفر به حبشه فرستاده بود تا نجاسیر و قوم او را  70پیامبر جعفر را با  نزولشان 

نفر از کسان او  40به اسلام دعوت نمایند. نجاسیر از اثر این دعوت خود را با 

نفر از تازه مسلمانان   40اسلام آوردند وقنی که جعفر خواست به مکه برگردد. 

چون جعفر با یاران خود راه دریا در پیش دارند ما آنان را راهنمابی  مزبور گفتند: 

. هم نائل خواهیم گشتصلی الله علیه و آله    می کنیم و در ضمن به دیدار رسول خدا 

اینان وقنی به مکه آمدند، اصحاب پیامبر را در عشت و سخنی دیدند. از پیامبر  

اجازه خواستند تا از اموال خویش به اصحاب فقب  کمک نمایند. پیامبر اجازه داد  

  سوره قصص    52و آیه  
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مْ بِهِ یؤ

ُ
بْلِهِ ه

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
کتاب

ْ
مُ ال

ُ
یناه

َ
 آت
َ
ذِین

َّ
درباره آنان ال

ی گفتند: اى معشر مسلمانان    . نازل گردید  بعد از نزول این آیه آنان به مسلمی 

ها دو اجر خواهد کسابی که از ما به کتاب شما قرآن ایمان آورده باشند از براى آن

بود و کسابی که ایمان به قرآن نیاورده باشند داراى یک اجر مانند شما خواهند 

و بهره نصیب کسابی خواهد بود سپس این آیه نازل گردید و فهمانید که دو اجر 
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بود که ایمان به محمد آورده باشند و دو اجر مزبور عبارت از بخشایش نور و 

مغفرت الهی است ولی کسی که ایمان به محمد نیاورده باشد. او را هیچ اجر و 

  .مزدى نخواهد بود

  نکته ها 

مسيحيابی كه به من ايمان آن     :خوانيم در حدينى از پيامبر صلی الله عليه و آله می

ه می
 
ت را ادا كردند. البت توان آيه را مستقل از آيه قبل معنا  آوردند، حق رهباني 

كرد كه مقصود آن باشد كه مسلمانان، ايمان خود به خدا و رسول را تعميق 

 . بخشند 

مَتِهِ ممكن است مقصود از 
ْ
 رَح

ْ
  مِن

یرْ 
َ
ل
ْ
، يکی نور باطنی و يکی ديگر مغفرت  كِف

  .هی باشد كه در ادامه آيه آمده استال

1 .  
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وا ات

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
یكارى است. »يا أ   لازمه ايمان به خدا، تقوا و پرهب 

وا همواره بايد ايمان خود را عميق. 2
 
ن وا ... آم 

 
ن   تر كنيم. آم 

وا ... ك  . 3
 
ق
 
وا ات

 
ن ه  هر يك از ايمان وتقوا سهمی از رحمت است. آم  ت 

حْم  نْ ر    م 
ی ی ْ
 
ل
ْ
  ف

، هرگز در بن. 4 فی
 
 بست قرار نمی مؤمن مت

ً
ورا
 
مْ ن
 
ك
 
لْ ل جْع  وا ... ي 

 
ق
 
وا ات

 
ن د. آم    ... گب 

فی است و با سبر تقوا به ميدان می .  5
 
  .آيدمؤمن، معصوم از گناه نيست، ولی مت

  لذا خداوند خطاهاى او را می
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
  بخشد. ات

ْ
غ يم  ... ي  ح 

ور  ر 
 
ف
 
  غ

َّ
مْ و  اللَّ

 
ك
 
رْ ل   ف 

در دريافت الطاف الهی، سن  و نژاد و قبيله و ادعا ملاك نيست، ايمان و تقوا . 6

ه   ت 
حْم  نْ ر    م 

ی ی ْ
 
ل
ْ
ف مْ ك 

 
ك ت 
ْ
ؤ وا ... ي 

 
ن  آم 

  و 
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
 ملاك است. ات
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 نجوی بر پیامیی 

وا إِذا . 76
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وانِ وَ مَعْصِيَةِ يا أ

ْ
عُد
ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ
ْ
وْا بِالِ

َ
ناج

َ
ت
َ
لا ت

َ
مْ ف

ُ
يْت
َ
ناج

َ
ت

وى 
ْ
ق
َّ
ِّ وَ الت ییِ

ْ
وْا بِال

َ
ناج

َ
سُولِ وَ ت   الرَّ

َ
ون ُ

َ
سَر

ْ
ح
ُ
يْهِ ت

َ
ذِي إِل

َّ
َ ال

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
   9مجادله   وَ ات

 که دارید ایمان به روز شمار                   الا مؤمنان به پروردگار

 بجوئید از هم خیی                نجوا نمایید با یکدگرچو 
 نهاب 

 نه بر دشمب  رسول اله                    نگویید هرگز ز کار گناه

 به تقوا و نیگ بود آن سخن             چو نجوا نمایید در انجمن

یا سید از ایزد کیی
 که محشور گردید سوى خدا                        بی 

ی علی علیه  نزولشان   المومنی  ی نسبت به امب  السلام کینه داشتند. رؤساى منافقی 

ها مشغول نجوى و هنگامی که پیامبر در محفلی از علی به خوبر یاد کرده بود. آن

ی شد به  زیرگوسیر حرف زدن شدند. پیامبر وقنی نجواى آنان را دید، خشمگی 

 قسمی که صورت وى برافروخته گردید سپس فرمود: 

به خدابی که جان من در دست تواناى اوست هیچ بنده مؤمنی داخل سوگند 

بهشت نشود مگر آن که مرا دوست داشته باشد و اگر کسی ادعا کند که مرا 

دارد ولی نسبت به علی دشمنی بورزد درباره دوسنی من دروغ گفته دوست می

ی علی است سپس این آیه درب ی من توام با دوست داشیی اره است زیرا دوست داشیی

 . رؤساى مزبور نازل گردید 

سوره بقره   177هابی از آن در آيه شود و نمونهشامل هر كار نيکی می  رّ بِ :  نکته ها 

    :آمده است
َّ
اللَّ  ب 

ن  نْ آم  بر   م 
ْ
ن  ال  لك 

  ... و 
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ی می   :تواند احكام متفاوبی داشته باشد از جملهنجوا و در گوسیر سخن گفیی

ر اسلام و مسلمانان باشد، نجوا واجب استآنجا كه فاش شدن اشار، ب   .ه صری

  .ى ديگران شود، نجوا حرام استآنجا كه سبب ترس و دلهره 

  .و آنجا كه براى كمك به ديگران و سفارش به تقوا باشد، مستحب  است

كند. اگر موضوع نجوا، نيکی و  موضوع و محتواى گفتار، ارزش آن را مشخص می

 ولی اگر گناه و ستم و توطئه باشد حرام است. تقوا باشد يك ارزش است 

 در جمع  
ً
ت خوبر نيست. مثلَ

ا موقعي  ی خوب است، ام  ه گاهی محتوى نب 
 
البت

  .مؤمنان دو نفر درگوسیر سخن بگويند

 پیام ها

ا   -1 ه  يُّ
 
ام او را حفظ كنيد. »يا أ م است، حنی  هنگام نهی از منكر احبی مؤمن محبی

وا 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
  ال

هاى حق و باطل و  امر به معروف و نهی از منكر و ارشاد و تبليغ، راهدر  -2

وْا  ناج 
 
وْا ... ت ناج 

 
ت
 
لا ت

 
  مصاديق آن را بايد روشن كرد. ف

ى سخنان را نبايد آشكار و نهان گفت. گاهی بايد نهی از منكر يا امر به  همه -3

 
ْ
ق
 
ِّ و  الت بر 

ْ
ال وْا ب 

ناج 
 
  وىمعروف، در خفا و پنهان باشد. ت

4-   
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وْا ... و  ات ناج 

 
مبادا نجواى بد را به جاى نجواى خوب قلمداد كنيم. ت

 
 
ون  

حْشر 
 
يْه  ت

 
ل ي إ  ذ 

َّ
  ال

ه به معاد، زمينه دورى از سخنان نارواست -5 یكارى و توج    تقوا و پرهب 
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ام بر نشسی   در مجالس  احی 

وا إِذا . 77
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ُ  يا أ

َّ
سَح  اللّ

ْ
ف
َ
وا ي

ُ
سَح

ْ
اف
َ
مَجالِس  ف

ْ
ي ال ِ

 
وا ق

ُ
ح سَّ

َ
ف
َ
مْ ت

ُ
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َ
قِيلَ ل

مَ 
ْ
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ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ُ ال

َّ
ع  اللّ

َ
رْف
َ
وا ي ُ 

ُ
سَر

ْ
ان
َ
وا ف ُ 

ُ
سَر

ْ
مْ وَ إِذا قِيلَ ان

ُ
ك
َ
ل

بِیر  
َ
 خ
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِما ت

َّ
رَجاتٍ وَ اللّ

َ
 11مجادله د

 اگر گفته شد این سخن بر شما                     ایمان به یکتا خداالا اهل 

 تعارف نمایید جا را به هم      که اندر مجالس چه بیش و چه کم

 که او هم فزاید به وسع شما                       نیوشید امر یگانه خدا

 جهاننیوشید فرمان رب              چو گویند بر پا شوید از مکان 

 بر آنان که در بحر دانش درند       که ایزد مقامی ببخشد بلند

  همه هست آگه خداى خبیر         بر اعمال روشن به شّ ضمیر 

در مجالسی که پیامبر حضور داشت، صلی الله علیه و آله    اصحاب رسول خدا   نزولشان  

جاى گرفته و بنشینند و هر کسی صلی الله علیه و آله  کردند نزدیک رسول خدا سعی می

را براى خویش فراهم آورد تا    کرد تا افتخار نزدیک بودن به رسول خدا کوشش می

این که روزى پیامبر در صفه نشسته بود و جایگاه آن تنگ بود جمعی از مهاجر و  

ى گرفتند انصار که از اهل بدر نبودند حاصری شده و در جاهاى نزدیک پیامبر جا

ی آن ها جا و مکابی  در این هنگام قومی از بدریان آمدند در حالنی که براى نشسیی

  .دادها جا نمیوجود نداشت لذا مقابل پیامبر ایستادند و کسی هم به آن

ام خاصی قائل بود و آن ها را مورد لطف خویش رسول خدا هم براى بدریان احبی

یان ایستاده اند چند نفرى را که نزدیک وى داد. پیامبر وقنی دید که بدر قرار می
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ی و سپس یکی از بدریان را به جاى او   برخب 
بودند به نام صدا زد و فرمود: فلابی

ها ناپسند آمد و می گفتند: رفتار این روش در نزد آن. نزدیک خویش می نشانید 

ئیل آمد و این آیه را  نازل  پیامبر در این مورد عادلانه نیست و در همان حال جبر

شد دیگران گردانید. بعد از نزول این آیه در هر مجلسی اگر کسی دیر وارد می

 . دادند ها جاى میکردند و به آنجاهاى خود را آماده می

خداوند در قرآن براى چند گروه، جايگاه و درجات مخصوصی قرار داده  نکته ها 

ل صالح انجام  است: انبيا، مجاهدان، نمازگزاران، اهل انفاق، مؤمنابی كه عم

وا  شايد جمله  .دهند و دانشمندانمی
ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ُ ال

َّ
ع  اللّ

َ
رْف
َ
ي

رَجاتٍ 
َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
ى آن باشد كه فرمان برپا، به خاطر ورود مؤمنان و نشانه ال

ام آنان قيام كنيد. آرى، عالم مؤمن بر مؤمن عادى  دانشمندان است، يعنی به احبی

فرمايد:  برترى دارد، چنانكه مؤمن بر غب  مؤمن برترى دارد. قرآن در جاى ديگر می 

ين  لا  ذ 
َّ
 و  ال

 
ون م 

 
عْل ين  ي  ذ 

َّ
ي ال و 

 
سْت لْ ي 

 
  ه

 
ون م 

 
عْل  ي 

وا  -1   پیام ها  ی 
شر 
ْ
ان
 
وا ... ف ح  س 

ْ
اف
 
ام به تازه واردان، يك ارزش است. ف         جا دادن و احبی

ستعمل به دستورات خدا، زمينه براى دريافت پاداش .2 وا  هاى بيشبی ح  س 
ْ
اف
 
 ف

وا . گشايش در كار ديگران، سبب گشايش خداوند در امور شماست -3 ح  س 
ْ
اف
 
ف

  داب اجتماعی، حنی  در نشست و برخاست، سفارش اسلام است. رعايت آ -4

يد  -5 ی ام ورود بزرگان و دانشمندان به اهل مجلس گفته شود كه برخب          . به احبی

ل الهی ست .  6
 
م    علم، هديه و تفض

ْ
ل ع 
ْ
وا ال

 
وت
 
ى دارد.  أ  عمل دانشمند، پاداش بيشبی

صاحبان علم و دانش، بايد در ها، خدا را فراموش نكنيم. در نشست و برخاست

 . جامعه اسلامی از جايگاه بالا و والابی برخوردار باشند 
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 کفاره نجوی کردن 

78  .  
َ
 ذلِك

ً
ة
َ
ق
َ
مْ صَد

ُ
واك

ْ
ج
َ
يْ ن

َ
د
َ
یرْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف مُ الرَّ

ُ
يْت
َ
وا إِذا ناج

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

  ْ یر
َ
ور  رَحِيم  خ

ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
هَرُ ف

ْ
ط
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
  12مجادله     ل

 بخواهید گوئید با مصطف            الا مؤمنان چون سخن در خفا 

 که باشد نکوتر شما را به حال                 تصدق نمایید قدرى ز مال

ید و نادار نیر    براى تصدق نیابید چیر                     اگر هم فقیر

یم این کارتان را گناه  غفور و رحیمست یکتا اله                    نگیر

 نکته ها

شدند و خصوصی با گروهی از مردم به خصوص ثروتمندان مرتبا مزاحم پيامبر می

گفتند و كارى كه مايه اندوه ديگران و يا كسب امتياز و تقرب پيامبر سخن می

دليل براى آنان بود. آيه نازل شد تا آزموبی براى علاقه واقعی آنان باشد. البته بر 

 پس از مدبی حكم برداشته شد. اين حكم جنبه موقنی و آزمايسیر داشت و 

ت علی عليه السلام می اى كه نه قبل از من و نه بعد از من كسی فرمايد: آيهحضی

به آن عمل نكرد، آيه صدقه است. دينارى داشتم، آن را به ده درهم تبديل كردم، 

خواستم با پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله نجوا و گفتگو كنم، درهمی هر باركه می

 دادم. ه میصدق

                                                                                                    .                                      طهارت و پاكى دو نوع است: 

وا جسمى و ظاهرى. 1 ر  ه 
 
اط
 
 ف
ً
با
 
ن مْ ج 

 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن  إ 

 ، و 

2 . .   روحى و باطب 
 
 خ

 
ك ر  ذل  ه 

ْ
ط
 
مْ و  أ

 
ك
 
ْ  ل   ب 
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 پیام ها

ذا  -1 وا إ 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ت آور است. يا أ   ... ايمان، مسئولي 

2-  
ً
ة
 
ق
 
د وا ... ص  م 

ِّ
د
 
ق
 
  صدقه را بايد پيش از انجام كار پرداخت كرد. ف

م می -3
 
اى را مشخص كند. چه خود دريافت كند تواند براى آموزش، هزينهمعل

 . ديگران حواله دهد و چه به 
ً
ة
 
ق
 
د مْ ص 

 
جْواك

 
يْ ن

 
د ی  ي  ی ْ

وا ب  م 
ِّ
د
 
ق
 
 ف

4-  
ً
ة
 
ق
 
د د. »ص  ی نشد تا هركس تصميم بگب  ان صدقه تعيی  ی  مب 

5-   ، ط ملاقات خصوصی با پيامبر از هر راهی بايد براى فقرزدابی استفاده كرد. شر

مْ ص  . پرداخت صدقه به فقرا بود 
 
جْواك

 
يْ ن

 
د ی  ي  ی ْ

وا ب  م 
ِّ
د
 
ق
 
 ف

ً
ة
 
ق
 
 د

ان ايمان و علاقه مردم شناخته  -6 ی ، مب   شود. میدر انتخاب ميان پول و پيامبر

ی و محدوديت -7 ات بسيارى را براى فرد و صدقه، قوانی  هاى اجتماعی، خب 

ْ  . جامعه به دنبال دارد  ب 
 
 خ

 
ك   ذل 

 به دنيا، پليدى و دل كندن از آن پاكى است -8
ی

مْ و  . وابستکی
 
ك
 
ْ  ل ب 

 
 خ

 
ك ر   ذل  ه 

ْ
ط
 
 أ

ر  چنانكه در جاى ديگر . صدقه، نوعی تطهب  است -9 ه 
ْ
ط
 
 داریم  أ

ْ
ذ
 
 .. خ

ً
ة
 
ق
 
د  ص 

وا  -10
 
د ج 

 
مْ ت

 
 ل
ْ
ن إ 
 
  ... در احكام اسلام بن بست نداريم. ف

وا  -11
 
د ج 

 
مْ ت

 
 ل
ْ
ن إ 
 
  ... قانون گذار بايد مراعات همه مردم را در وضع قانون بكند. ف

مشمول رحمت   چونناتوابی بر صدقه، احساس حقارت نكنند،فقرا بخاطر -12

 الهی ند 

 هيچ گاه اسلام كسی را به خاطر فقر طرد نكرده و محروم نساخته است -13
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 بنگر به آنچه برای فردا آماده کرده ای

79 .    
ْ
مَت

َّ
د
َ
س  ما ق

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
َ وَ ل

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
َ يا أ

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
دٍ وَ ات

َ
لِغ

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِیر  بِما ت

َ
 18حشر   خ

سید از کردگار                    الا مؤمنان به پروردگار  همیشه بی 

 چه توشه کنون می فرستید پیش            ببینید تا بهر عقباى خویش

سید از قهر یکتا خدا  کارهاى شماکه داند همه                    بی 

  نکته ها 

تواند معابی فرمان تقوا در اين آيه تكرار و تأكيد شده است كه علاوه بر تأكيد، می

دى داشته باشد، از جمله
 
  :متعد

ت آن باشد .1                            .تقواى اول مربوط به اصل كار و تقواى دوم مربوط به كيفي 

تقواى اول مربوط به انجام كار خب  و تقواى دوم مربوط به ترك محرمات   .2

 باشد. 

ه 3 . و شايد تقواى اول مربوط به توبه از گذشته و تقواى دوم مربوط به ذخب 

 . آينده باشد 

خوانيم: با نيمی از يك دانه خرما، يا اگر نداريد با سخنان خوب، در روايات می

پرسد: من به تو چشم و گوش و امت كه خداوند میهابی را شاد كنيد تا در قيدل

ه منده نباشيد. ... دادم چه ذخب   اى فرستادى، شر

هزيرا در آن روز بعضی به هر سو می  اى كه وسيله نجاتشان باشد  نگرند، ولی ذخب 

 اند. از پيش نفرستاده



 

184 
 

 پیام ها 

ی تقوا است.   -1  ط ثمر بخسیر ايمان، داشیی وا .. يا ايمان، زمينه تقوا و شر
 
ق
 
 الله ات

دٍ  به اميد كار خب  وارثان نباشيم، هركس به فكر قيامت خود باشد -2
 
غ  ل 

ْ
ت م 

 
د
 
  ما ق

ه می -3 س  ما  در آنچه به عنوان عمل صالح ذخب 
ْ
ف
 
رْ ن

 
ظ
ْ
ن
 
ت
ْ
ت كنيم. و  ل

 
 كنيم، دق

ت فردا  -4 
 
ت نكنيم، دق

 
س  )اگر امروز دق

ْ
ف
 
رْ ن

 
ظ
ْ
ن
 
ت
ْ
محاسبه نفس لازم است. و  ل

داه    ي 
ْ
ت م 

 
د
 
رْء  ما ق م 

ْ
ر  ال

 
ظ
ْ
ن وْم  ي   خواهد بود. ي 

ی
مندگ   ... سبب شر

ً
رابا

 
 ت
 
ت
ْ
ن
 
ی ك  

نی
 
يْت
 
 يا ل

دٍ )چنانكه می. قيامت، نزديك است -5
 
غ  ل 

 
ه
 
وْن ر  مْ ي  ه 

 
ن ( فرمايد: إ 

ً
يبا ر 

 
راه  ق

 
 و  ن

ً
يدا ع 

                         ب 

، لازمهنگرى و عاقبتآينده -6 دٍ انديسیر
 
غ  ل 

ْ
ت م 

 
د
 
                             ى ايمان است. ما ق

تقوا، زمينه محاسبه نفس و محاسبه نفس، سبب رشد و تقويت تقوا  -7

وا     .است
 
ق
 
س  ميان دو ات

ْ
ف
 
رْ ن

 
ظ
ْ
ن
 
ت
ْ
  قرار گرفته استو  ل

َّ
 . اللَّ

  هيچ كس در هيچ مرحله -8
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
وا ات

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  اى خود را ايمن نداند. يا أ

9-   
َّ
وا اللَّ

 
ق
 
ب    ايمان به خبب  بودن خداوند، عامل تقوا است. و  ات ب 

 
  خ

َّ
 اللَّ

 
ن  ... إ 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dXndX5GX&id=54692750A02ACEA2D172392D4B7B6510DE281B30&thid=OIP.dXndX5GX_iKfY6CCmhBToAHaGz&mediaurl=http://bayanbox.ir/view/52706966234825806/95.jpg&exph=562&expw=611&q=%d9%88%d9%8e+%d9%84%d9%92%d8%aa%d9%8e%d9%86%d9%92%d8%b8%d9%8f%d8%b1%d9%92+%d9%86%d9%8e%d9%81%d9%92%d8%b3%d9%8c+%d9%85%d8%a7+%d9%82%d9%8e%d8%af%d9%8e%d9%91%d9%85%d9%8e%d8%aa%d9%92+%d9%84%d9%90%d8%ba%d9%8e%d8%af%d9%8d&simid=608030462713856969&ck=B587DA94DE9BF3D3363FB489665DEA4D&selectedIndex=71
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 ارتباط مخفیانه با دشمن 

ةِ وَ  يا . 80
َّ
مَوَد

ْ
يْهِمْ بِال

َ
 إِل
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
وْلِياءَ ت

َ
مْ أ
ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
ي وَ ع وِّ

ُ
د
َ
وا ع

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
أ

 
ْ
مْ إِن

ُ
ك
ِّ
ِ رَب

َّ
وا بِاللّ

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
اك
َّ
سُولَ وَ إِي  الرَّ

َ
ون

ُ
ج ر 

ْ
خ
ُ
 ي
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
رُوا بِما جاءَك

َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق

مْ  
ُ
ت
ْ
رَج

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مُ ك

َ
ل
ْ
ع
َ
ا أ
َ
ن
َ
ةِ وَ أ

َّ
مَوَد

ْ
يْهِمْ بِال

َ
 إِل
َ
ون سِرُّ

ُ
ي ت ِ
تِغاءَ مَرْضاب 

ْ
ي سَبِيلِىي وَ اب ِ

 
 ق
ً
جِهادا

بِيلِ  لَّ سَواءَ السَّ
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
عَل
ْ
ف
َ
 ي
ْ
مْ وَ مَن

ُ
ت
ْ
ن
َ
ل
ْ
ع
َ
مْ وَ ما أ

ُ
يْت
َ
ف
ْ
خ
َ
                                                1ممتحنه  بِما أ

 که هستید ثابت قدم و استوار                     ؤمنان به پروردگارالا م

 که خصم منند و عدوى شما                      نبایست از کافران دغا

ید یار و گزینید دوست  که این قوم، با اهل ایمان عدوست               بگیر

 انتخابره کفر را کرده اند            همانا که در حق قرآن کتاب

 براندندتان با رسول از دیار          که با جرم ایمان به پروردگار

 که خشنود گردم از این کار من           اگر ترک گفتید شهر و وطن

 وطن را بگفتید ترک جلا                  براى جهاد به راه خدا

ید پیش            مبادا که با مردم کفرکیش  نهاب  ره انس گیر

 چه باشد نهان یا بود آشکار         ه از آنچه بندید کارمنم آگ

              همانا به کفر و ضلالت شتافت       هرآن کس کز این کار صورت بتافت

ت علی نکته ها  حامل  عليه السلام  حفظ اشار نظامی به قدرى لازم است كه حضی

د، نامه   ی را ببر ی خبر کی  ی تهديد كرد و  که زبی بود که مامور بود به مشر را به كشیی

  !فرستم فرمود: شت را براى رسول خدا می
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  دشمن شناسی

دى از برنامه
 
ى دهد و وظيفههاى دشمن خبر میها و توطئهقرآن در آيات متعد

د می ی   :نمايدمسلمانان را به آنان گوشر

  :نالف( افكار و آرزوهاى دشم

 سخت
ً
وا  قطعا

 
ك  
ْ شر
 
ين  أ ذ 

َّ
 و  ال

 
ود ه  ي 

ْ
وا ال

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ل  ل 
ً
ة داو  اس  ع 

 
 الن

 
د
 
ش
 
 أ
 
ن
 
د ج 

 
ت
 
ترين  ل

كان خواهی يافت رُوا  دشمنان اهل ايمان را يهوديان و مشر
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
 ال
ُّ
وَد
َ
نْ   ما ي م 

ار از اهل كتاب 
 
مْ نه كف

 
ك بِّ نْ ر    م 

ْ
ب 
 
نْ خ مْ م 

 
يْك
 
ل ل  ع  ی 

بی   ي 
ْ
ن
 
ی  أ ی   ك 

ْ شر م 
ْ
 ال

 
تاب  و  لً ك 

ْ
ل  ال

ْ
ه
 
أ

ى   و  كان، هيچ كدام دوست ندارند كه از طرف پروردگارتان به شما هيچ خب  نه مشر

   .برسد
َ
ون

ُ
هِن

ْ
يُد
َ
 ف
ُ
هِن

ْ
د
ُ
وْ ت
َ
وا ل

ُّ
ش نشان دهيد تا با شما  آرزو دارند كه شما نرم  وَد

مْ    .سازش كنند
ُّ
نِت
َ
وا ما ع

ُّ
يد    وَد رُوا   .آرزو دارند كه شما در رنج قرار گب 

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
  وَد

مْ 
 
ك ت 
ع  مْت 
 
مْ و  أ

 
ك ت 
ح  سْل 

 
نْ أ  ع 

 
ون

 
ل
 
ف
ْ
غ
 
وْ ت
 
... آرزو دارند كه شما از اسلحه و شمايه خود   ل

  .غافل شويد 

  :هاى دشمنب( توطئه 

 
َّ
 إِن

ً
يْدا

َ
 ك
َ
ون

ُ
كِيد

َ
 شما به كار می مخالفان، هرگونه توطئه هُمْ ي

 
   .برنداى را بر ضد

  
 
ة
 
لال

 
 الض

 
ون  

بی 
ْ
ش بِيلَ ي  وا السَّ

ُّ
ضِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
يد ر 

ُ
 خواهند خرند و می آنان گمراهی را می   وَ ي

ی گمراه شويد   .شما نب 

  :ج( رفتار دشمن 

مْ 
 
ك
 
وا ل

 
ين  كان ر  كاف 

ْ
 ال
 
ن  إ 

ً
ا مُبِينا وًّ

ُ
د
َ
  .كافران دشمنان آشكار شمايند   ع

 َ
َّ
 اللّ

َ
ون

ُ
خادِع

ُ
وا  با خدا و مؤمنان خدعه می ي

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
  .كنندو  ال
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داءً 
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وا ل

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ي

ُ
وك
ُ
ف
َ
ق
ْ
ث
َ
 ي
ْ
ط شوند، دشمن شما می إِن

 
  .گردنداگر بر شما مسل

 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
 ال

 
لی ل  ع  ز 

ْ
ن
 
ي أ ذ 

َّ
ال وا ب 

 
ن هار  آم 

 
 الن

 
جْه  وا و 

َ
رْجِعُون

َ
هُمْ ي

َّ
عَل
َ
 ل
ُ
رُوا آخِرَه

ُ
ف
ْ
به  وَ اك

آنچه كه بر مؤمنان نازل شده صبحگاهان ايمان بياوريد و شامگاهان از ايمان  

د شده و( برگردند
 
ت دين مرد ی در حقاني    .برگرديد )تا شايد مؤمنان نب 

  :ى مسلمانان در برابر دشمند( وظيفه 

وُّ 
ُ
عَد
ْ
مُ ال

ُ
مْ  ه

ُ
رْه

َ
ذ
ْ
اح
َ
هُمْ مَا    .آنان دشمنند پس از آنان حذر كن ف

َ
وا ل

ُّ
عِد
َ
وَ أ

مْ 
ُ
عْت

َ
ط
َ
ةٍ  اسْت وَّ

ُ
 ق
ْ
لا   .... آنچه توان داريد براى مقابله با دشمن آماده كنيد مِن

مْ 
 
ك ون 

 
نْ د  م 

ً
ة
 
وا ب طان

 
ذ خ 

 
ت
 
 ت

ً
بالَّ

َ
مْ خ

ُ
ك
َ
ون
ُ
ل
ْ
أ
َ
يد كه غب  خودى لا ي ها را محرم اشار نگب 

  .كنندنمی  رعايت

 پیام ها

جامعه ايمابی حق ندارد با دشمنان خدا، رابطه دوستانه و صميمانه داشته  -1

ياء   وْل 
 
مْ أ
 
ك و 
 
د ي و  ع  وِّ

 
د وا ع 

 
ذ خ 

 
ت
 
وا لا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
 باشد. يا أ

.          .   ايمان به خداوند با برقرارى پيوند دوسنی با دشمن خدا سازگار نيست -2

مْ  -3
 
ك و 
 
د ي و  ع  وِّ

 
د ی هست. ع  .              دشمن خدا در حقيقت دشمن مؤمنان نب 

ار دشمن ما هستند، ولی دليل اصلی متاركه -4
 
ى ما با آنان، دشمنی آنها  گرچه كف

مْ« آمده است ىبا خداست. كلمه
 
ك و 
 
د ي« قبل از »ع  وِّ

 
د .                            .»ع 

ت و ابراز دوسنی با دشمنان، جرأت را در برابر مؤمنان بيشبی می  -5
 
كند. القاى مود

وا ...  -6 ر 
 
ف
 
 ك
ْ
د
 
وا ... ق

 
ذ خ 

 
ت
 
 اوامر و نواهی خود را به طور مستدل بيان كنيد. لا ت

، برقرارى رابطه و قطع روابط بايد بر اساس ملاك -7 هاى در سياست خارخر

 دينی باشد. 
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جدا نيست. )فرمان قطع رابطه با دشمنان يك دستور سياسی دين از سياست   -8

ياء   وْل 
 
مْ أ
 
ك و 
 
د ي و  ع  وِّ

 
د وا ع 

 
ذ خ 

 
ت
 
ی قرآن آمده است(. لا ت  است كه در میی

ار تنها در عقيده مخالف شما نيستند، بلكه كمر به حذف شما بسته -9
 
   اند كف

10-  
 
ار با شما به خاطر ايمان شما به خداست. أ

 
مْ دشمنی كف

 
ك بِّ   ر 

َّ
اللَّ وا ب 

 
ن م 
ْ
ؤ
 
 ت
ْ
 ن

ام  -11 ار در صوربی جايز است كه آنها به ارزشهاى شما احبی
 
برقرارى رابطه با كف

ول   س   الر 
 
ون ج  ر 

ْ
خ وا ... ي  ر 

 
ف
 
 ك
ْ
د
 
وا ... ق

 
ذ خ 

 
ت
 
  بگذارند و در صدد توطئه نباشند. لا ت

ت به گ -12
 
ت مسلمانان است. )اظهار مود روهی كه به مكتب اسلام خواهان عز 

 شما توطئه می
 
ت است(. شما كافرند و بر ضد

 
 كنند، ذل

ة   ... دارد. يك دل، دو دوسنی بر نمی  -13
 
د و  م 

ْ
ال مْ ب  يْه 

 
ل  إ 
 
ون ُّ ش 

 
ی ت  
رْضابی غاء  م   ابْت 

 و 

ی  -14  
رْضابی غاء  م   ابْت 

ی و  يلی  ب 
ی س   
 قی
ً
هادا  جهاد بايد خالصانه و براى خدا باشد. ج 

مْ  -15
 
يْت
 
ف
ْ
خ
 
ما أ  ب 

م 
 
عْل
 
ا أ
 
ن
 
ار آگاه است. أ

 
 خداوند از ارتباطات مخفيانه با كف

مْ  -16
 
يْت
 
ف
ْ
خ
 
 ب ما أ

م 
 
عْل
 
ا أ
 
ن
 
ه به علم خداوند، سبب كاهش گناهان است. أ  توج 

وا هم استدلال، در تربيت، هم امر و هم نهی، -17
 
ذ خ 

 
ت
 
مْ هم  لا ت

 
ك و 
 
د ي و  ع  وِّ

 
د ع 

ه ی ر  . انگب 
ْ
خ مْ ي 

 
يْت
 
ف
ْ
خ
 
ما أ  ب 

م 
 
عْل
 
ا أ

 
ن
 
مْ و هم تهديد. و  أ

 
اك ي   إ 

ول  و  س   الر 
 
ون                                       ج 

يل  چه بسيارند مؤمنابی كه بد عاقبت می -18 ب 
واء  الس  ل  س 

 
وا ... ض

 
ن   شوند. آم 

رابطه با دشمنان، چه بسيارند افرادى كه در آغاز رزمنده بودند، ولی در اثر  -19

ی   
رْضابی غاء  م   ابْت 

ی و  يلی  ب 
ی س   
 قی
ً
هادا مْ ج 

 
جْت ر 

 
يل   بد عاقبت شدند. خ ب 

واء  الس  ل  س 
 
 ... ض

ی و حركنی  -20 اهه رفیی ى با دشمنان دين، بب  ی منافع از طريق روابط ش  فكر تأمی 

واء  الس  بر  ل  س 
 
 ض

ْ
د
 
ق
 
مْ ف

 
ك
ْ
ن  م 
 
ه
ْ
ل ع 
ْ
ف نْ ي  «فرجام است. »و  م  يل   ب 
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 حمایت از زنان و پذیرش آنان

مُ . 81
َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
َّ
 اللّ

َّ
ن
ُ
وه

ُ
حِن

َ
امْت
َ
 مُهاجِراتٍ ف

ُ
مِنات

ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
وا إِذا جاءَك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

هُمْ وَ لا 
َ
 حِلٌّ ل

َّ
ن
ُ
ار  لا ه

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
 إِلَ

َّ
ن
ُ
رْجِعُوه

َ
لا ت

َ
مِناتٍ ف

ْ
 مُؤ

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
لِمْت

َ
 ع
ْ
إِن
َ
 ف
َّ
بِإِيمانِهِن

مْ  
ُ
وه
ُ
 وَ آت

َّ
هُن

َ
 ل
َ
ون

ُّ
حِل
َ
مْ ي

ُ
  ه

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ي
َ
 إِذا آت

َّ
ن
ُ
وه

ُ
كِح

ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ناح

ُ
وا وَ لا ج

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ما أ

مْ 
ُ
وا ذلِك

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
ل
َ
سْئ

َ
ي
ْ
مْ وَ ل

ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
ل
َ
وافِر  وَ سْئ

َ
ك
ْ
وا بِعِصَمِ ال

ُ
مْسِك

ُ
 وَ لا ت

َّ
ن
ُ
ورَه

ُ
ج
ُ
أ

كِيم  
َ
لِيم  ح

َ
ُ ع

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
مُ ب

ُ
ك
ْ
ح
َ
ِ ي
َّ
مُ اللّ

ْ
ك
ُ
  10ممتحنه    ح

 هر آنگه ببینید جمعى زنان                  الا اهل ایمان و اى مؤمنان  

 بکردند هجرت از این شزمیر                   که با نام اسلام و با نام دین

 که جویند از جاى امب  پناه                   بیایند سوى شما گر زر راه

 که کذب است ایمانشان یا که راست              به رازى که دارند آگه خداست

 که بر صدق گفتارشان بر برید                زنان جمله در امتحان آورید

 به آییر  اسلام دل داده اند                  چو دیدید ایمان بیاورده اند

     که هستند کافر به یزدان و کیش            مرانیدشان سوى ازواج خویش

بْوَد حلالکه 
َ
 نبایست جویند با هم وصال        این زن برآن شوى ن

 بر این مؤمنه زن بگردد حرام           همیر  گونه هم شوى کافرمرام

 بکردند آن شوهران بهر زن          ولَ هرچه خرحىی که اندر وطن

 همه مال را پس به آنها دهید            ببایست در پیش ایشان نهید

 که در عقد آرید زنهاى پاک                ا گناهى و باکنباشد شما ر 
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 نمایید مهر زنان را عطا           به شَطى که با رغبت و با رضا

 بودند اینها زن کافران                نباشید پابند هرگز بر آنکه

 بگشتند کافر به دین خدا                   الا مسلمیر  گر زنان شما

 نمایید مهر گذشته طلب                  کفار ربگریزند بر سوى  

 بگشتند مؤمن به اسلام و دین                 اگر هم که زنهابى از کافرین

 که کردند خرجش ستانند حال               توانند آن کافران هرچه مال

د تا شود بینتان برقرار              بود حکم از سوى پروردگار  ش 

یا            است یکتا خداهمانا علیم   حکیم است در کار خود کیی

گ از مكه به   نکته ها  ديبيه اين بود كه اگر مشر يکی از بندهاى قرارداد صلح ح 

كان باز گردانند.   مسلمانان مدينه پيوست، مسلمانان او را به مشر

فرمايد: مسئله باز گرداندن شامل زنان مهاجرى كه به مسلمانان اين آيه می

ه    .اين آيه از آيات حقوقی و اجتماعی قرآن است   .شوداند نمیاهنده شدهپن مهري 

زن كافرى كه مسلمان شده، به جامعه اسلامی بپيوندد، به شوهر كافرش داده 

ه را بايد از بيت المال پرداختمی وا و اين مهري 
 
ق
 
ف
ْ
ن
 
مْ ما أ

 
وه
 
هجرت ممكن    . شود، آت

 جديد يا جاسوسی يا رسيدن به است به خاطر فرار از شوهر يا 
ی

علاقه به زندگ

ه ی   .ها روشن شودمال و فاميل باشد، لذا بايد با آزمايش انگب 

ار چند دسته هستند
ّ
 بر كفر اصرار دارند كه آيه اول مبنی بر برائت    :  كف

ی
يا همکی

وْل  
 
مْ أ
 
ك و 
 
د ي و  ع  وِّ

 
د وا ع 

 
ذ خ 

 
ت
 
  و متاركه مسلمانان، به آنان نظر داشت. لا ت

ْ
د
 
ياء  ... ق

ق  
ح 
ْ
ن  ال مْ م 

 
ك وا ب ما جاء 

ر 
 
ف
 
كنند. يا به طور دسته جمعی دشمنی با شما را ترك می  ك
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 )آيه  
ً
ة
 
د و  مْ م  ه 

ْ
ن مْ م 

 
يْت
 
ين  عاد ذ 

َّ
ی  ال ی ْ

مْ و  ب 
 
ك
 
يْن ل  ب  جْع   ي 

ْ
ن
 
  أ
َّ
سی  اللَّ يا تفكيك صورت  ( 7ع 

 زن مسلمان می می
ً
د، مثلَ ماند و يا بالعكس كه در  افر باقی می شود، ولی مرد، كگب 

راتٍ اين صورت، مسلمان به شما ملحق می هاج 
 م 
 
نات م 

ْ
ؤ م 
ْ
م  ال

 
ك در بيان  شود. جاء 

ه اول كلمه مْ  مهري 
 
ت
ْ
ق
 
ف
ْ
ن
 
وا ... أ

 
ق
 
ف
ْ
ن
 
ه ازدواج   نفقه به كار رفته، أ ولی در مورد مهري 

ه به    دوم، كلمه ن  به كار رفته است. با توج 
 
ه ور  ج 

 
ن  در   پنج موردى كه كلمهأ

 
ه ور  ج 

 
أ

 .اجر براى زنان بيوه و ازدواج دوم آنها است  رسد كلمهقرآن آمده است، به نظر می

 پیام ها

توانند زنان در انتخاب دين و انجام وظايف دينی تابع شوهر نيستند و حنی  می  -1

م  
 
ك راتٍ براى حفظ دين خود هجرت نمايند. جاء  هاج 

 م 
 
نات م 

ْ
ؤ م 
ْ
                                                 ال

ند  -2 عيان بازگشت از كفر به ايمان، بايد مورد آزمايش و امتحان قرار بگب 
 
.      مد

                .هر كجا كه خطر جاسوسی و امثال آن هست، گزينش و آزمايش لازم است -3

ن  )با   با ديد مثبت به مردم نگاه -4
 
وه
 
ن ح 
 
امْت
 
راتٍ ف هاج 

 م 
 
نات م 

ْ
ؤ م 
ْ
م  ال

 
ك كنيد. جاء 

ا آيه لقب مؤمن به آنان داده است( اين كه هنوز امتحان نشده  .             .اند، ام 

ت نمی -5 م  علم خداوند به امور، از ما سلب مسئولي 
 
عْل
 
  أ
َّ
ن  اللَّ

 
وه
 
ن ح 
 
امْت
 
 كند. ف

هاى ظاهرى هستيم، نه وسواس و سوءظن. ر به ملاك در برخورد با افراد، ما مأمو 

 و زناشوبی بسيار مهم است. اگر زن  كافرى   -7
ی

نقش ايمان در مسايل خانوادگ

مؤمن شد، او را به شوهر كافرش برنگردانيد زيرا همش كافر محيط خانواده را 

ن  ناسالم می
 
وه ع  رْج 

 
لا ت

 
ه، حق زن است.  -8.   كند ف ن  مهري 

 
ه ور  ج 

 
 .                   أ

سلطه و حكومت كافر بر مسلمان از هر جهت ممنوع است، خواه سياسی و  .9

ی  اجتماعی باشد كه قرآن می ی  ن  م 
ْ
ؤ م 
ْ
 ال

 
لی ين  ع  ر  كاف 

ْ
ل  ل 
ل  اللََّّ  جْع  نْ ي 

 
 و  فرمايد: ل

ً
يلَ ب 

س 

 باشد: زن مسلمان نبايد تحت امر شوهر كافر باشد 
ی

       .            . خواه خانوادگ
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جامعه و محيط در فرد مؤثر است. ممكن است محيط كفر، زن مسلمان را  -9

ار برنگردانيد.  
 
ی ازدواج، منجر   در خود هضم كند، پس او را به كف كفر  يکی از طرفی 

  .       .   دستورات الهی، عالمانه و حكيمانه است.  10          شود.  به طلاق قهرى می 

به علاقه شخض مرد به همش قانع نشويد، ممكن است شوهر، زن را  -11

  .                     دوست داشته باشد ولی جامعه فاسد بر روح زن فشار وارد كند. 

لٌّ   -12  ح 
ن 
 
ايمان، زير بناى ازدواج است و كافر، كفو و همتاى  مؤمن نيست. لا ه

ی حقوق   -13 اى مالی نيست، حنی  اگر كافر هزينهجدابی زناشوبی دليل ناديده گرفیی

مْ 
 
وه
 
ن  و  آت ه 

 
 ل
 
ون

ُّ
ل ح 
مْ ي 
 
را پرداخته بايد از طرف مسلمانان به او پرداخت شود. لا ه

ه قبلی كه شوهر كافر داده است  -14 ه جداگانه دارد. )مهري  ، مهري  هر ازدواخر

دازيد و  م كه خودتان اقدام می  ببر ه جداگانه بدهيد.( كنيد بايد مهري  براى ازدواج دو 

وا  -15
 
ق
 
ف
ْ
ن
 
مْ ما أ

 
وه
 
ار غب  حربر محفوظ است. آت

 
ت و حقوق مالی كف  حق مالكي 

ن   -16
 
وه ح  ك 

ْ
ن
 
 ت
ْ
ن
 
مْ أ
 
يْك
 
ل ناح  ع  ی نياز زن همش شايسته است. لا ج  .               اولی 

17-  
 
مْ أ
 
يْك
 
ل ناح  ع  ن  سابقه كفر، مانع ازدواج با تازه مسلمان نيست. لا ج 

 
وه ح  ك 

ْ
ن
 
 ت
ْ
 ن

ن   -19
 
ه ور  ج 

 
« و هم نياز مالی. أ ن 

 
وه ح  ك 

ْ
ن
 
ی شود، »ت .        هم نياز غريزى بايد تأمی 

از زن بودن و تنهابی و غربت و تازه مسلمان بودن ديگران سوء استفاده نكنيد.  -20

كفر، كليد جدابی است و مسائلی از قبيل ازدواج و عشق به همش و فرزند و  -21

ر  س واف 
 
ك
ْ
م  ال

ص  ع  وا ب 
 
ك مْس 

 
 مانع جدابی نيست. و  لا ت

ی
  .                           ابقه زندگ

ار نبايد نايده گرفته شود.  -22
 
حفظ حقوق، طرفينی است، حق شما و حق كف

ه  ار پيوست، مهري 
 
ار اى كه هزينه كرده)اگر زن مسلمابی كافر شد و به كف

 
ايد از كف

يد و اگر  ه بگب  اى كه كافر پرداخت كرده به زن كافرى به مسلمانان پيوست، مهري 

ی پناهنده، در اسلام پذيرفته شده است،  او بدهيد(.   پذيرفیی
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 عدم دوسب  با مغضوبیر  

82  .  
َ
ئِسُوا مِن

َ
 ي
ْ
د
َ
يْهِمْ ق

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
ضِبَ اللّ

َ
 غ
ً
وْما

َ
وْا ق

َّ
وَل
َ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ما يا أ

َ
خِرَةِ ك

ْ
الْ

بُور  
ُ
ق
ْ
صْحابِ ال

َ
 أ
ْ
ارُ مِن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ئِسَ ال

َ
  13ممتحنه  ي

 ز قومی که ایزد گرفته غضب               الا ایکه دارید ایمان به رب

ید بر خویشی   هیچ یار  نباشید با این کسان دوستدار              مگیر

 ناامیدست و روز لقابه کل               که قوم یهودان به روز جزا

میدى ندارند برآن غفور           چو آن کافراب  که در زیر گور
ُ
 ا

گاهی به معناى دوسنی و گاهی به معناى قبول ولايت و شپرسنی است و هر    تولَ

مراد از غضب شدگان در اين آيه، يهود   .دو معنی در اين آيه نهی شده است

كان مكه، ي ار، مشر
 
كان   هستند و مراد از كف

هوديان از ثواب آخرت مأيوسند و مشر

ی آيه اين سوره در باره ى برائت از دشمنان خدا منكر قيامت، از مردگان خود. اولی 

ی باره است. اين تنها سوره ی در همی  اى است كه و مسلمانان بود و آخرين آيه نب 

وا« آغاز
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ل و آخر آن با »يا أ   .شده است آيه او 

  غضب شدگان در قرآن 

  :اند، از جملههابی مورد غضب الهی قرار گرفته در قرآن افراد و گروه

بٍ : فرمايد درباره يهود می 
َ
ض
َ
 بِغ

ُ
  .آنان به قهر و غضب الهی گرفتار شدند  وَ باؤ

يْهِمْ :  فرمايد درباره قاتلان و منافقان می 
َ
ل
َ
ُ ع

َّ
ضِبَ اللّ

َ
  .خداوند بر آنان غضب كرد  غ

ِ فرمايد:  عمل میعالمان بر   درباره
َّ
 اللّ

َ
د
ْ
 عِن
ً
تا
ْ
َ مَق ُ یی

َ
 براى   ك

ی
نزد خداوند غضب بزرگ

  .كنندهاى خود عمل نمی ها و وعدهكسابی است كه به گفته
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ی در قرآن مورد غضب قرار   افرادى نظب  قارون، فرعون، ابولهب و بلعم باعورا نب 

  .اندگرفته

كسی كه آخرت را   حكمت و عدالت خدا. يأس از آخرت، يعنی يأس از قدرت، 

رسد. او دليلی براى بودن و ماندن ندارد. زيرا پيش خود بست میقبول ندارد، به بن

تمی
 
ی امروز  گويد: اگر بعد از مد ردن نابود شويم، از همی 

ها رنج و تلاش بايد با م 

   .خود را نابود كنيم، بهبی است

و تربيت و خدمت معنا ندارد. اگر اين  رويم، تعليم اگر همه به سوى نابودى می

ی آن معنا   ساختمان قرار است منفجر شود، ساخت و حفاظت و تعمب  و تزيی 

   .ندارد

   ها صرف نظر كنيم؟ها و هوسشويم، چرا از كاميابر اگر فدا و فنا می

يم، پس تا زندهما كه مورد سؤال قرار نمی  هاى خودمان ايم مردم را فداى هوسگب 

  .كنيم 

ا   -1 ه  يُّ
 
دوست خدا، با كسابی كه مورد غضب او هستند، رابطه دوسنی ندارد. يا أ

وا 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
وْا  ال

َّ
ل و 
 
ت
 
 لا ت

ا چون به ثواب آخرت اميدى .  2 گرچه اهل كتاب به قيامت اعتقاد دارند، ام 

ت آنها در قيامت، با كافران  منكر معاد   ندارند، مغضوب خدا هستند، وضعي 

ار  . دارد تفاوبی ن
 
ف
 
ك
ْ
س  ال ئ 

ما ي 
 
ة  ك
ر  خ 

ْ
ن  الْ وا م 

س  ئ 
 ي 
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 گفتار با عمل

83 . 
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ما لا ت

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا لِمَ ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وا ما   يا أ

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
ِ أ
َّ
 اللّ

َ
د
ْ
 عِن

ً
تا
ْ
َ مَق ُ یی

َ
ك

 
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 3. 2صفلا ت

 که دارید ایمان به روز شمار                  الا مؤمنان به پروردگار

ى بیان     که هرگز نسازید انجام آن               چرا می نمایید چیر 

سید اینک از این زشت کار  کردگارکه در خشم می آورد         بی 

ى به روى زبان   ولَ در عمل عاجز آئید ز آن       که گوئید چیر 

 نزولشان 

ى می گفتند که به آن عمل   ی ی نازل گردید که با زبان خود چب  این آیه درباره منافقی 

ی گویند: درباره قومی نازل شده که می گفتند هر وقت دشمنی را نمی کردند و نب 

گردانیم ولی وقنی که دشمن را دیدند، فرار  ببینیم، فرار نمی کنیم و روى برنمی  

نمائیم ولی دروغ درباره قومی نازل شده که گفته بودند قتال و پیکار میو   .کردند

ین و می گفتند.  درباره عده اى نازل شده که گفته بودند ما اگر بدانیم محبوببی

اعمال در نزد پروردگار جهاد است درباره آن کوشش و شتاب به عمل خواهیم 

 ولی وقنی که جهاد واجب گردید شانه خالی کردند. آورد 

  .به معناى خشم و غضب شديد است مقت  نکته ها 

  مشابه اين توبيخ را در آيه
ْ
أ
 
 ت
 
مْ أ

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
 أ
 
وْن س 

ْ
ن
 
ِّ و  ت بر 

ْ
ال  ب 

اس 
 
 الن

 
ون ر    .خوانيم می م 

اعتنابی كه اين عمل نكردن به گفتار، گاهی به خاطر ناتوابی است و گاهی از روى بر 

عمل، به درخت بر ثمر، ابر بر باران، نهر بر آب، زنبور  عالم بر    .مورد توبيخ است
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  .كند، تشبيه شده استتاب حمل میبدون عسل، سوزن بدون نخ و الاعیی كه ك

ت عيسی أشف  الناس من هو معروف عند الناس بعلمه  فرمود: عليه السلام  حضی

كه نزد مردم به علم معروف است، ولی به عمل معروف كسی   مجهول بعمله

  .ترين مردم استنيست، شفی 

كه كسی من لم يصدق فعله قوله فليس بعالمفرمود: عليه السلام امام صادق 

  .ى گفتارش نباشد، عالم نيستكننده كارهايش تأكيد

 پیام ها

زنش و توبيخ ايمان بايد با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه مستحق  ش  -1

  است. )تمام آيه( 

دازيد. شما كه ايمان داريد،  -2 قبل از اين كه انتقاد كنيد، به بيان نقاط مثبت ببر

م  چرا عمل نمی  وا ... ل 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  كنيد؟ يا أ

 
ون

 
ل ع 
ْ
ف
 
  ... لا ت

م   يکی از روش -3  هاى تربيت، توبيخ بجا و به موقع است. ل 
 
ون

 
ل ع 
ْ
ف
 
 ما لا ت

 
ون

 
ول
 
ق
 
  ت

4-  
ً
تا
ْ
ق بر   م 

 
ه است. ك   وفاى به عهد، واجب و خلف وعده، از گناهان كبب 

  ولی  چه زشت است كه تمام هسنی در حال تسبيح خداوند باشند، -5
َّ
 للَّ 
 
ح ب  س 

 
 
د
ْ
ن  ع 

ً
تا
ْ
ق بر   م 

 
  انسان با سخنان بدون عمل، خداوند را به غضب آورد. ك

َّ
  اللَّ

6-   
 
ون

 
ل ع 
ْ
ف
 
وا ما لا ت

 
ول
 
ق
 
 ت
ْ
ن
 
  أ
َّ
 اللَّ

 
د
ْ
ن  ع 

ً
تا
ْ
ق بر   م 

 
 گفتار بدون عمل، خطرناك است. ك

«، نشان از خطرناك بودن موضوع است(  )كلمات  
َّ
 اللَّ

 
د
ْ
ن « و »ع 

ً
تا
ْ
ق «، »م  بر  

 
 »ك

ی حل شود، اما نزد خداوند اگر امروز كار شما با وعده -7 ها و شعارهاى دروغی 

  و 
َّ
 اللَّ

 
د
ْ
ن  ع 

ً
تا
ْ
ق بر   م 

 
 ...  ضع خطرناكى خواهيد داشت. ك
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 تجارت نجاتبخش

لى . 84
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ أ

َ
وا ه

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لِيمٍ  يا أ

َ
ذابٍ أ

َ
 ع
ْ
مْ مِن

ُ
جِيك

ْ
ن
ُ
 .  تِجارَةٍ ت

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ت

 
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
ْ  ل یر

َ
مْ خ

ُ
مْ ذلِك

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
مْوالِك

َ
ِ بِأ

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
 ق

َ
ون

ُ
جاهِد

ُ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ت

َّ
بِاللّ

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هارُ وَ . ك

ْ
ن
َ ْ
تِهَا الْ

ْ
ح
َ
 ت
ْ
ي مِن ر 

ْ
ج
َ
اتٍ ت

َّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ك
ْ
خِل

ْ
د
ُ
مْ وَ ي

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
ي

يِّ 
َ
 ط
َ
عَظِيمُ مَساكِن

ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
نٍ ذلِك

ْ
د
َ
اتِ ع

َّ
ن
َ
ي ج ِ

 
 ق

ً
 ( 12.10)صف  بَة

 بخواهید آیا شوم رهنما                           الا مؤمنان به یکتا خدا

 به سوى شما روى خواهد نمود               به سوداى نیگ که بسیار سود

    دردناک آن عقابکه باشد بسی                     شما را رهابى دهد از عذاب

 بیارید ایمان و بر مصطف  )ص(               تجارت بود این، به یکتا خدا  

 بجنگید همواره با جان و مال                به راه خداوند صاحب جلال

ست ست              چنیر  کار از هر عمل بهی   اگر عقلتان بر شما رهیی

 نکته ها

ساير اديان وعده داده شد، ولی تحقق اين وعده   در آيه قبل، غلبه دين اسلام بر 

ط لازم دارد   :سه شر

قانون كامل و جهابی كه همان قرآن است، نورى كه خداوند آن را كامل كرده   الف(

  .و هيچ كس قدرت خاموش كردنش را ندارد

ه الهی است ب(  و ذخب 
 
ة اللَّ ت مهدى، بقي    .وجود رهبر معصوم كه حضی

 مردم كه در اين آيه مطرح شده است ج(
ی

  .آمادگ
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ى فرمايد: سوره توبه است كه می 111اين آيات، هم وزن آيه 
ی َ
ْ
َ اش

َّ
 اللّ

َّ
  إِن

َ
مِن

هُمُ 
َ
 ل
َّ
ن
َ
هُمْ بِأ

َ
مْوال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مِنِیر َ أ

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
  ... ال

  :در تجارت چند فرض وجود دارد

مْ«  .1 ه  س 
 
ف
ْ
ن
 
ه  أ وْا ب 

بی  
ْ
ا اش م  س 

ْ
ئ                                                                        تجارت بد: »ب 

مْ«  .2 ه 
 
ت جار   ت 

ْ
ت ب ح 

ما ر 
 
 تجارت بدون سود: »ف

ل   .3
 
يا ق

ْ
ن
ُّ
 الد

 
تاع                                                                                       يل  تجارت كم سود: م 

مْ  .4 ه  س 
 
ف
ْ
ن
 
وا أ ش  

 
ين  خ ذ 

َّ
خاش  ين  ال

ْ
 ال
 
ن   تجارت زيان بار: إ 

5.  » شْ 
 
ی خ  

فی
 
 ل
 
سان

ْ
ن  
ْ
 الِ

 
ن                                                             تجارت بسيار زيان بار: »إ 

6.  » ی  ی  ب 
م 
ْ
 ال
 
شْان

 
خ
ْ
 تجارت رسوا: »ال

ها«  .7
 
ساد

 
 ك
 
وْن

 
ش
ْ
خ
 
                                                                     تجارت راكد: »ت

8.  » ور  ب 
 
نْ ت

 
 ل
ً
ة جار   تجارت مستمر  و بادوام: »ت 

مْ«  .9
 
يك ج 

ْ
ن
 
ةٍ ت جار                                                                         تجارت نجات بخش: »ت 

 تجارت سودآور: »تجارة مربحة«   .10

ت علی  نة فلا تبيعوها الا ليس لانفسكم ثمن الا الجفرمايد: میعليه السلام حضی

خانه دنيا، تجارت  :قيمت شما بهشت است، پس خودتان را ارزان نفروشيدبها  

ت علی عليه  الدنيا متجر اولياء اللاولياى الهی است:  جالب آن كه حضی

  .كردالسلام اين سخن را به كسی فرمود كه از دنيا بدگوبی می

يم و با قيمت گزاف به خودش در تجارت با خدا، ما شمايه را از خود او می گب 

  فروشيم می
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ی وجود دارد.  ى، مشابه معنوى نب 
 
 در فرهنگ اسلام براى بسيارى از امور ماد

  :براى مثال

ى: خو  الف(
 
 راك ماد

ُ
 ک
ُ
باتِ و ل يِّ

َّ
 الط

َ
                                                                  ا مِن

 إِلَخوراك معنوى: 
ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ر  الِ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
عامِهِ  ف

َ
،   الَ علمهفرمايند: كه امام می  ط يعنی

  .آموزدببيند چه می

م   ب(
 
يك ق 

 
يل  ت اب 

ى: ش 
 
وى     لباس ماد

ْ
ق
 
باس  الت  ل 

ْ   لباس معنوى: و  ب 
 
 خ

 
ك  ذل 

دٍ  ج( سْج 
لِّ م 

 
 ك
 
د
ْ
ن مْ ع 

 
ك
 
ت
 
ين وا ز 

 
ذ
 
ى: خ

 
م    زينت ماد

 
يْك
 
ل  إ 
ب  ب  زينت معنوى: ح 

مْ 
 
وب ك

 
ل
 
ی ق  
 قی
 
ه
 
ن ي 
 
 و  ز

 
يمان  

ْ
 الِ

لی د( مْ ع 
 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن  إ 

ى: و 
 
ر   سفر ماد

 
ف لی       س   إ 

ح   كاد 
 
ك
 
ن   سفر معنوى: إ 

ً
حا

ْ
د
 
 ك
 
ك بِّ  ر 

مْ  ه(
 
ك
 
 ل
ً
قا
ْ
ز رات  ر 

م 
 
ن  الث ى: م 

 
 رزق معنوى: و ارزقنی حج بيتك الحرام    رزق ماد

ى: حلاوة الدنيا  و(
 
ينی ماد ينی معنوى: حلاوة الايمان حلاوة ودك      شب    شب 

هار   ز(
ْ
ن
 ْ
ا الْ ه  حْت 

 
نْ ت ي م  جْر 

 
اتٍ ت

 
ن ى: ج 

 
ن        پاداش ماد  م 

 
وان

ْ
ض  ر 

پاداش معنوى: و 

بر   
ْ
ك
 
  أ
َّ
  ح( اللَّ

 
د
 
ل دٍ و  ما و   وال 

ى: و 
 
 پدر معنوى: أنا و علی ابوا هذه الامة   پدر ماد

وا ط ر  ى: و  هاج 
 
جْز                     ( هجرت ماد رْ  هجرت معنوى: و  الرُّ ج 

ْ
اه
 
 ف

أنا التجارة المربحة المنجية  خوانيم كه علی عليه السلام فرمود: در حديث می

 كتابه فقال
 
لى   من العذاب الاليم الب  دل الل عليها ق

َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ أ

َ
... من    تِجارَةٍ   ه

همان تجارت پرسودى هستم كه باعث نجات از عذاب اليم است همان كه 

  .شاره كرده استخداوند در قرآن به آن ا 
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 پیام ها

وا  -1
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
       مردم را با عنوان و لقب ايمابی آنها مخاطب قرار دهيم. يا أ

 ايجاد كنيم و يکی از راه  -2
ی

 هاى آن، طرح سؤال است. بايد ابتدا در مردم آمادگ

لی -3 مْ ع 
 
ك
ُّ
ل
 
د
 
لْ أ

 
ةٍ  تجارت، نياز به راهنما دارد. ه جار   ت 

تجارت معنوى براى همه قابل درك نيست، فقط مؤمنان به خدا اين معنا را  -4

 درك می
 
د
 
لْ أ

 
وا ه

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
مْ كنند. يا أ

 
ك
ُّ
  ... ل

لی -5  به دنبال سود است، آن هم سودى ثابت و پايدار. ع 
ً
ةٍ  انسان فطرتا جار  ت 

يمٍ  -6 ل 
 
ذابٍ أ نْ ع  مْ م 

 
يك ج 

ْ
ن
 
ةٍ ت جار   سود واقعی، نجات از قهر الهی است. ت 

يمٍ دفع خطر، مهم  -7 ل 
 
ذابٍ أ نْ ع  مْ م 

 
يك ج 

ْ
ن
 
ةٍ ت جار           تر از جلب منفعت است. ت 

8-   
َّ
اللَّ  ب 

 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
ةٍ ... ت جار    تجارت، تنها در امور دنيوى نيست. ت 

ه   -9 ول 
س    و  ر 

َّ
اللَّ  ب 

 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
ةٍ ... ت جار  ان، تجارت پر سود است. ت  وى از پيامبر        پب 

10-  
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
وا ... ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  ايمان، درجات مختلفی دارد. يا أ

ه مردم بايد استفاده كرددر تبليغ دي -11     .ن، از عناوين و موضوعات مورد توج 

موضوع تجارت و كسب درآمد مورد نظر همه است، لذا ايمان به خدا، به عنوان 

ه  يك تجارت پر سود مطرح می ول 
س    و  ر 

َّ
اللَّ  ب 

 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
ةٍ ... ت جار    شود. ت 

 ايمان، تنها باور قلنر نيست، تلاش و جهاد  -12
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
  لازم دارد. ت

 
ون

 
د جاه 

 
   ... ت

ايمان به خدا همراه با ايمان به رسول و جهاد با مال همراه با جهاد با جان.   -13

ايمان و جهاد موسمی و فصلی و مقطعی كارساز نيست، تداوم لازم دارد.  -14

 
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
  ت

 
ون

 
د جاه 

 
  .( ... )فعل مضارع نشانه دوام و استمرار است ... ت
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      شود، ايمان كامل لازم است. ى كارهاى مهم نمی ايمان سطج شچشمه -15

16-  
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
م است. ت

 
  ايمان بر عمل مقد

 
ون

 
د جاه 

 
  ... ت

حفظ دين، برتر از حفظ مال و جان است و بايد براى حفظ دين، از مال و  -17

 جان گذشت. 

با مال، گاهی با جان و گاهی با مال   شود، گاهیجهاد از هيچ فردى برداشته نمی -18

 
 
ون

 
د جاه 

 
مْ  و جان بايد جهاد كرد. ت

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ و  أ

 
ك مْوال 

 
أ   ... ب 

ی در دستورات، از كار سبك -19 وع كنيم تا به كارهاى سنگی            .تر برسيم تر شر

مْ 
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
مْ و  أ

 
ك مْوال 

 
أ  .                  )جهاد با مال قبل از جهاد با جان آمده است(. ب 

20-   
َّ
يل  اللَّ ب 

ی س   
  ارزش كارها به اخلاص است. »قی

 چه بسا تلجی  -21
 
ون

 
د جاه 

 
مْ  ها كه به نفع ما باشد ولی ما ندانيم. ت

 
ك
 
ْ  ل ب 

 
 .        ... خ

 به دنبال خب  و سعادت است و خداوند وعده رسيدن به آن را   -22
ً
انسان فطرتا

 داده است. 

23-  
 
ون

 
ن م 
ْ
ؤ
 
  بهشت را به بها دهند نه بهانه. ت

 
ون

 
د جاه 

 
اتٍ  ... ت

 
ن مْ ج 

 
ك
ْ
ل خ 

ْ
د     ... ي 

عمل كامل، پاداش كامل را در بر دارد. )در اين آيات، مسئله ايمان به خدا و  -24

اد با مال و جان از يك سو و مغفرت همه گناهان و ورود در بهشت رسول و جه

مْ 
 
ك
 
رْ ل ف 

ْ
غ اتٍ  و فوز بزرگ از سوى ديگر مطرح شده است.( ي 

 
ن ن   ... ج  ساك 

...   ... م 

ل مغفرت، بعد   -25 دريافت الطاف الهی، به پاك بودن و پاك شدن نياز دارد. )او 

مْ 
 
ك
 
رْ ل ف 

ْ
غ مْ  بهشت و رستگارى بزرگ(. ي 

 
ك
ْ
ل خ 

ْ
د يم   ... ي  ظ 

ع 
ْ
 ال
 
وْز
 
ف
ْ
 ال
 
ك   ... ذل 

اى با خدا، از انسان در ميان عذاب اليم و فوز عظيم قرار دارد كه با معامله -26

يمٍ شود و به فوز میعذاب رها می ل 
 
ذابٍ أ نْ ع  مْ م 

 
يك ج 

ْ
ن
 
يم    رسد. ت ظ 

ع 
ْ
 ال
 
وْز
 
ف
ْ
 ال
 
ك  ... ذل 
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 ياوران )دين( خدا باشيد

85 . 
ْ
یر َ مَن

ِّ
ي وار 

َ
ح
ْ
مَ لِل

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
ما قالَ عِيسَی اب

َ
ِ ك
َّ
صارَ اللّ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

ي إِشْائِيلَ  ِ
ب 
َ
 ب
ْ
 مِن

 
ة
َ
 طائِف

ْ
ت
َ
آمَن
َ
ِ ف

َّ
صارُ اللّ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ن
ْ
ح
َ
 ن
َ
ون

ُّ
ي وار 

َ
ح
ْ
ِ قالَ ال

َّ
 اللّ

َ
ي إِلَ صار 

ْ
ن
َ
أ

 
َّ
ا ال
َ
ن
ْ
د
َّ
ي
َ
أ
َ
 ف
 
ة
َ
 طائِف

ْ
رَت

َ
ف
َ
لىوَ ك

َ
وا ع

ُ
 آمَن

َ
  ذِين

َ
ين وا ظاهِر 

ُ
صْبَح

َ
أ
َ
هِمْ ف وِّ

ُ
د
َ
 14صف   ع

 بمانید خود یاور کردگار                           الا مؤمنان به پروردگار

 به حواریونش کلامی شگفت     همان سان که عیسی ابن مریم بگفت

 یارمرا می شود همره و نیک                 چه کس بهر خشنودى کردگار

 رسانیم یارى رسول ورا                         بگفتند مائیم یار خد ا

 گروهى بگشتند کافر ز ایل                    بگشتند مؤمن بب  اشییل

دند              خدا نیر  آنان که مؤمن شدند
ُ
ت و نیک باطن ب  نکوسیر

 دشمنان شبه شبیابند بر                  مؤید بگرداند تا خود ظفر

ت عيسی نکته ها   شود كه دوازده نفر گفته می  حواريون« به ياران خاص حضی

ى اين كلمه از »حور« هاى كنوبی ذكر شده است. ريشهبودند و نامشان در انجيل

ی و سفيد كردن است و به خاطر پوشيدن لباس هاى سفيد و به معناى شسیی

ی قلب اطنی پاك داشتند و هم ديگران را كه هم خود بهاى پاك و يا اينداشیی

عليه   امام صادق .ى آنان بكار رفته استكردند، اين واژه دربارهدعوت به پاكى می

ون عيسی السلام ون ما هستند، حواري  او را در برابر عليه السلام  : شيعيان ما حواري 

كنند و در راه ما شهيد يا دشمنان و يهود يارى نكردند، ولی شيعيان، ما را يارى می

 شوند. شكنجه و تبعيد می
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مؤمن بايد گام به گام رشد كند، در آيات قبل دعوت به تجارت با خدا بود، در   -1

 بودن دعوت می
 
 به انصار اللَّ

ً
صار  اين آيه رسما

ْ
ن
 
وا أ

 
ون
 
« )يعنی براى كند، »ك  

َّ
اللَّ

  .                                                      هميشه بر نضت قانون و اولياى الهی پايدار باشيد( 

وزىى نضتخداوند نيازى به نضت  ما ندارد، زيرا همه -2 ها از اوست. ها و پب 

  ولی انصار خدا بودن، براى ما افتخار است
َّ
ن  اللَّ ضْ  م 

 
   .ن

َّ
صار  اللَّ

ْ
ن
 
وا أ

 
ون
 
                  ك

     خواهند، نه براى خود و يا گروه و حزب خود. انبياى الهی مردم را براى خدا می -3

ى و طبيعی را طى می -4
 
هاى عاد ان براى غلبه بر دشمن، مسب  كردند و از پيامبر

وهاى مردمی استفاده می ي إ  اسباب ظاهرى و نب  صار 
ْ
ن
 
نْ أ   كردند. م 

َّ
 اللَّ

 
  .                 لی

5-   
َّ
 اللَّ

 
لی ي إ  صار 

ْ
ن
 
نْ أ  .             رهبر بايد ارزيابر دقيفی از ياران خود داشته باشد. »م 

6-   
َّ
صار  اللَّ

ْ
ن
 
حْن  أ

 
ی از ياران، نوعی تجديد بيعت و اعلام وفادارى ن       اقرار گرفیی

نْ   -7 ان دينی را پاسخ دهيم. م  صار يدعوت رهبر
ْ
ن
 
    أ

َّ
صار  اللَّ

ْ
ن
 
حْن  أ

 
  .                    ... ن

انسان مختار است كه دعوت انبيا را بپذيرد و سعادتمند شود و يا آن را رد   -8

 
 
ة
 
ف  طائ 

ْ
ت ر 

 
ف
 
 ... و  ك

 
ة
 
ف  طائ 

ْ
ت
 
ن آم 
 
 .                                                   كند و بدبخت شود. ف

 همه -9
ً
ورزيدند اند، بلكه بعضی كفر میمردم به يك پيامبر ايمان نياورده معمولً

ی نبايد انتظار ايمان آوردن همه مردم را داشته و بعضی ايمان می آوردند، ما نب 

  باشيم. 
ْ
ت
 
ن آم 
 
ی ايمان، رمز دريافت تأييدات الهی است. ف ا داشیی

 
ن
ْ
د ي 
 
أ
 
...                    ... ف

ت عيسی -11 .  ناه   عليه حضی
ْ
د ي 
 
السلام، هم خودش مورد تأييد خداوند بود، »و  أ

«  و هم ياران س 
 
د
 
ق
ْ
وح  ال

ر  لیب  وا ع 
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال
 
ن
ْ
د ي 
 
أ
 
ت. »ف مْ  خاص آن حضی ه 

وِّ
 
د ع 

ين   ر  وا ظاه 
ح  صْب 

 
أ
 
  ف

ش را تأييد و يارى می -12 وح  خداوند همان گونه كه پيامبر
ر   ب 
ناه 
ْ
د ي 
 
كند، »و  أ

 
ْ
ی يارى میال وانش را نب  « پب  س 

 
د
 
وا«ق

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال
 
ن
ْ
د ي 
 
أ
 
 كند. »ف
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 ندا برای نماز جمعه

اسْعَوْا إِلَ. 86
َ
مُعَةِ ف

ُ
ج
ْ
وْمِ ال

َ
 ي
ْ
لاةِ مِن ودِيَ لِلصَّ

ُ
وا إِذا ن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ِ وَ  يا أ

َّ
ر  اللّ

ْ
ذِك

  
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
ْ  ل یر

َ
مْ خ

ُ
بَيْعَ ذلِك

ْ
رُوا ال

َ
 ذ

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 9جمعه   ك

 چو دعوت بگردد بیاید ندا                           الا مؤمنان به یکتا خدا

 بسائید رو بر درش با نیاز                     که در روز جمعه براى نماز

 نمایید کسب و تجارت رها                        شتابید بر سوى ذکر خدا

   بود بهی  از هرچه دارد وجود            که این کار یعب  »نماز و سجود«

كه رسول گرامی اسلام در معراج مشاهده فرمود كه فرشتگان براى كسابی    نکته ها 

، طلب مغفرت  روز جمعه به نماز جمعه حاصری شوند و غسل جمعه كنند 

ون صلاة الجمعة اللهم اغفر للذين  نمايند و میمی گويند: »اللهم اغفر للذين يحضی

 يغتسئلون يوم الجمعة« 

ت خاصی   جايگاه روز جمعه  در اسلام، در ميان روزها، روز جمعه از اهمي 

  :شودبرخوردار است و روايات در اين باره بسيار است كه به برخی از آنها اشاره می

ترين فرمودند: جمعه، شور روزهاى هفته و داراى بزرگصلی الله عليه و آله  پيامبر اكرم

جمعه، روز كمك به محرومان و فقراست. در  خداوند متعال است.  مرتبه در نزد 

 خوانيم كه پرداخت صدقه و انفاق خود را در روز جمعه پرداخت كنيد. حديث می

و پايان ارواحنا فداه هور امام زمان جمعه، عيد مسلمانان است. جمعه روز ظ

ت است:   در روز جمعه درهاى آسمان   يخرج قائمنا يوم الجمعةغيبت آن حضی

ی اعمال بندگان باز می   شود. براى بالا رفیی
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فرمايد: در روز جمعه خداوند كارهاى نيك را چند برابر و كارهاى زشت  پيامبر می

كند، بلاها را دور دعاها را اجابت می افزايد،كند، به درجات مؤمنان میرا محو می 

سازد. هركس روز جمعه به زيارت قبر پدر و مادر  و حاجات مؤمنان را برآورده می

شود. در يا يکی از آنها برود، گناهانش بخشيده و نام او در زمره نيكان نوشته می

ت پيامبر اسلام است و از بوى خوش 
 
روز جمعه، غسل جمعه را ترك نكنيد كه سن

يد و لباس نيكو در بر كنيدبهره   گب 

  جايگاه نماز جمعه

ی اقدام پيامبر    .پس از هجرت به مدينه، اقامه نماز جمعه بودصلی الله عليه و آله اولی 

وع شده است نمازى كه دعوت به آن با جمله وا« شر
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  .»يا أ

لی نمازى كه با جمله وْا إ 
اسْع 

 
« مردم به اقامه آن ترغيب شده »ف  

َّ
ر  اللَّ

ْ
ك   .اندذ 

  .نمازى كه فرمان ترك داد و ستد را به همراه دارد

ی  آمدهنمازى كه در روايات، هم وزن حج   عليك بالجمعة فانها حج المساكی 

 شود. اش دعا مستجاب مینمازى كه بعد از خطبه

  .شودنمازى كه با تكيه امام جمعه به اسلحه اقامه می

  .ى نفاق شمرده شده استنمازى كه سبك شمردن و استخفاف آن، نشانه

  .نمازى كه در آن امام جمعه بايد مردم را به تقوا سفارش كند

  .شوندنمازى كه در آن مردم از مسايل جهان آگاه می

  .توان آن را فردى خواندنمازى كه بايد به جماعت برگزار شود ونمی
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يلات لازم براى حضور زندانيان مالی در آن فراهم نمازى كه سفارش شده تسه

كت در آن براى مسافر، بيش از ثواب افرادى است كه  . شود  نمازى كه ثواب شر

مقيم همان شهرند. نمازى كه يك شب مانده به انجام آن، به تلاوت آيات آن 

اره گناهابی است كه انسان در طول هفته 
 
سفارش شده است. نماز جمعه كف

ه را رها كند. كسیانجام می كه كارگرى را اجب  دهد، البته مادامی كه گناهان كبب 

ی به نماز جمعه باز ندارد كه گناه می كند. و در روايت ديگرى كرده او را از رفیی

خوانيم هر كس به غب  از بيمارى و عذر موجه ديگرى سه جمعه در نماز جمعه می

هر  زند. هر كس نتوانست در نماز جمعه  می  حضور نيابد، خداوند بر قلب او م 

اره
 
كت كند، پس مبلعیی را صدقه دهد )تا كف ى عدم حضور او در نماز جمعه شر

ايستد، بر مردم لازم است كه امام جمعه براى خواندن خطبه میهنگامی  باشد(. 

 كه سكوت كنند و نماز نخوانند و با ادب بنشينند. 

 وظيفه امام جمعه  

ردم را به مسائل روز. امام رضا عليه السلام فرمود: نماز جمعه  آگاه نمودن م .1

است تا امام جمعه مردم را به عبادت و اطاعت ترغيب كند  يك گردهمابی عمومی

ی دهد و آنان را از آنچه در اطراف آنها روى می دهد و از و از گناه و معصيت پرهب 

 است، آگاه كند 
                                                                                                .                                   آنچه برايشان مفيد و يا مضی 

ة و المنفعة هم بما ورد عليهم من الْفاق و من الاهوال النی لهم فيها المضی                                                                                          و يخبر

امام جمعه، مردم را از آنچه خداوند به آن امر كرده و آنچه از آن نهی فرموده   .2

ى صلاح و فساد آنان است، آگاه سازد و آنان را تعليم دهد. »ان و آنچه مايه

 ما فيه الصلاح و الفساد«  يعلمهم من امره و نهيه
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 پیام ها

سازى كرد. )در ابتداى سوره قبل از   -1 براى دعوت مردم به عبادت بايد بسبی

  
َّ
 للَّ 
 
ح بِّ س  كت در نماز جمعه، سخن از تسبيح موجودات است.( ي   ...   دستور به شر

2-  
َّ
ا ال ه  يُّ

 
ام و نام نيك ياد كنيم. »يا أ وا براى دعوت مردم، آنان را با احبی

 
ن ين  آم    ذ 

لاة   -3
لص   ل 

ي  ود 
 
ذا ن وا إ 

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  حضور در نماز جمعه، نشانه ايمان است. يا أ

لینماز، مايه  -4 وْا إ 
اسْع 

 
لاة  ... ف

لص   ل 
ي  ود 

 
ذا ن    ى ذكر خدا است. إ 

َّ
ر  اللَّ

ْ
ك   ذ 

نْ ي   -5 لاة  م 
لص  وْا براى حضور در نماز جمعه، شتاب كنيد. ل  اسْع 

 
ة  ف

ع  م  ج 
ْ
  وْم  ال

6-  » يْع  ب 
ْ
وا ال ر 

 
براى حضور در نماز جمعه، بايد موانع موجود را برطرف كرد. »و  ذ

)رها كردن كسب و كار و تجارت از باب نمونه است وگرنه همه كارها را بايد در 

  هنگام نماز، رها كرد و در نماز جمعه حضور يافت.( 

ان میدهد، آن را با وعده تجارت می خداوند كه فرمان ترك  -7   .كندهاى حق جبر

ين  -8 مْ نشانه علم واقعی، انتخاب بهبی
 
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
ن مْ إ 

 
ك
 
ْ  ل ب 

 
مْ خ

 
ك ها در هر زمان است. ذل 

 
 
ون م 

 
عْل
 
  ت

وا  -9
 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
، هم تشويق لازم است، يا أ هم فرمان لازم    در تربيت دينی

لی وْا إ 
اسْع 

 
   است، ف

َّ
ر  اللَّ

ْ
ك يْع    ذ  ب 

ْ
وا ال ر 

 
هم استدلال لازم   هم نهی لازم است، ذ

مْ 
 
ك
 
ْ  ل ب 

 
مْ خ

 
ك  است. ذل 
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 غفلت از یاد خدا

عَلْ . 87
ْ
ف
َ
 ي
ْ
ِ وَ مَن

َّ
ر  اللّ

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
وْلاد

َ
مْ وَ لا أ

ُ
ك
ُ
مْوال

َ
مْ أ

ُ
هِك
ْ
ل
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
ون خاشُِ

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
َ
  9منافقون  ذلِك

 که دارید ایمان به روز جزا                      الا مؤمنان به یکتا خدا

 شود باعث غفلت از ذکر و یاد                  زیادمبادا که فرزند و مال 

 زیانکار گردد به روز شمار        که هرکس شود غافل از کردگار

 نکته ها

دهد كه اموال و اولاد، شما را غافل نكند. عوامل  اين آيه به مؤمنان هشدار می

ت كه اين ترين آنها، اموال و اولاد اسبازدارنده از ياد خدا بسيار است، ولی مهم 

  
َّ
ر  اللَّ

ْ
ك نْ ذ 

مْ ع 
 
ك
 
وْلاد

 
مْ و  لا أ

 
ك
 
مْوال

 
مْ أ
 
ك ه 
ْ
ل
 
  آيه به آنها اشاره نموده است. لا ت

  
َّ
ر  اللَّ

ْ
ك نْ ذ 

مْ ع 
 
ك
 
د ص  ی مانع ياد خداست. ي  اب و قمار نب   شر

ی می كه داد و ستد، تواند از موانع باشد. لذا قرآن از كسابی تجارت و داد و ستد نب 

يْع  آنان را   و  لا ب 
 
ة جار  مْ ت  يه  ه 

ْ
ل
 
از ياد خدا باز نداشته ستايش كرده است. ر جال  لا ت

  
َّ
ر  اللَّ

ْ
ك نْ ذ 

 ع 

ر   تكاثر و فزون 
 
كاث
 
م  الت

 
هاك
ْ
ل
 
 طلنر از عوامل بازدارنده است. أ

ل    م 
 ْ
م  الْ ه  ه 

ْ
ل ی مانع ياد خداست. ي   نب 

 آرزوهاى طولابی

ر  رفاه 
ْ
ك
ِّ
وا الذ س 

 
نی  ن مْ ح 

 
ه مْ و  آباء  ه 

 
عْت
 
ت  از عوامل ديگر غفلت است. م 

ی
 .        زدگ

ه علاقه به دنيا آنگاه خطرناك است كه انسان، دنيا را مقدمه آخرت نبينيد 
 
 البت
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مْ ي  
 
نا و  ل ر 

ْ
ك نْ ذ 

 ع 
َّ
لی و 

 
نْ ت نْ م  ضْ ع  عْر 

 
أ
 
  و هدفش در تمام كارها، دنيا باشد. ف

 
لً  إ 

ْ
د ر 

 دنيا اراده
ی

يا از كسی كه از ياد ما اعراض كرده و جز زندگ
ْ
ن
ُّ
 الد

 
ياة ح 

ْ
اى ندارد، ال

  .دورى كن

عْش   روشن است كه غفلت از ياد خدا، سبب هم  نْ ي  نشينی با شيطان شده: و  م 

ين   و انسان را  ر 
 
 ق
 
ه
 
و  ل ه 

 
 ف
ً
يْطانا

 
 ش

 
ه
 
ضْ ل يِّ

 
ق
 
حْمن  ن

ر  الر 
ْ
ك نْ ذ 

به عذاب شديد و ع 

 اى گرفتار میفزاينده
ً
دا ع   ص 

ً
ذابا  ع 

 
ه
ْ
ك
 
سْل ه  ي 

بِّ ر  ر 
ْ
ك نْ ذ 

ضْ ع  عْر 
نْ ي    .            سازد. و  م 

آنچه خطرناك است غفلت از ياد خداست، نام بردن از اموال و اولاد، به خاطر 

  .ترين عامل غفلت هستندآن است كه اين دو قوى

« شامل هم  
َّ
ر  اللَّ

ْ
ك ا بارزترين ذكر خدا، نماز گونه ذكر و ياد خدا میهذ  شود، ام 

 به اموال و اولاد انسان را از نماز بازندارد
ی

       .است كه بايد مراقب بود رسيدگ

هاى ظاهرى آنهاست كه انسان را از شايد دليل مانع بودن مال و فرزند، جلوه

 خدا غافل می
ْ
 ال
 
ة
 
ين  ز 

 
ون

 
ن ب 
ْ
مال  و  ال

ْ
يا« سازد. »ال

ْ
ن
ُّ
ياة  الد

 ح 

مْ 
 
ك
 
وْلاد

 
مْ و  أ

 
ك
 
مْوال

 
ما أ

 
ن
 
وا أ م 

 
قرآن، مال و فرزند را مايه فتنه و آزمايش دانسته: »و  اعْل

« و می
 
ة
 
ن
ْ
ت فی ف 

ْ
ل
 
نا ز

 
د
ْ
ن مْ ع 

 
ك ب  رِّ

 
ق
 
ی ت  
نی
َّ
ال مْ ب 

 
ك
 
وْلاد

 
مْ و  لا أ

 
ك
 
مْوال

 
« مال و فرمايد: »و  ما أ

  .ند نيستندفرزند، عامل قرب شما به خداو 

   براى آن كه مؤمنان را موعظه كنيد و آنان بپذيرند، به آنان شخصيت دهيد.  -1

مْ   ... لازمه ايمان، برترى دادن ياد خدا بر مال و فرزند است -2
 
ك
 
مْوال

 
مْ أ
 
ك ه 
ْ
ل
 
وا لا ت

 
ن  آم 

مْ مال و فرزند، كم يا زيادش، می -3
 
ك
 
مْوال

 
وْ  تواند مانع ياد خدا باشد. أ

 
مْ ... أ

 
ك
 
  لاد

« )از دست  -4
 
ون خاش  

ْ
م  ال

 
 ه

 
ك ولئ 

 
أ
 
خسارت واقعی، غفلت از ياد خدا است. »ف

 دادن مال و فرزند، خسارت جزبی است، ولی غفلت از خالق خسارت كلی است.(
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 پرهیر  از اهل و عیال که دشمنند 

مْ وَ . 88
ُ
واجِك

ْ
ز
َ
 أ
ْ
 مِن

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

ْ
مْ وَ إِن

ُ
رُوه

َ
ذ
ْ
اح
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ا ل وًّ

ُ
د
َ
مْ ع

ُ
وْلادِك

َ
أ

ور  رَحِيم  
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
فِرُوا ف

ْ
غ
َ
وا وَ ت

ُ
ح
َ
صْف

َ
وا وَ ت

ُ
عْف
َ
  14 تغابن    ت

 ز فرزندها و زنان شما                             بدانید اى مؤمنان خدا

 از ایشان نمائید پرهیر  چند                       گروهى علیه شما دشمنند

 ببخشید آن کار زشت و تباه                    اگر عفو سازید از ایشان گناه

 به حق شما هم یگانه خدا                  همى چشم پوسَی کند از خطا

 کند از شما هر خطابى به دور                رحیم است و بسیار باشد غفور

شیخ طوسی« گویند: ابن عباس گوید: این آیه درباره عده اى از  نزولشان 

ی نازل شده که در مکه مسلمان شدند و اراده هجرت به مدینه نمودند   مسلمی 

 ها مانع شده بودند. ولی زنان و اولاد آن

عفو« به معناى گذشت و »صفح« به معناى ترك شزنش و »مغفرت«    نکته ها 

دن است و اين سه امر )عفو و صفح و  به معناى از ياد  بردن و به فراموسیر سبر

  .مغفرت( سه گام در برخورد با خطاهاى ديگران و از جمله همش و فرزند است

امام باقر عليه السلام فرمود: هنگامی كه مسلمانان مكه بناى هجرت را گذاشتند، 

تو را به خدا  گفتند: بعضی همشان و فرزندان، مانع آنها شده و با سوگند می

ماندند. لذا اين آيه نازل شد و مردان را از پذيرفتند و میاى میهجرت نكن و عده 

كه مخالف فرمان رسول خدا بوده برحذر   پذيرش اين خواست  همشان و فرزندان

همش و فرزندى كه مانع انجام وظيفه شوند، آخرت و بهشت انسان را    .داشت
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ند و لذا اين گونه همش می                                                                                                    .                              اند ان و فرزندان دشمن شمرده شدهگب 

در تمام قرآن، هيچ كجا كلمات عفو و صفح و مغفرت، پشت ش هم نيامده 

 با 
ی

 خانوادگ
ی

همش و فرزند. يعنی حنی در موردى كه هم   است، جز در مورد زندگ

فكرى نيست و بايد از آنان بر حذر بود، باز هم عفو و صفح و مغفرت را بايد 

  .مراعات كرد

با توجه به شأن نزول، معيار شناخت دوست از دشمن، تشويق به كارهاى خب  

  يا مانع تراسیر در برابر انجام عمل خب  است. كسی كه به خاطر منافع خود، 

  .دارد، دشمن اوستاش باز میديگرى را از انجام وظيفه

كنيم و اگر شما  گفتند: ما هجرت میبعضی از مهاجران، به همش و فرزند خود می

پشيمان شديد و هجرت كرديد، ما در مدينه شما را تحويل نخواهيم گرفت. لذا 

لی اكنون كه گرچه آنان در مكه مانع هجرت شما بودند، و   :فرمايدادامه آيه می

 اند، گذشته آنان را ببخشيد و شزنش نكنيد. به شما ملحق شده

ی می 22مشابه اين آيه را در سوره نور آيه   لا  خوانيم: نب 
َ
وا أ

ُ
ح
َ
يَصْف

ْ
وا وَ ل

ُ
يَعْف

ْ
وَ ل

ور  رَحِيم  
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
فِرَ اللّ

ْ
غ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ

ُ
مردم بايد عفو و گذشت كنند، آيا ت

دوست نداريد كه خدا شما را ببخشد و خداوند بخشنده و مهربان است. )آرى 

ی ما را می وا و  ه عفو كردنگرچ بخشد( اگر ما ديگران را بخشيديم، خداوند نب 
 
عْف
 
ت

ی خطا  شزنش نكردن  وا مهم است، ولی به كلی ناديده گرفیی ح 
 
صْف

 
وا مهم  ت ر  ف 

ْ
غ
 
تر  ت

 كلمه
ً
وا بعد از آن دو آمده است كه نشان دهنده مرحله  است؛ لذا اولً ر  ف 

ْ
غ
 
ت

 در پايان آيه خداوند به
ً
ور  توصيف شده  بالاترى از عفو و صفح است. ثانيا

 
ف
 
غ

صف شده:  است،  
 
ی مت  با اين كه خداوند به دو صفت ديگر نب 

ً
ورا

ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
ف
َ
ُ ع

َّ
 اللّ

َ
 كان
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ش سه دستور می.  يا كريم الصفحو يا:  ی قرآن به پيامبر ى امت نب  دهد: در رهبر

مْر  
َ ْ
ي الْ ِ

 
مْ ق

ُ
رْه هُمْ وَ شاو 

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
هُمْ وَ اسْت

ْ
ن
َ
فُ ع

ْ
اع
َ
علاوه بر گذشت و به كلی صرف   ف

.  شها و بالاتر از همه مشورت كردن و شخصيت دادن به مردم لازمنظر كردن لغز 

پيامبر اكرم: زمابی خواهد آمد كه هلاك مرد به دست همش و فرزندش خواهد 

ی خواستهبود. زيرا آنان مرد را به خاطر فقرش شزنش می هاى كنند و او براى تأمی 

كب مراكب شود. يسخرانه بازند و هلاك می آنان، به هر كارى دست می                           لفقر فب 

هاى عاطفی و به ناحق همش و لازمه ايمان واقعی، مقاومت در برابر خواسته -1

مْ   فرزند است، گرچه ممكن است دشمنی آنان را به همراه داشته باشد 
 
ك وْلاد 

 
و  أ

نْ تراسیر میتنها بعضی از همشان و فرزندان، مانع -2 مْ  كنند، نه همه. م 
 
ك واج 

ْ
ز
 
   أ

مْ  -3
 
وه ر 

 
احْذ

 
        بايد مراقب بوده و فريب همشان و فرزندان نااهل را نخورد. ف

هاى نابجابی همش و فرزندان شد، ولی رابطه عفو گرچه نبايد تسليم خواسته -4

وا و   ح 
 
صْف

 
وا و  ت

 
عْف
 
 ت
ْ
ن  إ 

مْ و 
 
وه ر 

 
احْذ

 
وا و گذشت و بخشش را مراعات كنيد. ف ر  ف 

ْ
غ
 
 ت

، تا آخرين مرحله پيش رويد؛ ببخشيد، شزنش نكنيد و  -5 در مسب  خطاپوسیر

وا  ر  ف 
ْ
غ
 
وا و  ت ح 

 
صْف

 
وا و  ت

 
عْف
 
.                                      به ياد خودتان هم نياوريد. ت

 لازم است، نه به خاطر عواطف  -6
ی

 خانوادگ
ی

تعادل ميان وظيفه و غريزه در زندگ

يز، دست از وظيفه و هجرت و جهاد برداريد و نه به خاطر انجام وظيفه، و غرا 

وا  ر  ف 
ْ
غ
 
وا و  ت ح 

 
صْف

 
وا و  ت

 
عْف
 
 ت
ْ
ن  إ 

مْ و 
 
وه ر 

 
احْذ

 
يد. ف  را ناديده بگب 

ی
       عواطف خانوادگ

وا  -7 ح 
 
صْف

 
ت وا و 

 
عْف
 
 ت
ْ
ن     به دنبال عفو و مغفرت شما، عفو و مغفرت الهی است إ 

، همراه با رحمت و الطاف ويژه است. اگر شما ديگران را مغفرت الهی -8

  .دهدبخشد و هم مورد لطف ويژه قرار میببخشيد، خداوند هم شما را می
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م آن مردمان )گنهكار(   محافظت از آتسَی كه هیر 

ا  .  89
َ
ه
ُ
ود
ُ
 وَق
ً
مْ نارا

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يْها  يا أ

َ
ل
َ
 ع
ُ
حِجارَة

ْ
اسُ وَ ال

َّ
الن

 
َ
مَرُون

ْ
ؤ
ُ
 ما ي

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ وَ ي

ُ
مَرَه

َ
َ ما أ

َّ
 اللّ

َ
عْصُون

َ
 لا ي

 
 شِداد

ٌ
 غِلاظ

 
ة
َ
  6 تحریم   مَلائِك

 چه خود را و چه اهل بیت و شا                     الا مؤمنان به یکتا خدا 

 مبادا بیابید آنجا حضور                     بدارید از آتش داغ دور

م بخواهند بودن در آن                  چنان آتسَی تا همه کافران   چو هیر 

 کند روشن آن آتش قهر و سوز         برآن سنگ خاراست آتش فروز

 گروهى ملائک همه سنگدل                  نگهبان آن آتش مشتعل

 نتابند رخ اندر انجام کار              که هرگز ز فرمان پروردگار

 عمل کرده تنها به دستور آن        فقط هرچه هستند مأمور آن 

 وقود« به معناى ماده اشتعال زاست، همچون نفت و زغال سنگ.  نکته ها 

يت و گوگرد است. خوانيم: سنگ آتشدر حديث می  زا، همان كبر

ی افتاد و پيامبر اكرم به او وعده بهشت  جوابی با شنيدن اين آيه بر : روايت زمی 

يد   بهشت مخصوص كسابی است  ع 
ی و  خاف  و  قامی 

نْ خاف  م  م   ل 
 
ك داد و فرمود: ذل 

سندكه از مقام من پروا داشته و از وعده خوانيم در روايات می   .هاى عذاب من ببی

نان است آ.   كه شيوه حفظ بستگان از آتش دوزخ، امر به معروف و نهی از منكر

ات اى و اگر نپذيرفتند، تو به وظيفهكه اگر قبول كردند، آنان را از آتش حفظ كرده

م عمل انسان در قيامت باشد عمل كرده ، اشاره به تجس  اس 
 
ا الن

 
ه
 
ود
 
ق اى. شايد و 

ه میها و اعمال زشت او در دنيا، در آن روز آتش كه خصلت    .شودگب 
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  ادهمسئوليّت انسان در برابر خانو 

دى از قرآن به رسالت انسان در برابر خانواده
 
اش اشاره شده است، در آيات متعد

  :از جمله
ً
مْ نارا

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
                                                                                                  ق

يْها
َ
ل
َ
ْ ع ییِ

َ
لاةِ وَ اصْط  بِالصَّ

َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرْ أ

ْ
  .را به نماز فرمان ده و برآن پايدارى كن  تاهل  وَ أ

رَبِیر َ 
ْ
ق
َ ْ
 الْ

َ
ك
َ
ت َ شِیر

َ
ذِرْ ع

ْ
ن
َ
  .                             .هشدار دهترين بستگانت را  نزديك   وَ أ

مَعْرُوفِ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
 وَ أ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
َّ أ ي
َ ب 
ُ
              .فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف كن يا ب

مِنِیر َ 
ْ
مُؤ
ْ
 وَ نِساءِ ال

َ
ناتِك

َ
 وَ ب

َ
واجِك

ْ
ز
َ
لْ لِْ

ُ
ان خود و سپس    ق ! به زنان و دخبی اى پيامبر

 ... زنان مؤمنان بگو 

قِيامَةِ 
ْ
وْمَ ال

َ
لِيهِمْ ي

ْ
ه
َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ سِرُ

َ
 خ
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ين خاشِ 

ْ
 ال
َّ
زيانكاران واقعی كسابی   إِن

  .اندشان در قيامت باختههستند كه خود و خانواده

فِقِیر َ 
ْ
لِنا مُش

ْ
ه
َ
ي أ ِ
 
بْلُ ق

َ
ا ق
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
 تفاوت نيستندمردان خدا در مورد خانواده بر  إِن

لاةِ   بِالصَّ
ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرُ أ

ْ
أ
َ
 ي
َ
، همواره خانواده وَ كان       .كرداش را به نماز سفارش میپيامبر

مْ هم خودتان را حفظ كنيد، 
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
و هم از خداوند بخواهيد شما را حفظ  ق

  كند 
َ
ذاب

َ
نا ... قِنا ع

َّ
ار  رَب

َّ
  الن

 پیام ها

ی كاقی نيست، حفظ آن از خطرات و آسيب -1 ها مهم است. پس بايد  ايمان داشیی

مْ 
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
وا أ

 
وا ق

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  مراقبت كرد. يا أ

ی گام در اصلاحات، اصلاح خود و بستگان و سپس اصلاح جامعه است -2   .اولی 
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آيه نهم، اصلاح جامعه از طريق در اين آيه، اصلاح خود و بستگان و سپس در 

مْ 
 
يك ل 

ْ
ه
 
مْ و  أ

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
وا أ

 
ار و منافقان آمده است. ق

 
  جهاد با كف

 ايمان به معاد و دوزخ، نقش مهمی در ايجاد تقوا و اصلاح خود و ديگران دارد.   -3

 تربيت دينی فرزندان، بر عهده مدير خانواده است.  -4

 نفس انسان، شكش است و نياز به حفاظت دارد.  -5

 ترين فرد به حفظ انسان، خود انسان است. اولی -6

ط تا زنجب  از پاى خود باز نكنيم، نمی -7 توانيم ديگران را آزاد كنيم. خودسازى شر

ی خانواده و جامعه است.  ت در ساخیی  موفقي 

م آتش دوزخ شدن است.  -8 ی  كيفر رها كردن خانواده و نزديكان، هب 

ی   -9  در آن روز نب 
ً
ة سْو 

 
 ق
ُّ
د
 
ش
 
وْ أ
 
ة  أ
جار  ح 

ْ
ال
 
ی  ك هی 

 
كسابی كه در دنيا سنگدل باشند، ف

ند. در رديف سنگ قرار می  گب 

ت داشته باشد. اگر مسئول  -10 ت، مسئول هر كار بايد با آن كار سنخي  در مديري 

ت می  شود و يا به رسالت خود درستدوزخ، غلاظ و شداد نباشد، يا خودش اذي 

 عمل نمی 
 
داد  ش 

ٌ
لاظ  غ 

 
ة
 
ك لائ 

يْها م 
 
ل   كند. ع 

ا فرشتگان دوزخ، در عذاب كردن  گرچه انسان  معصيت كار به دوزخ می  -11 رود، ام 

مْ 
 
ه ر  م 

 
  ما أ

َّ
 اللَّ

 
ون عْص    او معصيت خدا را نخواهند كرد. لا ي 

د كرده و می -12 مْ فرشتگان، نه دستورات گذشته را تمر 
 
ه ر  م 

 
« نه  كنند، »ما أ

 به آنان داده می
ً
« دستورابی كه بعدا

 
ون ر  م 

ْ
ؤ  شود. »ما ي 



 

216 
 

 توبه نصوح

سی. 90
َ
 ع
ً
صُوحا

َ
 ن
ً
ة
َ
وْب
َ
ِ ت

َّ
 اللّ

َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
وا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ  يا أ

ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ُّ
رَب

ه
ْ
ن
َ ْ
تِهَا الْ

ْ
ح
َ
 ت
ْ
ي مِن ر 

ْ
ج
َ
اتٍ ت

َّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ك
َ
خِل

ْ
د
ُ
مْ وَ ي

ُ
ئاتِك

ِّ
َّ وَ  سَي ي بیِ

َّ
ُ الن

َّ
ي اللّ ز 

ْ
خ
ُ
وْمَ لا ي

َ
ارُ ي

سْعى
َ
مْ ي

ُ
ورُه

ُ
 ن
ُ
وا مَعَه

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ورَنا   ال

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا أ
َّ
 رَب
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مانِهِمْ ي

ْ
ي
َ
دِيهِمْ وَ بِأ

ْ
ي
َ
یرْ َ أ

َ
ب

لى
َ
 ع
َ
ك
َّ
نا إِن

َ
فِرْ ل

ْ
ْ   وَ اغ ي

َ
لِّ سَی

ُ
دِير  ك

َ
  8تحریم  ءٍ ق

 بخواهید توبه کنید از گناه                الا مؤمنان چون به یکتا اله 

 خلوض برازندۀ آن مقام                نمایید توبه، به اخلاص تام

 گناهى که کردید روى خطا                بود آنکه، مخف  بدارد خدا

 که جویست زیر درختان آن                    درآرد خداتان میان جنان 

 رسول خود و مؤمنان را ذلیل                 نسازد در آن روز رب جلیل

یاست  رود پیش ایشان و هم سمت راست        در آن روز نورى که از کیی

 رسان نور ما را به حد کمال                 بگویند اى داور ذوالجلال

 که هسب  توانا به هر چیر  هست           ببخشاى ما را و می گیر دست

 نکته ها

ی  نصوح« از »نصح« به معناى خلوص و صدق است و گاهی به معناى محكمی نب 

 ، آمده است. در تفاسب  براى توبه نصوح مواردى آمده است، از قبيل: پشيمابی

استغفار، ترك گناه و تصميم بر ترك در آينده، ترس از پذيرفته نشدن، گناه را در 

ی  منده شدن، گريه، كم سخن گفیی و كم خوردن و كم  برابر خود ديدن و شر

 خوابيدن، پرداخت حقوق مردم و ... 
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شود، راه را براى اگر مغرور شويم و بگوييم كه توبه ما صد در صد پذيرفته می

ايم و لذا ضمن اميدوار بودن، نبايد صد در صد انجام يا تكرار خلاف هموار كرده

ی باشيم. چنانكه در اين آيه می سیفرمايد:  مطمیی
َ
   ع

َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
مْ رَب

ُ
ئاتِك

ِّ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
  ن

مْ   :فرمايدسوره نور می 31و در آيه 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 أ
ً
مِيعا

َ
ِ ج

َّ
 اللّ

َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
ت

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
                    نشانه اميدوار بودن است لعلتوبه كنيد، شايد رستگار شويد. كلمه  ت

 در آيات قبل، سخن از نار بود، در اين آيه سخن از نور است. 

ى بود،    در آيات قبل سخن از پيشگب 
ً
مْ نارا

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
در اين آيه، سخن   ق

از درمان است كه اگر نتوانستيد خود را حفظ كنيد و گرفتار گناه شديد، راه توبه 

ِ شود.  باز است و نبايد اميد شما به يأس تبديل
َّ
 اللّ

َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
سی ت

َ
مْ  ... ع

ُ
ك
ُّ
  رَب

 دعا و درخواست از خداوند، هميشه نقش دارد: چه در دنيا: 
َ
اط ا الضِّ

َ
دِن
ْ
اه

قِيمَ 
َ
مُسْت

ْ
ورَناو چه در قيامت:  ال

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا طلب مغفرت، هم در دنياست:   أ

َّ
رَب

نا
َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ
َ
ناهم در آخرت:  ف

َ
فِرْ ل

ْ
نا ... وَ اغ

َّ
  رَب

 پیام ها

مْ  -1
 
ك س 

 
ف
ْ
ن
 
وا أ

 
...  در آيات قبل فرمان داد كه خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد، ق

  در اين آيه، يك از راههاى آن را توبه واقعی می
َّ
 اللَّ

 
لی وا إ 

وب 
 
  داند. ت

وا زند كه بايد توبه  گاهی از مؤمن، گناه ش می -2 وب 
 
وا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  ... كند. يا أ

  . توبه بايد به درگاه خدا باشد، نه افشاى گناه نزد بندگان -3
َّ
 اللَّ

 
لی وا إ 

وب 
 
  ت

وا  -4 وب 
 
وا ت

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
  ... يکی از تكاليف مؤمن، توبه از گناه است. يا أ

 . ه زبانتوبه بايد خالصانه و صادقانه باشد نه لقلق -5
ً
وحا ص 

 
 ن
ً
ة وْب 

 
  ت
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 . توبه، زمان و مكان خاصی  ندارد  -6
ً
وحا ص 

 
 ن
ً
ة وْب 

 
  ت
َّ
 اللَّ

 
لی وا إ 

وب 
 
  ت

سی . براى تشويق به توبه، بايد مردم را به رحمت الهی اميدوار كرد  -7 مْ  ع 
 
ك بُّ   ر 

ت است. ع سی -8 مْ  پذيرش توبه، از شئون ربوبي 
 
ك
ْ
ن ر  ع 

ِّ
ف
 
ك  ي 

ْ
ن
 
مْ أ
 
ك بُّ مْ  ر 

 
ك ئات 

يِّ   س 

ناپاكى و پليدى در بهشت جاى ندارد؛ اول پاك شدن، سپس وارد بهشت شدن.   -9

مْ 
 
ك
 
ل خ 

ْ
د ر  ... ي 

ِّ
ف
 
ك   ي 

ی است: محو گذشته -10 ی آينده  نتيجه توبه دو چب  مْ« و تأمی 
 
ك ئات 

يِّ مْ س 
 
ك
ْ
ن ر  ع 

ِّ
ف
 
ك  .»ي 

اتٍ 
 
ن مْ ج 

 
ك
 
ل خ 

ْ
د   ي 

ت لازم استايمان به پيامبر كاقی  -11 ت از آن حضی و  . نيست، همراهی و تبعي 

 
 
ه ع  وا م 

 
ن ين  آم  ذ 

َّ
  ال

سْعی عمل صالح  دنيا، در قيامت به صورت نور ظاهر می -12 مْ ي 
 
ه ور 

 
ی    شود. ن ی ْ

ب 

مْ  يه  يْد 
 
  أ

« در آخرت كسابی  -13
 
ه ع  ل  م  ز 

ْ
ن
 
ي أ ذ 

َّ
ور  ال

ُّ
وا الن ع  ب 

 
كه در دنيا دنبال نورند، »و  ات

سْعی. نورند  رقغ مْ ي 
 
ه ور 

 
مْ  ن ه  يْمان 

 
أ  ب 
مْ و  يه  يْد 

 
ی  أ ی ْ

  ب 

ی تكامل هست. مؤمنان در آن روز به فكر تكميل نور خود  -14 در قيامت نب 

نا. هستند  ور 
 
نا ن

 
مْ ل م 

ْ
ت
 
نا أ ب    ر 

نا« و رويش و جهش مؤمنان واقعی در فكر ريزش و كاهش بدى   -15
 
رْ ل ف 

ْ
ها، »و  اغ

نا. ستند ها هخوبر  ور 
 
نا ن

 
مْ ل م 

ْ
ت
 
  أ

نا« برخاسته از قدرت مطلقه     -16
 
رْ ل ف 

ْ
نا و  اغ ور 

 
نا ن
 
مْ ل م 

ْ
ت
 
اميد به استجابت دعا، »أ

لی. اوست  ع 
 
ك
 
ن ْ   إ  ی

لِّ سیر 
 
ير  ك د 

 
   ءٍ ق
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